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  رویکرد نشریه
انتشار مقالات تخصصی در حوزه حکمت و فلسفه اسلامی با توجه به مفاهیم، اصول،  رویکرد کلی مجله،

هاي مختلف  باشد. این بخش از علوم انسانی، گرایش اندیشمندان می و آراي روش و نیز برترین رویکردها
شناسـی و   شناسـی، هسـتی   حکمت نظري و عملی را دربرگرفته و به عقلانیت اسـلامی در حـوزه معرفـت   

  پردازد. ناسی با رویکردي مستقل و یا تطبیقی میش دین

  کلی نشریه اهداف
  هاي ذیل را جزئی از اهداف خود در نظر دارد: نشریه حکمت و فلسفه اسلامی دستیابی به افق

 ؛هاي ناب حکمت و فلسفه اسلامی به طالبان علم و حقیقت   معرفی دقیق اندیشه  
 ؛قلانیت اسلامی و علوم انسانیکمک به تولید علم و الگوي اندیشه در حوزه ع  
 ؛هاي مخالف تثبیت و تحکیم عقلانیت باورهاي دینی در برابر اندیشه  
 ؛رفت انسان از معضلات معاصر تبیین نقش حیاتی حکمت نظري و عملی در برون  
 هاي اندیشه اسلامی هاي تخصصی با تکیه بر پشتوانه کمک به ارتقا و تعمیق پژوهش.  

  تذکرات
 در چارچوب رویکرد و فقط مقالاتی را که  و فلسفه اسلامی حکمت نامه پژوهش

  دهد. نامه نشریه تنظیم شده است، مورد ارزیابی قرار می براساس شیوه
 در تلخیص و ویرایش مقالات و مطالب آزاد است. نامه پژوهش  
  نیست. نامه پژوهشهاي  کننده دیدگاه ، لزوماً بیاننامه پژوهشمقالات و مطالب منتشره در  
 باشد. ئولیت کامل محتواي مقالات بر عهده نویسنده یا نویسندگان آن میمس  

    

شوراي عالی انقلاب فرهنگی  21/3/1387به استناد ماده واحده مصوب  حکمت و فلسفه اسلامینامه دوفصلنامه پژوهش
شوراي اعطاي مجوزها و امتیازهاي علمی وابسته به شوراي عالی  22/10/1394مورخ  143بر اساس مصوبه شماره  و

 .شده است یجیتروـ  یعلماز شماره اول حائز رتبه هاي علمیه، حوزه



  مقاله مینگارش و تنظ يراهنما
تر در هیچ  . مقاله باید به زبان فارسی و نتیجه تحقیق نویسنده یا نویسندگان باشد و متن کامل آن پیش1

  اي منتشر و یا براي چاپ ارائه نشده باشد. مجله یا نشریه
مقاله مانند: نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، مرتبه علمی، نام دانشـگاه یـا مرکـز    . مشخصات 2

  علمی نویسنده، نشانی الکترونیکی و شماره تلفن، در صفحه نخست مقاله آورده شود.
گیري و فهرست کامل  . مقاله به ترتیب شامل: عنوان، چکیده، واژگان کلیدي، مقدمه، متن اصلی، نتیجه3

  ابع خواهد بود.من
هـا   تأکید بـر روش  مقاله باکلمه، بازگوکننده محتواي  150الف) چکیده باید در یک یا دو پاراگراف و حداکثر در 

  ها باشد. یافت و دست
اي)  کلمــه 350صــفحه ( 20صفحصــه و حــداکثر  14، حــداقل Word 2010ب) مقالــه بایــد در محــیط 

  ارسال گردد. شده به همراه فایل مقاله نسخه پرینت دو در
  باشند. قابل ارزیابی نمی» عنوان و واژگان کلیدي«مقالات بدون چکیده انگلیسی به همراه ترجمه دقیق ج) 

شـود: نـام خـانوادگی نویسـنده،      ) نوشته میA.P.A. شکل ارجاعات داخل متن الزاماً به صورت قاعده (4
جلـد باشـد) و شـماره صـفحه      جلـد (در صـورتی کـه اثـر داراي بـیش از یـک       تاریخ انتشار و شماره

  ).194، 2، 1357 (مظفر،
  . فهرست منابع با رعایت ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسندگان، به شکل ذیل در آخر مقاله درج شود:5

نام خانوادگی و نام نویسنده؛ نام کتاب؛ نام مترجم؛ شـماره جلـد، نوبـت چـاپ، محـل       الف) براي کتاب:
  ر.انتشار: ناشر، تاریخ انتشا

؛ عنوان مجموعه (نشـریه)؛ شـماره نشـریه،    »عنوان مقاله«نام خانوادگی و نام نویسنده؛  ب) براي مقاله:
  .گان صفحه ابتدا و انتهاسال انتشار، شمار
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 دیتأک با عرفان در بیت اهل امامان نقش
  یعل امام یعرفان يها آموزه بر

  1گرجیان محمدمهدي

  چکیده
 از کـه  اسـت  سترگی کار ،الهی معرفت گسترش و پیدایش در بیت اهل امامان نقش از سخن
 متقیان مولاي محور بر بحث تأکید که هنگامی ویژه به ؛نیست مقدور و ممکن ناغیرمعصوم بیان
 بلنـد  معـارف  از مشـحون  ایشـان  زنـدگی  سراسر که امامی ؛باشد طالب ابی بن علی مؤمنان امیر

 »الطیـر  لیإ لایرقی و السیل عنی ینحدر« :فرمود که او .است عمل و معرفت صحنه در عرفانی
 در زیـرا  ؛ندارد اختصاص معرفتی و نظري عدب در عرفان به سخن این و )1 بند ،3خ ،البلاغه نهج(
معصومان ساحت به فقط عملی عرفان اوج نیز عملی عدب  راه بایـد  دیگـران  و دارد اختصـاص 

 ،نـوین  مفـاتیح ( »الرضوان لیإ کیسل مکب« :فراگیرند آنان از را سیروسلوك و مکاشفه ،شهود
  ).537ص ،کبیره جامعه زیارت
 تابنـاك  انـوار  آن ورداره از اي گوشه بتواند علوي کرامت با است برآن حاضر نوشتار اساس  براین

 از برگرفتـه  حقـایق  آن از سرشـار  ،شـیعی  منابع که گونه آن ؛کشدب تصویر به را عرفان عرصه در
 عرفان دستمایه ،نورانی هاي آموزه این و است خاندان این بدیل بی و طوبی شجره ناب هاي میوه

  .است دینی درون گوناگون هاي گرایش با اسلامی

 و پیدایش ،شهودي معرفت ،علی مؤمنان امیر ،اسلامی عرفان ،شیعه امامان :يدیکل واژگان
  .اسلامی عرفان گسترش

   

                                                      
  10/3/97: تاریخ تأیید    16/1/97: تاریخ دریافت

  ). mm.gorjian@yahoo.com( ةيلمالعا یالمصطف معةو جا دانشگاه باقرالعلومتمام استاد . 1

mailto:mm.gorjian@yahoo.com
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  مقدمه

 اجتمـاع  عرصه در نبوت خاندان مظلومیت تنها نه کرد اعتراف باید حاضر مقاله نگارش بدو در
 الهـی  و نظیـر  بـی  معارف نیز معرفت عرصه در بلکه ،است باقی مستمر طور به همچنان سیاست و

 آنـان آب گـواراي   از همـواره  ،حقیقـت  شـیفتگان  و است نشده کاوش بایسته طور به همواره آنان
  .اند نکرده شایسته استفاده

 دریـاي  در غواصـی  و عقـل  از استفاده با اند دانسته فرض خود بر شیعه عالمان و اندیشمندان
 برابـر در و کننـد  دفاع بیت اهل ناب معارف از خویش توان اندازه به بیت اهل و قرآن معارف

  .برخیزند دفاع به جانانه ،سرسخت دشمنان حملات
 ،ناب معرفت و حقیقت دشمنان .نهاد نام معنویت و هویت بحران عصر توان می را حاضر عصر

 و فکـري  سـیطره  بـراي  را خـویش  وافر تلاش ،المللی بین هاي ساحت در چندان دو هاي تلاش با
 ؛نکند روشنگري بایسته و شایسته گونه  به حقیقت نور تا اند گرفته کار به جانبه همه طور به اقتصادي

  :است پیروز ،الهی حقایق و حقیقت و حق ،باطل و حق دائمی نبرد در آنکه از غافل
ه  طْفئُوایل دونَیرِی  ـ ولَـو  نُـورِه  مـتم  واللَّـه  بِـأَفْواههِم  نُوراللَّـ  رِهک
 هایشـان  دهـان  بـا  را خداونـد  نـور  کـه  کردند اراده کافران :افرُونَکالْ

 گرچـه  ،نمـود  خواهـد  تمـام  را نورش خداوند که درحالی ،کنند خاموش
  ).8 :صف( نخواهند کافران

 دلنشـین  و زیبـا  بسـیار  ،شـیعی  اصیل هاي آموزه پرتو در اسلام عرفانی ابعاد کرد اعتراف باید
 نقش ،عرفانی معارف گسترش و گیري شکل اصل در معصوم ائمه و است هشد کشیده تصویر به
 عملـی  سیره و ادعیه ،بیت اهل معارف در موجود عرفانی آثار و غنی تراث .کردند ایفا بدیلی بی

 ساحل به را عصر این سردرگم انسانِ و خشدبب تواند می آنان بلند معارف به اي تازه هویت ،ایشان
 و هـا  پیرایـه  از ،سـترگی  و جامعیـت  ضـمن  کـه  شـیعی  عرفانی معرفت .ددگر می رهنمون نجات

 همـان  ؛کنـد  می سیراب وحیانی فیاض منبع از را ناب حقیقت تشنگان ،است بوده دور به انحرافات
 ـ منبـع  از کـه  شیعی و اسلامی ناب عرفان  وحیـانی  عملـی  و علمـی  تسـنّ  و کـریم  قـرآن  ارذخّ

  .دش بارور و گرفت سرچشمه معصومان
 از برخـی  به که کند می خودنمایی نظر مورد موضوع ساحت در هایی دشواري داشت توجه باید

  :کرد اشاره توان می گونه این آنها



    7یامام عل یعرفان يها بر آموزه دیتأک در عرفان با اهل بیتنقش امامان   

 العـارفین  امـام  و الموحـدین  مـولی  ویـژه  بـه  ،نامعصـوم  نوریـه  وجـودات  درباره گفتن سخن
 الهـی  هادیـان  عملـی  و علمـی  سـیره  از برگرفتـه  اسلامی عرفان و سو ازیک طالب ابی بن علی

 را حقیـر  آنـان  امـداد  و دستگیري که افزاید می دوچندان گونه به کار صعوبت بر خود ،دیگر ازسوي
  .کند امیدوار تواند می

 تعـالی  حـق  ،علـی  الموحـدین  مولی نورانی کلمات از برگرفته عرفانی هاي آموزه بقاطم البته
 لـه  خلاصالإ مالک« زیرا ؛نیست وصفی هیچ به متصف او ذات و است طلاقالإ علی ةقيالحق طيبس

 در را اوصافی ،ذات مقام در او از صفات نفی عین در و )4 بند ،1خ ،البلاغه نهج( »عنه الصفات نفی
 الهـی  اعظم خلیفه عنوان به علی حضرت .دکر ثابت توان می تعالی حق براي صفات و اسما مقام
 سـبحانه  حـق  از را امکانی سطح در بساطت نیز خود که ندک می توصیف گونه این را تعالی حق نیز

  .ندک می قلمداد اضداد مجمع را او سویی این انسان که است مقاماتی حائز و داراست بالتبع

  معرفت اهل ازمنظر اسلامی عرفان گسترش و پیدایش بر بیت اهل تأثیر .1

 تأثیرگـذاري  میـزان  در تـوان  مـی  را اندیشمندان و مردم میان فرد هر جایگاه که است روشن
 اي اندیشـه  و شخصیتی عظمت اندازه هر زیرا ؛کرد گذاري قیمت مخاطبان بر او سخنان و اندیشه

 هـاي  عرصـه  در توانـد  مـی  امـر  ایـن  و بود خواهد مؤثرتر دیگران نزد يو سخنان ،باشد بیشتر او
  .باشد گسترده معنوي و مادي ،اجتماعی ،فردي گوناگون

 اي فرقه هر ،آنان شخصیت فراگیري و نامعصوم نگر شمول جایگاه به توجهبا و نگاه این با
 معرفت عرصه در اي نحله هر با عرفا اساس براین ؛کنند قلمداد خویش از را آنان کوشند می فرق از
 را معارف کوشند می ،کرده اشاره مؤمنان امیر به ویژه به معصومان منزلت و جایگاه به عمل و
 ؛نماینـد  تواضـع  و خضـوع  آنـان  بـه  نسبت و بدانند منتسب آنان به را خود و کنند دریافت آنان از

  :اینکه توضیح
 ازجهت سبحان خداوند به علم از است عبارت عرفان که آمده عرفا آثار در

 بـه  و عـالم  حقـایق  به و معاد و أمبد احوال به و او مظاهر و صفات و اسما
 اسـت  احـدي  ذات همـان  کـه  واحدي حقیقت سوي به آن بازگشت کیفیت

 از نقـل  به ؛6ص ،1375 ،قیصري /17ص ،1381 ،ترکه ابن( )نظري عرفان(
  ).65ص ،1388 ،پناه یزدان

 نفس تهذیب و سیروسلوك راه از که است کسی عارف ،عرفا ازنظر گفت توان می اساس براین
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 یابـد؛  حـق  حضـرت  با اتصال نوعی براین افزون و دوش لینا حق صفات و اسما شناسایی مقام به
  نبیند. و نشناسد را او جز چیزي ،شده فانی او در که اي گونه به

 مرحلـه  تـا  سیروسـلوك  و نفـس  تصـفیه  بـر  فقط ،حقیقت این به رسیدن براي عرفان روش
 و شـود  مـی ن اعتمـاد  عقلی هاي استدلال بر عنوان هیچ به و است استوار حقیقت مشاهده و رسیدن

 بـراي  یـا  اسـت  مکاشـفات  تقریر و تبیین براي شود، می تمسک عقلی هاي استدلال به یگاه اگر
 ،1388 ،پنـاه  یـزدان ( ندارنـد  بـاور  عرفـا  شـهود  و کشـف  به که است کسانی و مخالفان با مقابله

 ،مسیر این در و است حقیقت به رسیدن بلکه ،نیست حقیقت کشف ،عارف هدف وگرنه ،)234ص
 دسـتگاه  یـک  عنـوان  به اسلامی عرفان گفت توان می بنابراین ؛داند می چوبین را استدلالیان پاي

 عرفـان « و »عملـی  عرفان« :است شده تشکیل بخش دو از ،هستی حقایق شناخت روش و علمی
 انسان نرسید و شود می بحث خدا و جهان با او رابطه و انسان وظیفه از عملی عرفان در .»نظري

 در .شود می تفسیر یخاص گونه به هستی ،نظري عرفان در .دهد می توضیح را توحید و فنا مقام به
 و بحـث  قالـب  در عرفـانی  هـاي  تجربـه  حاصـل  شود می تلاش که اسلامی عرفان از بخش این

 پرداختـه  اساسی پرسش دو به ،شود انجام آن حقانیت از دفاع و عرفان تبیین منظور به و استدلال
 و آن اثبات و وجود وحدت به نخست، پرسش به پاسخ در .؟کیست موحد ؟چیست توحید :شود می
  .شود می پرداخته ولایت و کامل انسان به ،دوم پرسش به پاسخ در

 از رسـماً  کـه  دانسـت  عـارفی  یننخست توان می را سراج ابونصر گفته، پیش مطالب به باتوجه
 التصـوف  فی اللمع کتاب در وي .است گذاشته جاي هب خود از اثري و گفته سخن مقامات و احوال
 میـان در علـی  حضرت که دارد می اظهار مؤمنان امیر جایگاه و عملی عرفان سرچشمه درباره
 ،توحیـد  بیان و عبارت مانند، بی سخنان ،لطیف اشارات ،بزرگ معانی به االله رسول اصحاب همه

 از حقـایق  اهـل  که است بزرگی خوي و خلق داراي و یافته اختصاص ...و علم] [و ایمان ،معرفت
 ر.ك:( شـود  مـی  طـولانی  یکتـاب  ،کنـیم  ذکر را آنها همه اگر که دارند تخلقّ و تعلق بدان صوفیه
 دربـاره  مؤمنـان  امیـر  از منقـول  احادیث از یکی انتهاي در يو .)175ص ،1382 طوسی، سراج
 یننخسـت  وي ،علی حضـرت  به احادیث و سخنان این انتساب صحت درصورت :گوید می ایمان
  ).176ص ،همان ر.ك:( است رانده سخن »مقامات« و »احوال« درباره که است کسی

 پیشـتاز  عملـی  عرفان نگارش در که سراج ابونصر همچون فردي دهد می نشان سخنان این



    9یامام عل یعرفان يها بر آموزه دیتأک در عرفان با اهل بیتنقش امامان   

  .است دانسته می قدم پیش باره دراین را مؤمنان امیر ،است بوده
 گفتـه  سـخن  تفصیل به نظري عرفان در که بدانیم عارفی یننخست را عربی ابن اگر همچنین

 تمـامی  بـاطن  را حضـرت  آن ،بوده علی حضرت باطنی مقامات از متأثر وي بگوییم باید ،است
 و 44 صـص  ،1375 ،قیصري( کند می تعبیر العالم امام و نبیاءالأسرّ به او از و است دانسته پیامبران

 معرفتـی « :فرمـود  سـلمان  بـه  خطـاب  مشـهوري  روایـت  در حضـرت  آن خود که  چنان ؛)1017
 روایت که 1»الخالص هوالدین و بالنورانیۀ معرفتی وجلّعزّ معرفۀاالله و وجلّعزّ معرفۀاالله بالنورانیۀ

شود می محسوب اسلامی عرفان درباب لیمفص.  
 ،سـت ا روحانی آفریده نخستین معرفت در بحث که ششم باب در مکیه فتوحات در عربی ابن

  :گوید می
 در او .است محمدیه حقیقت ،آن در موجود اولین و است هباء آفریده اولین
 علو به آنگاه .داند می مظاهر اکمل و اول عقل را اکرم پیامبر ،باب همین

 انصـاف  و تحقیـق  کمـال  در و کند می توجه علی مرتبت و منزلت و قدر
 جمعـین أ نبیاءالأسرارأ و طالب ابی بن علی ،لیهإ الناس قربأ و :گوید می

  .)169ص ،1ج ،1405 عربی، ابن(
 لیـه إ النـاس  قـرب أ و« :اسـت  آمـده  گونـه  ایـن  مکیـه  فتوحـات  بـولاق  چاپ در عبارت این

  .)119ص همان،( »جمعینأ نبیاءالأسرّ و العالم امام طالب ابی بن علی
  :نویسد می کلام این ذیل در محققان از کیی

 اینکـه  یکـی  :اسـت  نمـوده  افاده را مهم معناي دو عبارت این از اکبر شیخ
 آنکـه  دیگـر  و اسـت  خلایـق  افضـل  و اشرف ،ختمی پیغمبر از بعد علی
 کلیـه  حقیقـت  و هسـتند  او وجود ظهور انبیا و انبیاست باطن و سرّ علی

 اراده رمسـخّ  وجـودي  عـوالم  و اسـت  خلایـق  مظاهر در متجلی او ولایت
  .)73ص ،1375 ،لاریجانی( علی ولایتمدار حضرت

 انـد و  کـرده  قلمـداد  شـرعی  حجت عنوان به ذاتاً را معصومان تسنّ و معارف عرفا کلیطور  به
  .دانند می االله رسول قول همچون را مؤمنان امیر قال یا الصادق قال

                                                      
مـتحن االله قلبـه   إذا عرفنی بهذه المعرفۀ فقـد  إیمان حتى یعرفنی کنه معرفتی بالنورانیۀ فإنه لایستکمل أحد الإ. «1

. معرفتی و مرتاب.. من قصر عن معرفۀ ذلک فهو شاك ، ومستبصراً سلام وصار عارفاًشرح صدره للإ یمان وللإ
، 1404(مجلسـی،  » الـدین الخـالص   هـو  بالنورانیـۀ و  وجل معرفتیمعرفۀاالله عزّ وجل وبالنورانیۀ معرفۀاالله عزّ

  ). 1، ص26ج
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 کـه  کنـد  می نقل امیر حضرت براي را هایی ویژگی ،معرفت اهل عنوان به اصفهانی ابونعیم
  :نویسد می او .دید توان نمی دیگر خلفاي درباره را همانند آن

 ـ وجهـه  االله رمک ـ طالب ابی بن علی   ،العـارفین  زینـۀ  ،المتقـین  قـدوة  ـ
 صـاحب  ،التفریـد  علـم  لوامـع  لیإ المشیر ،التوحید قئحقا عن یءالمنب

 فقـاء  ،الـوافی  والعهـد  ،الواعی ذنالأو السؤول واللسان اللعقول القلب
 و القاسـطین  وضع و ثینکالنا فدفع المحن فنون من وقی و الفتن عیون
ــغ ــارقین دم ــن ،الم ــی الاخیش ــن ف ــوس االله دی ــی الممس : االله ذات ف

 حقـایق  از خبردهنـده ، عارفان بخش زینت، متقیان رهبر طالب ابی ابن علی
 و کننـده  تعقـل  بسیار قلب داراي، یگانه علم نورهاي به کننده اشاره، توحید
 کـه  کسـی . محکـم  پیمان و نگهدارنده بسیار گوش و پرسشگر سیار زبان
 آن. است شده حفظ ها محنت انواع از که حالی در، آورده در را فتنه هاي چشم
 و امیـه  بنـی [ ظـالمین  و سـاخت  دفـع  را ]جمـل  اهـالی [ شـکنان  پیمانکه 

 الهـی  دین اجراي در که او .داد شکست را خوارج و کرد خوار را ]اصحابش
  .)100ص ،1ج ،1418 ،اصفهانی ابونعیم( است الهی ذات شده مس و خشن

  :است آورده نیز آن از پیش عبارات در
 العلـم  مدینـۀ  بـاب  ،المعبـود  محبـوب  و المشـهود  محب سیدالقوم ...و

 و المهتـدین  یـۀ أر ،شـارات الإ مستنبط و المخاطبات رأس و والعلوم
 و یمانـاً إ و جابـۀً أ قدهمأ ،العادلین ماما و المتقین ولی و نورالمطیعین

 ]مؤمنـان  امیـر [: علماً وفرهمأ و حلماً عظمهمأ و یقاناًإ و قضیۀً قومهمأ
 دروازه و معبـود  خداونـد  محبـوب  و مشهود ]خداوند[ دوستدار ،مردم سرور
 ،اشـارات  گیرنـده  و کننـده  باطناسـت  ]قرآنـی [ هاي خطاب سرآمد ،علم شهر
 پیشواي و اتقو اهل سرپرست و کنندگان اطاعت نور و شدگان هدایت پرچم

 بـر  حضـرت  آن بـه  ایمـان  و ]االله رسول[ اجابت در که آن .آن گستر عدالت
 حلم ترین رشکوهپ و رأي و یقین ترین محکم داراي و گرفت پیشی دیگران

  .(همان) است علم بیشترین و بردباري و
 ـتبر شـمس  اسـت  معتقد یروم نیالد جلال اسلام جهان ینام عارف  ـ يو يبـرا  يزی  یتجل
 اشـعار  در يو .اسـت  گرفتـه  قـرار  يمولـو  ریمس ـ در حضـرت  آن اشـاره  به ،بوده یعلحضرت 

   :جمله از ؛کند می اشاره مطلب نیا بهگوناگونی 
 ـ    يا   یشاه شـاهان جهـان االله مولانـا عل
  بر ما مکـن جـور و جفـا    ایب يزیشمس تبر يا

  ینور چشم عاشقان االله مولانا عل يا  
 ـ  رخ   یرا به مولانا نما االله مولانـا عل



    11یامام عل یعرفان يها بر آموزه دیتأک در عرفان با اهل بیتنقش امامان   

  و این گفته مشهور ایشان که:
  اسـت  نی ـکفر نباشد سخن کفر نه ا نیا

  و ز پنهــان دایــدو جهــان جملــه ز پ ســرّ
  بود یباشد و تا بود عل یهست عل تا  

  بود یکه بنمود عل زیالحق تبر شمس
  )1188ص ،تا] [بی بلخی،(

 اشـاره  به است یمدع که مظهرالعجائب کتاب در ژهیو به ،خود آثار بیشتر در نیشابوري عطار
 ذکـر  یاسـلام  عرفـان  نیـی تب در یق ـیعم سخنان ،است کرده فیتأل را کتاب نیا یعل حضرت

  ).21، ص1376 ،نیشابوري عطار( شود می محسوب امامت یباطن مباحث که کند می

  علی مؤمنان امیر ویژه به بیت اهل مکتب در شهودي معرفت ترویج .2

 امیـر  نقـش  و نظـري  عرفـان  کامـل  انسـان  بخش و عملی عرفان به ،شد بیان کنونتا آنچه
 تشـکیل  را نظـري  عرفان از مهمی بخش که توحید مورددر ، ولیبودمربوط  باره دراین مؤمنان

 ـ امیـر  خصوص به و بیت اهل مکتب عرفانی هاي ویژگی ازباید گفت:  دهد می  ،علـی  نامؤمن
 بـر  عـلاوه  سـبحان  خداونـد  دانـیم  می که  چنان ؛است عقلی معرفت باب از تر قوي بابی بازنمودن

 انسـان  به را قلبیه قوه واسطه به هستی حقایق از اي ویژه معرفت ،مراتبش با انسان به عقل افاضه
 پـاي  کـه  اسـت  شـهودي  بلکـه  و عمیـق  بینش و فهم داراي ،عقل از فراتر که قلبی ؛دکر افاضه

 از تـري  عـالی  مرتبـه  يدشهو ،قلبی معرفت زیرا ؛بود خواهد تمکین بی سخت اینجا در استدلالیان
 میـزان  البتـه  ؛دریابـد  توانـد  مـی گونه که هسـت،   آن را حقایق که گویند را )متداول عقل( معرفت
  .دارد بستگی عالم وجودي سعه میزان به معرفت

 واسـطه  بـه  ،کرد ثابت را خدا و اثبات را جهنم و بهشت ،عقل واسطه به توان می که گونه همان
 از ذعلب که  چنان ؛دید را جهنم و بهشت وکرد  قلبی رؤیت را خدا توان می شهودي قلبی معرفت

  :پرسید مؤمنان امیر
 و  :فقال اَري؟ مالاً اَفاَعبد  :فقال ؟مؤمنان میرأ یا کرب رأیت هل

 القلـوب  هک ـتدر نک ـول العیـان  بمشـاهدة  لاتراه :فقال تراه؟ یفک
 آیا :فرمود اي؟ دیده را پروردگارت آیا !مؤمنان امیر اي :یمانالإ بحقایق
 :فرمـود  اي؟ دیده را او چگونه :گفت پرستم؟ می ،بینم نمی که را چیزي
 خواهنـد  بـدو  ،درسـت  ایمـان  با ها دل ولی ،نبینند آشکارا را او ها دیده
  .)179خ البلاغه، نهج( رسید
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  ».دیدن مانند بود کی شنیدن« :گویند قول مشهور که می به
 از اعظـم  اي دریچـه  کردنبـاز  ،اسـت  آن بیـان  مقـام  در مؤمنـان  امیـر  آنچـه  اساس براین

 اکتفـا  عـدم قصد دارد  ،مفهومی تصور به توجه بر علاوه او زیرا ؛است متداول معرفتی هاي دریچه
 و تـر  قـوي  اي قـوه  انسان به خداوند که است عرفان آغاز همانمسئله  این و کند گوشزد را آن به

 دسـت  شـهودي  و برتر معارف به توان می آن با و است قلب همان که فرمود عطا عقل از تر غنی
  .داشت رهیافتی آنجا به توان نمی فلسفی و عقلی دقت با گاه هیچ که یافت

 »ســبلنََا نَّهمیلنَهَـد  نَـا یف جاهــدوا نَیوالَّـذ « کـریم:  قــرآن از پیـروي  بـه  بیــت اهـل  مکتـب 
 رسـاننده  عبادت و داند می سیروسلوك راهوار مرکب و لازم ابزار را نفس مجاهده ،)69 :عنکبوت(

  .داند می احرار عبادت در منحصر را عبودیت مقام به انسان
 به ،الهی خمسه احکام به دادن تن و الهی فرامین به عمل ،روح تصفیه ،تزکیه ،تهذیب با اینان

   :است آورده سعدي که چنان ؛رسند می )16 :غافر( »الْقهَارِ الْواحد للَّه ومیالْ کالْملْ لمنِ« حقیقت
ــو ــلطان چ ــزت س ــم ع ــد عل   برکش

  
  کشـد  در عـدم  جیـب  بـه  سـر  جهان  

  )سوم باب، 1376، يسعد(  

  خداوند به وصول براي حقیقی عشق و قلبی معرفت مروجان بیت اهل .3

 اهـل  بیانـات  در نیـز مسـئله   این که است عشق ،عرفانی مکاتب تمامی عمده عناصر از یکی
 و کمـال  بـه  عشق ،خدا به عشق عرفا ازنظر .است نمایان برجستهطور  به مؤمنان امیر و بیت

 اسـت  انسان ازجمله و ها پدیده همه سیر و حرکت نیرومند محرك و عامل ،خویش اصل به عشق
 326ص ،1382 ،بــیریث /158ص ،7ج ،1383 شــیرازي، /111ص ،2ج ،1405 ،عربــی ابــن :ك.ر(

 ارتبـاط  بـی  قلبـی  شهود راه با که حق به وصول هاي راه و عرفانی مراتب دیگر از بنابراین ؛)بعد به
 منهیـات  با رویارویی درصورت الهی عشق کوي سالک آنجاکهتا ؛است عشق رمحنتپ راه ،نیست

 االله سـبیل  فـی  الشـهید  المجاهد ما« :ستبرتر ا خدا راه در شهید مجاهد از ،راه آن در ورزي عفت و
  ).477ح ،البلاغه نهج( »ۀکالملائ من اًکمل ونکی نأ العفیف ادکل .فعف قدر ممن جراًأ عظمأب

 توانـایی  کـه  نیست کسی از بیشتر ،رسدب شهادت به خدا راه در که اي کننده جهاد پاداش و اجر
 شـخص دور از ذهن نیست کـه   البته و گیرد درپیش پاکدامنی و عفت ولی ،باشد داشته بزهکاري



    13یامام عل یعرفان يها بر آموزه دیتأک در عرفان با اهل بیتنقش امامان   

  .باشد فرشتگان از اي فرشته ،پاکدامن
 اهـل  براي را آن ،ساخته خویش پیشه را حقیقی عشق و اصیل محبت ،االله لیإ وصول در آنان
 ـ قلبـی  و« :دنـد کر می خواست در خداوند از کهآنجاتا ،کردند می تجویز نیز معرفت  و :متیمـاً  کبحب

 عاشـقان  وصـف  در فـارض  ابـن  کـه   چنان ؛(ر.ك: دعاي کمیل) »بده قرار خویش عاشق را قلبم
  :سرود گونه این حقیقی

  الظلـم  هـو  الجیب ظلم عن فعدلک  مزجهـا  شـئت  ان و صرفاً بها علیک
  )184ص، 1410فارض،  (ابن

 از کمتـر  و کنـی  توجـه  اصـیل  محبت و حقیقی عشق بر فقط که باد تو بر !]سالک[ ايیعنی 
 انسـان  پیـدایش  همانـا  ،خداوند سوي هب یحب حرکت درنهایت .نباش پذیرا را او تام مظاهر محبت
 اگـر  بگـو  :االله مکیحبب فاتبعونی االله تحبون نتمک نإ قل« :فرمود زیرا ؛اوست حبیب که است کاملی
 و) 31 :عمـران  آل» (باشـد  دارتان دوست خداوند تا کنید تبعیت من از پس ،دارید خداوند به محبت

 ـعلَ مکأَسألَُ لَا قُلْ« :فرمود و دانست القربی ذوي تمود و محبت را خویش رسالت اجر  إلَِّـا  أَجـرًا  هی
  .)23 :يشور» (نزدیکانم راه در دوستی مگر ،کنم نمی طلب اجري شما از بگو :الْقرُْبى یف الْمودةَ

 از و محبـوب  و محب نمیا مستقیم صراط محبت« :است آمدهگونه  این کافی دراین موضوع 
 تمییـز  و) 213ص ،8ج ،1365 ،کلینـی ( »اسـت  السـیف  مـن  واحد الشعر من ادق موارد ترین روشن
 گـام  از دشـوارتر  حقیقـی  و صادق محبت طریق پیمودن و مو از تر باریک ،کاذب از صادق محبت
 مرگ جز نیز آن پایان و رنجوري سپس ،خواستن و محبت آن آغاز که است تیز شمشیر بر نهادن
   :است آورده فارض ابن ).596ص ،1411 ،طوسی( نیست

  عنـــا راحتـــه فالحـــب خالیـــاً وعـــش
  بـه  فمـت  سـعیداً  تحیـی  اَن شـئت  فان

ــم فمــن ــه فــی یمــت ل ــه یعــش حب   ب

  قتــــل آخــــره و ســــقم اولــــه و  
  اهــــل لــــه فــــالغرام الا و شــــهیداً

  النحــل جنـت  مـا  النحـل  اجتنـاء  دون و
  )1410فارض،  (ابن

 شـهادت  در سعادت البته .است مرگ آخرش و مریضی اولش زیرا ؛است دشوار حقیقی محبت
 لایـق  و اهـل  آن بـراي  زیرا ؛کند رهایش باید ،باشد نداشته را آن توان کسی اگر و است عاشقانه
 ،آملـی  جـوادي ( اسـت  لازم نیـز  زنبـور  نـیش  تحمل ،عسل شهد به رسیدن براي و است دیگري
  ).54ص ،1391
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 ینّإ همللّأ« :دارند درخواست خداوند از ،است آمده المتهجد مصباح در که گونه آن اساس براین
 ـ اًحب قلبی تملأ نأ کسئلأ  »تـو  عشـق  و محبـت  از آکنـده  قلبـی  خـواهم  مـی  تو از !خداوندا: کل

  .)41ـ40، ص1411(طوسی، 
 تـوانی  رانویسنده  نهولی  ،استآسانی  کار الهی محبت از سخن و عشق وادي به ورود گرچه

 ،رسید آن نهایت به بتوان که است انتهایی را عشق از سخن نه و کند غور آن بر که است چندان
 نحـو  بـه  لایزال معبود به عشق بر االله لیإ سلوكبراي  معصومان آنچه از بود اي شمه تنها بلکه

  .ورزیدند تأکید خالص

  یعل امام زبان از يعلو يشهود عرفتم. 4

 کلمـات  از حقـانی  شـهود  لحـاظ  بـه  علی حضـرت  شخصیت از اي شمه بیان رسد می نظر هب
: الناطق القرآن ناأ« :فرمود ایشان گفت توان می جمله ازآن که نماید می ضروري حضرت آن نورانی

 االله لسان و ... االله علم ناأ« :فرمود همچنین .)10 بند ،28 نامه ،البلاغه نهج( »من قرآن ناطق هستم
  .)1ح ،164ص ،1398 ،صدوق( »مخداوند ناطق زبان و الهی علم من: الناطق

 شــریف حــدیث بــه تــوان مــی ،شــهودي معرفــت بــر حضــرت تفــوق و منظــور ایــن بــراي
  :فرمود که کرد اشاره ایشان از بصائرالدرجات

 ســماءالأ علمــت  :حــدأ لیهـا إ یســبقنی لــم التـی  الســبع عطیــتأ لقـد 
 بـین  المغـانم  مـن  الحق قسمۀ و تابکال تفسیر و العباد ینب ومۀکوالح
 لقـد  و كالمبـار  علمنیـه  قد و لاإ شیء العلم من عنی شذ فما ،آدم بنی

 مـا  العلـم  من فیه مصحفاً عطیتأ لقد و ،حرف لفأ یفتح حرفاً عطیتأ
 که شد داده من به چیز هفت :رسوله و االله من ۀخاص حدأ لیهإ یسبقها لم
 بندگان بین قضاوت علم ،آموزاندند من به را اسماء علم ؛نشد داده احدي به
 علمی هیچ ،آدم بنی بین جنگی میغنا صحیح تقسیم و کریم قرآن تفسیر و
 مـن  بـه  حـرف  یـک  و آموخت من به خداوند آنکه مگر ،نیست دور من از

 کـه  اسـت  علومی آن در که کتابی و شد باز آن از حرف هزار که شد اعطا
 داده من به رسولش و خداوند ازجانب ،نیافت دست آن به من از قبل احدي

  ).349، ص32ج ،1404 ،مجلسی /2ح ،200ص ،تا] [بی ،قمی صفار( شد
 حضـرت  آن منشـأ  کهبوده  معرفت سنخ از ،آمده مذکور حدیث در که اي گانه هفت موارد همه

 کـه  دارد اشـاره  آدم قصـه  بـه  توان نام برد و می را اسماء تعلیم جمله ازآن که وعلاست جلّ حقّ



    15یامام عل یعرفان يها بر آموزه دیتأک در عرفان با اهل بیتنقش امامان   

 معناي بهنیز  اسماء تعلیم ر.ابوالبش آدم شخص نه ،باشد کامل انسان و آدمیت مقام ،مقصود بسا چه
 بـه  علـم  صـرفاً  کـه  حصولی علم نه ،نیست سازگار شهودي علم با جز که اشیاست حقایق تعلیم

  .دارد رهزنی اي گونه به خود و است مفاهیم
 ذکـر  و معرفـت  این و است هستی عالم حقایق به حضور نحو به حضرت آن علماساس  براین

 شـده  عقلـی  فـوق  شـهودي  معرفت و علم به آنان توجه و خویش آثار در عرفا دستمایه خود ،آن
  .دطلب می لیمفص بحث که است

  یملکوت چشم با ملکوت شهود .5

 حضـرت  ،سـت نی گونه آن آنها که بیشتر ، درحالیشود می منجر رؤیت به نظرها برخی ازآنجاکه
  :فرماید می

 ـ ما عنی غاب فما ربی ذنإب وتکالمل فی نظرت لقد و  لا و قبلـی  انک
 معرفـت  همه ،کردم ملکوت به نظر وقتی پروردگارم اذن با: بعدي یأتی ما

 ،طوسی( نماند غایب من از چیز هیچ که یافتم چنان را خویش از بعد و قبل
  ).351ح ،205ص ،1411

 مشـهد  و محضر در را معلومات آن همه بلکه ،کند نمی اکتفا خویش شدن عالم به تنها نه امام البته
  :گوید می خداوند به علی حضرت رو ازاین ؛نیست شهودي علم جز چیزي ،آن و بیند می خویش

 جنب فی عظیمۀ لک صغرأ ما و کخلق من نري ما عظمأ ما کسبحان
 شـأن  اسـت  عظیم چه !خدایا :کوتکمل من نري ما هولأ ما و کقدرت

  آفـــــرینش از آنچـــــه اســـــت بـــــزرگ چـــــه ،منزهـــــی ،تـــــو
 است شکوهمند چه قدرتت! دربرابر عظمتی هر است حقیر چه و بینم می تو

  .)7 بند ،109خ ،البلاغه نهج( !نگرم می تو ملکوت از آنچه
 و فیزیکـی  نظـر  بـا  که بود نخواهد میسور شهودي علم به جز ،ملکوت به یتوجهچنین 

 شعاع و افق تا است معرفت اهل براي عظیمی دستمایه خودامر  این و ندارد سازگاري حسی
 جد ،آن به رسیدن براي و کنند می هدایت آن مراتب اعلی به مراتب ادنی از را خویش معرفت

  .نمایند می جهد و
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  يشهود علم نحو به خداوند شناخت .6

 کـه  میالع ـ نگـاه  ،ستاو حدید نگاه و شاهد ،مشهود به ،معرفت هر ارزشباتوجه به اینکه 
 بسـیار  ،اشیاسـت  همـه  در مشـهود  و شـاهد  کـه  مشهودي به نسبت ،است عظیم بس شاهدي
 در که است عارفانه و شاهدانه مشهود این محصول ،معرفت ترین عالی درنتیجه است؛ ارزشمند

 خداونـد  معرفـت  :المعارف علیأ سبحانه معرفۀاالله« :شود بدان اشاره میگونه  این شریف حدیث
 ملـت ک االله عرف من« :فرمود همچنین ).1674ح ،1366 ،آمدي( »است معارف بالاترین سبحان
 بهتـرین  زیـرا  )؛7999ح ،همـان ( »شود می کامل معرفتش ،شناخت را خداوند که کسی :معرفته

 از ذعلب پرسش در تر پیش که است همانامر  این و است شهودي معرفت همان ،معرفت سنخ
 ـ عبدأ نتک ما« :فرمود پاسخ در حضرت و شد ذکر امام ه لـم  اًرب179خ ،البلاغـه  نهـج ( »اَر(. 

 از فـارغ  بایـد  نیـز  او شناخت ابزار ،استمنزه  حس عالم از سبحانه حق حقانی هویت ازآنجاکه
 ازیا  محسوس سنخ از که کند می اشاره دیگري ادراکی راه به حضرت دلیل همین به ؛باشد حس
  .نیست خیالی تمثل و خیال سنخ

 :فرمـود  پـس  ؛طلبد می را شهود  قله او شناخت و است بزرگی درنهایت او معروف اساس براین
 آشـکارتر  و سزاوارتر که است مبین حق خداي او :العیون تري مما بینأ و حقأ المبین الحق هواالله«
  ).2 بند ،155خ ،همان( »بینند می ها چشم که است چیز آن از

 شـعاع  بـا  نیـز  هستی مظاهر همه ،دید را حق ایمانی مشاهده و دل چشم با حضرتازآنجاکه 
 .بـود  نخواهـد  شـهودي  عمیـق  معرفت جز نیز او علم و شود می دیده عرفانی شهود و نگاه همان
 .)540ح ،1366 ،آمـدي ( »الـنفس  حیـاة  التوحیـد « :فرمـود  رو ازایـن  ؛بـود  محض توحیدي او نگاه

 و همتـا  بـی  ،اصـیل  ،بـرین  معرفت که داد قرار معرفت اهل روي پیش را معرفتی علی حضرت
  .است نهایی

 ،خیـال  بـه  علوي حقیقت و حق و نشد تردید دچار او شهداي معرفت ساحت گاه هیچ بنابراین
 بـه  کـه  زمـان  آن از: مذاریته الحق فی تککش ما« :فرمود زیرا ؛نگردید ملوث شبهه و شک ،وهم

  ).5 بند ،4خ ،البلاغه نهج( »ندادم راه خود در تردید و شک او در گاه هیچ ،شدم لینا حقانی رؤیت
 نحـو  بـه  نـه  ،باشـد  الیقینی حق و قلبی سنخ از کهکند  نمی رخنه تردید آن در معرفتی البته
 از فقـط  و، تـدرس  و تـدریس  طریـق  از و متـداول  عقـل  بـه  عقلـی  حتی نه و نقلی و حصولی



    17یامام عل یعرفان يها بر آموزه دیتأک در عرفان با اهل بیتنقش امامان   

 حـق  جایگـاه  ایـن  .دارد قرار الرحمن اصبعی میان و است االله حرم که برآید قلب چون اي دراکه
 معرفـت  عرصه در که است معصومان لایق ،بوده قرین حقیقت و حق با فقط و فقط الیقینی

 آنجاکـه تا یافتنـد  دسـت  اخـلاص  نهایت به ،عمل عرصه در که شدند سیراب گونه آن شهودي
 اگـر  « :فرمـود  ،بـود  گریسـتن  درحـال  کـه  اکبـر  بزین بر شهادت هنگام الحسین اباعبداالله

 فرشتگان صفوف و انبیا همه زیرا ؛ریختی نمی اشک گاه هیچ ،بینم می من که را آنچه دیدي می
 بـا امر فقط  این ).201ص ،42ج ،1404 ،مجلسی( »هستند من ورود منتظر که بینم می را الهی
  .بود خواهد میسور الهی شهودي علم

  یحقان شهودي معرفت محصول يعلو عارفانه عبادت .7

 و نمـاز  اقامـه  هنگـام  کـه  بود چنان طالب ابی ابن علی الموحدین مولی حضرت حقانی شهود
 خداونـد  بـا  خـدا  بنـده  مناجـات  زمان ،رسید تعالی  حق زیارت زمان :فرمود می، اذان صداي شنیدن

 بخشـش  و غفـران  ،کرامت درك و وجلّعزّ خداوند به وصول و آرزوها به رسیدن زمان و فرارسید
  :سرآمد رضوانش و عفو و سبحانه حق

 والوصـول  المنی كدر و قضاءالحوائج و والمناجات الزیارة وقت حان
 زیـارت  وقت :رضوانه و عفوه و غفرانه و رامتهک لیإ و وجلّعزّ االله لیإ
 بـه  وصول و آرزوها به رسیدن و او از جیحوا دریافت و خداوند با مناجات و

 خداونـدي  رضـایت  و رضـوان  و عفـو  و غفران و کرامت و وجلّعزّ خداوند
  .)1ح ،124ص ،1398 ،همو /41ص ،تا] [بی ،صدوق( رسیدفرا

 لحظـه  آن در کـه  رواسـت  و شایسته ،محضر در حاضر از فقط عارفانه و شاهدانه عبادت این
 حضـرت  عبـادت  پـس  ؛دهـد  نمـی  قـرار  اش ربـانی  نظـر  مطمح را حقیقی مشهود و معروف از غیر

 که است عارفانه عبادتتنها  این و متکلمان سنخ از نه و حکماست سنخ از نه طالب ابی ابن علی
 شخصیتی چنین .د و هم از مراتب شهود عالی برخوردار استدار خویش در را عبادات کمالات هم

 ،اصـفهانی  ابـونعیم ( ستاید می گونه این ،بیاید نامه معراج در سینا ابن نظر به وقتی اوصاف این با و
  ):406 پاورقی ،8ج ،1433 ،شهري ري محمدي /18ص ،1ج ،1418

 فلـک  و حکمـت  دایـره  مرکـز  به پیامبران خاتم و انبیا اعزّ و بشر اشرف
 رأیـت  ذاإ علـی  یا« :فرمود علی مؤمنان امیر به ،عقول خزانه و حقایق
 ـ خالقهم لیإ مقربون الناس  ـ االله لـی إ تقـرب  البـرّ  نواعأب  العقـل  نواعأب
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 انـواع  بـه  شـان  خـالق  سوي به که بینی می را مردم وقتی !علی یا :تسبقهم
 از که بجوي تقرب عقل انواع  به خداوند سوي به تو ،جویند می تقرب نیکی
  .ان)هم( »گرفت خواهی پیشی آنان

 همه میان او موقعیت که بزرگی انسان چنان به نسبت مگر ،نیست کسی درخور خطابی چنین
 عقـل  بصـیرت  بـه  طالب ابی بن علی ادراك چون و ... است محسوس میان معقول همانند مردم

 :فرمود پس ؛بود مشهودات او نزد همه معقولات و محسوسات ،)وحیانی و نوري ،قدسی عقل( بود
  ).94ص ،تا] [بی ،سینا ابن( »یقیناً زددتأ ما الغطاء شفک لو«

 تعجـب  جـاي  ایـن  و شـد  نخواهد افزوده من یقین به ،شود زده کنار غیب عالم هاي پرده اگر
 ـ فی لی یرفع« :فرمود حضرت زیرا ؛نیست  »بـه  قتـداء بالإ یـأمرنی  و علَمـاً  خلاقـه أ مـن  یـوم  لک

  ).192خ ،البلاغه نهج(
 از بابی روز هر و پروراند می رمهرشپ دامن در حیاتم اوایل در مرا اسلام گرامی رسول

 فرمـود  مـی  امـر  خـویش  پیـروي  بـه  مـرا  همـواره  و نمـود  مـی  باز من روي به اخلاق و علم
  .)189البلاغه، ح (نهج
 و شهودي معرفت باید ،است اسلام گرامی پیامبر و تعالی و تبارك خداوند شده تربیت که او
 زیـرا  ؛نیسـت  راهی جایگاه این به را دیگران و باشد بشري اعلاي مستواي در اش عارفانه عبادت

 عبـادت  بـه  کـوه  آن جـوار  در و شـد  مـی  حـرا  کـوه  مجاور اکرم پیامبر که هرسال :فرمود خود
 ـ« :فرمـود  کـه  بـود  طالب ابی ابن علی هـا  انسان میان او بیننده تنها ،خاست برمی  لایـراه  و راهأف
 اعظم پیامبر که آنجا)؛ 192خ ،همان( »دید نمی را وي کسی من جز و دیدم می را او من: غیري
 ،شـد  می عبادت مشغول کوه بالاي غار آن در را روزي چند رمضان مبارك ماه ایام رسالت ازپس 

  .بود هویدا مقدس کعبه روزنه آن از که اي گونه به
 الـوحی  نور ارَي« :فرمود و دکر می استشمام را نبوت بوي ،ربانی شهود با که بود اساس براین
 مشـامم  بـه  هـم  نبـوي  نسـیم  و بیـنم  مـی  را رسـالت  و وحی نور من: النبوة ریح شمأ و والرسالۀ

 در دارد، وجـود  نیـز  انبیـا  در و کنـد  مـی  استشمام را عینی نسیم که اي شامه .)انهم( »رسد می
  ).39ص ،1387 ،آملی جوادي( بود نیز طالب ابی بن علی
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  يعلو کلام در يتوحید معرفت .8

 و الهـی  ذات شناخت امکان عدم معناي به شناخت ممنوعه منطقه دانست باید هرچیز از پیش
 عاقـل  نـه  و دارد را آن رؤیـت  توان عارفانه شهود نه  ،درآید عقل فراچنگ نه ،سرمدي ذات گوهر

 ـ« :فرمـود خداونـد   پـس  ؛پرورانـد  مـی  سر در را آن رسیدن سوداي عارفی و  ـ مثلْـه ک سیلَ  »ءیشَ
 بـا  نـه  .)1خ ،البلاغـه  نهـج ( »الفـتن  غـوص  لاینالـه  و بعـدالهمم  هکلایدر« :فرمود و )11 :يشور(

 فطانـت  بـا  نـه  و رسـند  مـی  شـناختش  به کلام و فلسفه عرصه در اندیشمندان فکري هاي همت
  :فرمود حال درعین .اوست به شهودي معرفت امکان ،پیشه عارف افراد عارفانه

 بـه  التصـدیق  مالک و به التصدیق معرفته مالک و معرفته الدین ولأ
 نفـی  لـه  خـلاص الإ مـال ک و لـه  خـلاص الإ توحیده مالک و ،لهمما

 ،خداونـد  شـناخت  کمـال  و است خداوند معرفت دین آغاز :عنه الصفات
 کمـال  و اسـت  خداونـد  توحیـد  ،او به تصدیق کمال و اوست به تصدیق
 از صـفات  نفـی  ،او به اخلاص کمال و اوست به اخلاص ،خداوند توحید
  .)4، بند 1(همان، خ اوست

  :فرمود توحیدي معرفت درادامه
 شـبهه  مـن  عنی یاهإ لا و مثله من صاب لاحقیقته و کیفه من وحده ما
: مصـنوع  بنفسـه  معـروف  کـل  توهمـه،  و لیـه إ ةشـار إ من لاصمده و

 او توحیـد  بـه  ،درآورد تشـبیه  و مثـل  و مثال و کیف غالب در را او هرکس
 هـر  .نشـناخت  صـمدیت  بـه  را او ،نمود اشاره او به کسهر و نیافت دست

  ).انهم( اوست مصنوع بنفسه معروفی
 شـاگرد  و پیـامبر  بیـت  اهل خاندان برازنده که است توحیدي معرفت بلنداي همانامر  این
 کشید تصویر به را توحید درجه نهایت که است طالب ابی بن علی الموحدین مولی یعنی او مکتب

 براي راه ،خضر همرهی بدون طریق طی و دکر دعوت شامخ ذروه و رفیع قله این به را دیگران و
  .انجامید خواهد ظلمات به که نیست میسور احدي

 ،پروردگـار  بـه  انسـان  وصول از است عبارت ـ  اند گفته  که چنان  ـ عرفان غایتدرمجموع 
 اعتلا و تقلید هرگونه از ی ويرهای و الیقین حق درجه تا آدمی تکامل ،حقیقت و حق به تقربش

 ).55ص ،1393 ،آملی جوادي( یافتن تحقق و دیدن مرحله به ،حقیقت دانستن و شنیدن مقام از
 نحـو  به علی نامنؤم امیر آنان سأر در و اثناعشر معصومین حضرات در عرفان از معنا این
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 از خـواري  ریـزه  مرهون آن اعتلاي و اسلامی عرفان گسترش و است داشته تحقق ،اتم و اعلا
 اسلامی عرفاي ،گذشت که چنان و بودند دیده تدارك ایشان که و هست بوده اي گسترده خوان

  .اند داشته اذعان بدان نیز

  نتیجه

 توحیـدي  رهنمودهـاي  مـدیون  ،آخرالزمـان  تا و کنونتا صدر از بشر عقول دکر اذعان باید
 ـ وادي ایـن  سـلوك  آن بـدون  کـه  اسـت  بیـت  اهل مکتب عارفانه و شهودي و وخـم  رپیچپ 
 تـاریخی  عقل به عقلی و مفهومی هاي شناخت و یستن احدي میسور فةالمسا قریب حال درعین

 منظـور  بـه  اصغر ثقل به تمسک اساس براین ؛ندارد را عرفانی توحیدي ناب معرفت فويتکا نیز
 يةالولا رسالة در ییطباطبا علامه که چنان ؛است لازم و ضروري ،سبحانه حق سوي به پویی ره

 آن از پـیش  پیامبري هیچ که است صمدي توحید ،مصطفی محمد اعظم نبی وردآ ره :فرمود
 یاراي را احدي و ماند می محاق در ،بیت اهل معرفی عدم درصورت و بود نفرموده هتفو نداب

   .نبود آن به رسیدن
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(جهت ضرورت)  هیضرور هیقض
  اشراق خیو ش نایس ابن دگاهیازد

  3این یمحمد کرم و 2يصبر یعل 1،هزاد یسجاد ساداتدیس
  چکیده

بـودن   یک ـی رغـم  بهدر منطق و فلسفه  ایاز اقسام قضا یکی عنوان بهبودن بحث ضرورت  گسترده
بودن  عام یعنیدو را در استعمال  نیتفاوت ا ـ یو ضرورت فلسف یضرورت منطق ـدو   نیمفهوم ا

 ؛کنـد  یآشـکار م ـ ، با فلسفه که فقط شامل وجود اسـت  یمحمول نوعآن بر هر تیمنطق و شمول
را بـه خـود    یدانـان اسـلام   منطـق  بیشـتر ذهـن  ، در منطق ایجهات قضا ضرورت نییتببنابراین 

  مشغول داشته است.
 کی ـضرورت را به شـش قسـم شـامل    ، مراتب و درجات ضرورت انیبا قبول تفاوت م نایس ابن

عمـر   رغـم  بـه است که  اشراق خیش يده است. نقطه مقابل وکر میمطلقه و پنج مشروطه تقس
را بـه جهـت    ایجهات قضا یتمام ينوآور کیدر  يو .در منطق نگاشته است بسیاريآثار ، کوتاه

 کـارگیري  بهرا با که آن کند  می ریتعب» ضرورت بتاته« هیو از آن به نظر استضرورت برگردانده 
مطـرح   »ضـرورت بتاتـه  «و  »بودن جهت محمـول  يادیبن«، »یجهت فلسف« جملهسه مرحله از

، ایضرورت قضا، هیجهت قض انیو ب فیاست که به تعرحاضر تلاش بر آن کرده است. در نوشتار 
 ییمشـا  لسـوف یدو ف دگاهی ـد نیـز موجهـه و   يایو تناقض قضا ضینق، انواع موجهات و ضرورت

  اشراق) پرداخته شود. خیو ش نایس (ابن

  .نایس ابن، اشراق خیش، ضرورت بتاته، یضرورت ذات، جهت :يدیکل واژگان
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  مقدمه

که واقعیـت و   ـ امتناع و امکان، یعنی وجوب ـن موضوع و محمول  میاگانه نسبت  حالات سه
کیفیـات نامیـده   مواد قضایا یا عناصر عقود یا اصـول  ، اي از آن خالی نیست مر هیچ قضیهالأ نفس

ایـن   زیـرا  ؛خالی نیسـت  امکان) و امتناع، وجوب( ذکرشدهقضیه از سه حالت ماده  پس ؛شوندمی
است و باتوجه ماده  از جهت غیر ولی، حصر عقلی است، باشد میدایرمدار نفی و اثبات ، نوع حصر

 ـ162، ص1378، شیروانی( شودبه الفاظ قضیه از قضیه فهمیده می در  هـم ث ). جهـات ثـلا  163ـ
در بنابراین  ؛در تعمیم و تخصیص استفقط این دو  تفاوت .شود مطرح می هم در منطق فلسفه و
بحث از جهات قضایا اعم از ، در منطق شود ومیبحث از جهات قضایاي هلیه بسیطه  فقطفلسفه 

 لی غیـر إو بالقیاس  بالغیر، ضرورت داراي سه اعتبار بالذات، هلیه بسیطه و مرکبه است. در فلسفه
گانه بسنده شـده   هاي ششو به همان ضرورت شود میمنطق این اعتبارات مطرح ن در ولی، است

 ).238ـ222ص، 1378، است (سلیمانی امیري
تقسیم قضیه بـه   ها شکلیکی از این  ؛اند دهکرتقسیم گوناگونی ي ها ها و شکل راهقضایا را به 

فهمیدن معناي جهت لازم است از نسـبت   براياعتبار جهت به قضیه موجهه و غیرموجهه است. 
در هر قضـیه موجـود   ماده  این .قضیه تعبیر شودماده  میان موضوع و محمول به کیفیت نسبت یا

، ). در منطـق ارسـطویی  334ص، 1390، سـینا  ابـن ( گوینـد کننده را جهت مـی  است و لفظ دلالت
 خود توجه ارسطواند. »نعممت«و  »ضروري«، »محتمل«، »ممکن«گونه  چهار قضایاي موجهه بر

از مـواد ثـلاث را    یـک معـانی هر ، معطوف کردهقضایاي مطلقه عامه و ممکنه خاصه به را بیشتر 
نـه جـزء قضـیه    ، کنـد  مـی جهت را قید براي تمام قضیه معرفی  دیگر سويبدیهی دانسته است. از

ضـروریه و  ، مطلقـه  قضایا را بر سه قسم نخستدر تعلیم  ارسطو). 52ص، 1370، حسینی (حاجی
پس ولی ، )106ص، 1370، یحلّ( بیان است و این تقسیم به چند وجه قابلکند  میممکنه تقسیم 

ده اسـت و جهـات را بـه سـه دسـته      کـر موجهه یـاد   اي عنوان قضیه از محتمل به فارابیاز وي 
جهت ضرورت و اطـلاق را بـه سـه قسـم و جهـت      کند. وي  میممکن و مطلقه تقسیم ، ضروري

  است.کرده به چهار قسم تقسیم امکان را 
. وي کنـد  مـی بیان  ارا به سه معن ارسطوبودن حکم در سخن  محتمل، شفاکتاب در  سینا ابن

امکـان  «از محتمل به نـام   شیخ اشراق و محتمل را با امکان مقایسه کرده است، در هرسه مورد
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  ).57ـ52، ص1370، حسینی حاجی( کند میتعبیر » ترددي
حق آن است که تصور «: نویسدمی قتباسالإ ساسأدر  طوسینصیرالدین خواجه باب  دراین

اسـاس  احتمـالاً   .)59، ص1370حسـینی،   (حـاجی  »در بداهت عقـول مرکـوز باشـد    ااین سه معن
هاي ذهنـی و درونـی    فعالیت چگونگییافتن انسان از  حاصل آگاهی، شناخت انسان از این مفاهیم

  ).80ص، 1385، اياژه( خویش است
 شـیخ اشـراق  و  سـینا  ابـن تأکید بر تبیین دیدگاه  حاضر در نوشتار، داشاره شکه  گونه همان

  درمورد قضیه ضروریه است.

  اقسام قضیه ضروریه. 1

دراصـطلاح   ، ولـی تـوان از آن درگذشـت   ي نیاز و سختی است که نمیامعن ضرورت درلغت به
پـس ضـرورت    ؛شـود  آن تعیـین مـی   وسیله به ءاسم چیزي است که وجوب یا امتناع شی ،فلاسفه
، 1366، بیـدي  صـانعی دره  و صـلیبا ( عدم اسـت  معناي بهوجود و ضرورت سلبی  معناي بهایجابی 

برحسب  ،اما ضرورت اصطلاح منطقی عبارت است از امتناع انفکاك چیزي از چیز دیگر ،)435ص
زیـرا   ؛ن شـود معناي ضرورت روشنخست باید بنابراین  )؛66ـ55ص، 1373، سجادي( حکم عقلی

شده است که معناي نخست آن  ضرورت در دو بحث مهم منطقی یعنی تصور و جهت قضایا بیان
، مطهـري ( و مرادف بـا مفهـوم بـدیهی اسـت     نظري دربرابر تصورو به بحث تصور مربوط است 

کـه   اسـتلزام اسـت   لـزوم و ، شده دیگر که در بحث قضایا مطرح معناي ، ولی)32ـ30ص ،1382
 ؛تعریـف نیسـت   ضرورت قابـل ، گرفته است. باوجود تفاوت در کاربرد ضرورت ان قرارامک برابردر

بـودن ضـروري بـا اولـی و داراي      دیگـر مـرادف   سـوي از آن نیسـت. از تـر   روشنهیچ امري زیرا 
داشـتن آن بـا ضـروریه     شدن به تشکیک یا شدت و ضـعف و اخـتلاف   بودن آن یعنی قائل مراتب
  .)14ـ12ص ،1380، آزادي( ندا از خصایص قضایاي ضروري گیهم ،فلسفی

گونـه کـه گـاهی معنـاي      بـدین  ؛رفته است کار صورت اطلاق به ضروري به، در مبحث جهات
ضروري آن است که محمول نسبت  گویندکه می امعن یندب ؛امتناع است ضرورت اعم از وجوب و

عنـوان   معناي وجوب بـه  به ضرورت را ،و گاهی در منطق وجوب یا امتناع داشته باشد ،به موضوع
 ـ79، ص1385، اياژه( کننـد  اتخاذ مـی  جهت اصلی قضیه  ضـرورت را  طباطبـایی علامـه   .)80ـ

حیث یستحیل سـلبه   المحمول للموضوع به وجوب ثبوت« :کندگونه تعریف می این ،حسب جهت به
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سـلیمانی  ( »القضـایا  فی کتـاب  ةالضرور النسبته و هذه هی ۀهی کیفی وجوب سلبه کذلک و وأعنه 
  .)223، ص1378، امیري

  شود:به اقسام ذیل تقسیم می ،حسب جهت ضرورت به
مـثلاً گوینـد خـدا     ؛ابـداً و ازلاً  ؛عبارت از نسبت ضروري ازلی حکم است ضروریه ازلیه:الف) 

  عالم است.
عبـارت اسـت از ضـرورت     و کنند ضرورت مطلقه تعبیر می برخی از آن به ضروریه ذاتیه:ب) 

 ؛آنکه ذات علت اتصاف و حکـم باشـد   یب ،که ذات موضوع موجود است تا زمانیالذات یعنی  مادام
پس کاربرد ضـروریه ذاتیـه در سـه مـورد      ).66ـ55ص ،1373، سجادي( انسان انسان است مثلاً

قابـل صـدق    ،و حمل بخشی از ذاتیات بر ذات و حمل لازم ماهیت بر آن حمل اولی ذاتی ازجمله
  ).219ص ،1392، است (مظفر

درصورتی است که نسبت حکم ضروري مادام وجود وصـفی از   شرط محمول: ضرورت بهج) 
  ).66ـ55ص ،1373، سجادي( گویند نیزاوصاف باشد که این قضیه را مشروطه به وصف موضوع 

ضرورت  درصورتی است که ثبوت محمول براي موضوع بهضروریه وقتیه یا وقتیه مطلقه:  د)
بلکـه حصـولش    ،نباشـد  نیزباشد و مقتضی آن ضرورت ذات نباشد و معلق به موضوع و محمول 

  ).همان( مانند کره زمین بالضروره روشن است ؛نبه وقتی معی ،خاص بود
زمانی است که شرط متعلق به وصف عنوانی موضوع است و  ضرورت به وصف موضوع:ه) 

شده به مشروطه عامه که لاشرط است و  غلط افتادن تفکیک جهت رفع اشتباه و جلوگیري از به
اي است که مشروطه عامه یک  گونه تفکیک این دو به ولی ،شرط لا است مشروطه خاصه که به

شـرط ثبـوت    بـه  ،اي موضوع حکم شـود ضرورت محمول از بر که در آن به باشدقضیه بسیط 
مشـروطه خاصـه کـه     اما). 344ص ،1390، سینا ابن( وصف عنوانی موضوع براي ذات موضوع

 ؛عدم دوام ذاتـی مقیـد شـده اسـت     که به باشد میهمان مشروطه عامه  ،قسمی از مرکبه است
 ،1392، مظفـر ( بنابراین مشروطه خاصه مرکب از یک مشروطه عامه و یک مطلقه عامه است

  ).222ـ221ص
ضرورت محمـول از بـراي    اي است که در آن به قضیه منتشره مطلقه):( ضروریه منتشره) و

 کشد. ن نفس میمانند هر انسانی بالضروره در وقت نامعی ؛ن حکم شودشرط وقت نامعی موضوع به
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ن کمـا  و وقت معـی أو شرط محمول أ« :گونه است بیان سه قسم اخیر بدین براي سینا ابنعبارت 
  ).344ص ،1390، سینا (ابن» ن کما للتنفسو غیرمعیأللکسوف 

  تفاوت میان اقسام ضرورت. 2

معیـار آن در قضـیه   ، استحاله انفکاك محمـول از موضـوع اسـت    معناي بهضرورت ازآنجاکه 
اي است که محال است محمول در موجبـه   گونه ؛ یعنی موضوع قضیه بهباشد میاقتضاي موضوع 

ها در این است که در ضرورت اقسام ضرورت ، ولی تفاوت میاندر سالبه اثبات شوداز آن سلب یا 
ه بدر سـال  حیثیت اطلاقی خـود در موجبـه اقتضـاي وجـود محمـول و      موضوع با ،ازلی یا اطلاقی

در ضرورت ذاتی در ظرف وجود موضوع و در ضرورت وصفی ، سلب آن را از موضوع دارداقتضاي 
. همچنـین ایـن   باشد میط تحقق وصف براي آن همین اقتضا ثابت شر در ظرف وجود موضوع به

، شرط محمـول نیـز ثابـت اسـت (سـلیمانی امیـري       منتشره و حتی ضرورت به، وضعیت در وقتیه
  ).248ـ247، ص1378

  ضرورت منطقی و فلسفی. تفاوت 2ـ1
ن همچـو ضـرورت   ؛ زیراگر مغایرت ندارندیکدیضرورت در منطق و فلسفه با  ،ازلحاظ مفهوم

تصور مفهوم ضرورت ازلحاظ صـراحت و   معتقد است سینا ابنفلسفی بدیهی است. دیگر مفاهیم 
. بیان تعریف درمورد ضرورت به هرنحـوي چیـزي   باشد میگانه مقدم از دیگر مفاهیم سه ،بداهت

بـودن   ناپذیري ضرورت را بسیط علت تعریف مطهريشهید جز گرفتارشدن در مغالطه دور نیست. 
 ،ضرورت ازلی اسـت  ، مقصودمیان آید از ضرورت ذاتی در فلسفه سخن به گاهاست. هرآن دانسته 

بوده، ولی وصف وجود  ،ضرورت ذاتی غیرازلی است. ضرورت ذاتی فلسفی مقصود ،در منطق ولی
، 1377، عبـداللهی ( پس بـا ضـرورت بـالغیر منافـات نـدارد      ؛وصف ماهیت است ،ضرورت منطقی

 ).110ـ106ص

  ت ذاتیه و ضرورت وصفیهضرور. تفاوت 2ـ2
یعنـی تـا موضـوع موجـود      ؛طور عام مقید به وجود اسـت  هاي غیرازلی به موضوع در ضرورت

 بـه  ،هاي ذاتی غیر از قیـد وجـود  در ضرورتیابد، ولی  نمیمحمول براي موضوع ضرورت  ،نباشد
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  است. براین به خصوصیات دیگري نیاز افزونهاي دیگر در ضرورت ، اماشرط دیگري نیاز نیست

  ضرورت ازلیه و ضرورت ذاتیه . تفاوت2ـ3
زیرا موضـوع در ضـرورت    ؛مقید به وجود نیست ،طور ظرفی موضوع در ضرورت ازلی حتی به

ضـرورت ذاتـی    ، ولـی درنتیجه مقیدکردن قضیه به دوام وجود لغـو اسـت   ؛پذیردازلی عدم را نمی
، طور اطلاقی صـحیح نیسـت   وع بهحمل محمول بر موض؛ بنابراین تواند موضوع عدم را بپذیرد می

 در سـینا  ابـن دلیـل   همـین  ؛ بـه طور اطلاقـی صـحیح اسـت    اما حمل محمول در ضرورت ازلی به
توانیم بگوییم در ضرورت درنهایت می .کندضرورت مطلقه تعبیر می از ضرورت ازلی به شاراتالإ

موضـوع امـري امکـانی اسـت      ،در ضـرورت ذاتیـه   موضوع قضیه امري ضـروري اسـت و   ،ازلیه
  ).228ـ226، ص1378، (سلیمانی امیري

  هاي شیخ اشراق در منطقنوآوري. 3

نظـر   و در هـر مسـئله منطقـی صـاحب     داردابداعات بسیاري  ،در منطق سهرورديازآنجاکه 
کـه در منطـق    گونـه  رداختـه اسـت و ابـداعات وي همـان    به منطق در کنار فلسفه پ، استخاص 
 به ،دراینجا علاوه بر بحث اصلیند؛ بنابراین چنین حالاتی را دارنیز در فلسفه  ،دبرانگیز بودن بحث

بحـث در   د و به دور از مسائل اساسی و قابـل ان مرتبطتبیین چند مورد از ابداعات وي که با بحث 
  .شماره مقولات، جهت در قضایا، کمیت، اند از: کیفیت شود که عبارت اشاره می ،اند فلسفه

عبـارت از   ،زیـرا سـلب   ؛ایجاب را بر سلب ترجیح داده است شیخ اشراق :قضایا کیفیت الف)
انتفـاء اسـت، اثبـات     رو کـه حکـم بـه    آنسـلب از  نیبنابرا ؛کلی ذهنی است و عدم محض نیست

 ـ  ، ولـی سـت یو اثبـات ن  یاز نف رونیب يزیچ چیالأمر ه گردد. در نفس یم و اثبـات   یدر عقـل، نف
قضایاي سالبه را به موجبـه   دلیل همین به ؛)54ص ،1367، هروردي(س یند از دو حکم ذهنا عبارت
ء  یـک شـی   بـوده، تـر   زیرا معتقد است ایجـاب از سـلب بسـیط    ؛المحمول بازگردانده استةلمعدو

  ).145ص، 1386، ابراهیمی دینانی( از اصالت بیشتري برخوردار است ،باشد ترهراندازه بسیط
و  اشـد آن بعضـی یـا برخـی ب    »سور«اي که  قضیه شیخ اشراقدر نگرش  :کمیت قضایاب) 

زیـرا یـک شـی داراي     ؛آیـد  شمار می در حکم قضیه مهمله به ،عنوان موجبه جزئیه شناخته شود به
بنـابراین   ؛نی از آن را مشخص کردتوان بخش معیابعاض بسیاري است که با کلمه بعض و... نمی
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تواند منشأ مغالطه می ،ه داراي نوعی اهمال استواسطه اینک به بوده،گونه قضایا مهمله بعضیه  این
در برخـی مـوارد عکـس و نقـیض      فقـط پس در علوم حقیقی معتبر نیست و کـاربرد آن را   ؛شود
  ده است.یابی کرارزش

برگردانـد. ایـن فیلسـوف     ،که معتبر اسـت  اي را به موجبه کلیه چنین قضیهداند  میوي لازم 
در گونه که  بدین ؛)137ص، همان( ده استکلیه از دلیل افتراض استفاده کر ارجاع جزئیه به براي

 محمول را بر کرده،نی فرض معی ءرا شی» بعض«این  ،قضایاي جزئیه که سور قضیه بعض است
شـود و قضـیه   اهمال و ابهام از قضیه رفع می ،. با این کارکند میعنوان موضوع کلی حمل  آن به

  ).60ـ59، ص1389، نیا (ارشاديشود محصوره) می( محیطه
کـه  اي  گونه به ؛دیدگاه یکسانی ارائه نکرده است ،در باب منطق سهروردي :جهات قضایاج) 

آثـار او حکـم    تمـامی  عمـده بـر   راه به این معنا اشاره دارند کـه دو  شده نظریاتش در آثار نگاشته
اي  شـیوه  دوم، ؛عمل کرده است ارسطوشیوه ی که به یهمان روش و شیوه مشا نخست، :کند می

با این مضمون کـه وي تقریبـاً در بیشـتر مسـائل     است؛ گرفته  کار به شراقالإحکمةکه در کتاب 
جـاي   مـثلاً بـه   ـتغییر اصـطلاحات منطقـی     حتی گاهی باپردازد و  میمنطقی به ابداع و نوآوري 

 ـ استفاده کرده اسـت  ...و جاي محصوره از محیطه به ،جاي شکل از سیاق به ،قضیه از لفظ گزاره  ـ
ابـداع ضـروریه بتاتـه    آشکار این امر، نمونه . استکرده پژوهان ارسطویی جدا  راه خود را از منطق

  ).38ـ33ص ،1388، پیشه زراعت(باشد  حاضر میسخن اساسی نوشتار  است که محل بحث و
به موضوع  محمولکه نسبت شکل  بدین ؛دکرابتدا دیدگاه منطق مشایی را بیان  شیخ اشراق

یـا   ،انسان حیوان اسـت مانند شود الوجود است که واجب نامیده می یا ضروري ،در قضایاي حملیه
 ،الوجـود اسـت   یا نه ضروري ،انسان سنگ است مانندشود العدم است که ممتنع نامیده می ضروري

  ).47، ص1367، سهروردي( انسان نویسنده است مانند شودالعدم که ممکن نامیده می نه ضروري
بیـان  کـه  گونـه   بـدین  تأکیـد داشـت؛  به موجبه ضروریه  بر بازگشت همه قضایا شیخ اشراق

پـس شایسـته و    ،کند چون ممکن را امکان و ممتنع را امتناع و واجب را وجوب ضروري است می
امکان آنها را جزء محمولات قـرار دهـیم تـا در     امتناع و ،اولی است که جهات قضایا یعنی وجوب

زیـرا آن   ؛همان ضرورت بتاتـه اسـت   ،این ضرورت صورت ضروریه درآید و جمیع احوال قضایا به
توانیم جزء خواست و مطلوب ماست و اصولاً ما نمی ،کنیممیکاوش امتناع یا امکانی که در علوم 
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ضرورت آن آگاه باشـیم؛ بنـابراین از قضـایا    ه مگر در مواردي که ب ،هیچ حکم جزمی صادر کنیم
تاآنجاکه هرگاه صفات و حالاتی ممکن باشد که در وقتی  ؛مگر بتاته ،شودوارد نمی اي قضیههیچ 

 ؛جهت ربط در آن مـا را کـافی اسـت    فقط ،هرگاه قضیه خود ضروري باشد از اوقات حاصل شود.
امـا در غیـر    ،کردن جهتی از جهات دیگر خود ضروري اسـت  زیرا فرض این است که بدون داخل

زیرا  ؛ناچار باید جهت مندرج در محمول سلب شویم به ،صورت بتاته درآید رگاه بهه ،قضیه ضروریه
آید و قضـیه   آنکه سلب ضروري در تحت ایجاب درمی همان سلب ضروري است و حال ،سلب تام

 ،سـلب  ؛ چراکـه اعتبار سلب نیز قضیه خواهد بود بلکه با ،جهت مجرد ایجاب قضیه نیست از فقط
  ).53ـ50ص، همان(است  حکمی عقلی

  تبیین نظریه ضرورت بتاته. 4

 ؛بازگشـت اسـت   کننده و بـی  کن قطع مستأصل و ریشه معناي بهواژه بتاته از ریشه (ب ت ت) 
از تعبیر  سهرورديشارحان  ، ولیقطعی و یقینی است ،ضرورت جازم معناي بهپس ضرورت بتاته 

قضـیه   ،محمـول و در وهلـه بعـد    جهت و ازجمله ضرورت را جزء ابتداکنند. وي  بتانه استفاده می
بـودن جهـت    رأي به کـافی  ،هم ازجهت ضرورت آن ؛کند ضروري را از دیگر موجهات متمایز می

نظریه ضرورت بتاتـه   ).102ـ98ص ،1390، ابراهیمی و دکامی( ربط در قضیه ضروري داده است
اندیشه برخی شکلی گسترده در  از ایشان به پسبوده است که  شیخ اشراقیکی از ابداعات مهم 

فیلسوف حکمت متعالیـه بسـط یافتـه     صدراملا نیزخصوص منطق جدید و  بهدانان غرب و  منطق
بـراي تبیـین    شیخ اشـراق بار آمده است.  آثار و نتایج منطقی و فلسفی بسیاري از آن به کهاست 

  اند از: ه است که عبارترحله را مطرح کردچندین م ،این مسئله
اي خـارجی و عینـی داراي   کند که اشـی بیان می سهروردي اهمیت جهت فلسفی:الف) 

و  انـد  برخـی امکـانی و برخـی دیگـر امتنـاعی      ،ند که برخی از این اوصاف ضروريا اوصافی
بلکه حـاکی از جزئـی از    ،ضرورت بتاته همان جهت فلسفی و عینی است که در ذهن نیست

  واقعیات خارجی است.
کند که محمل و جایگاه  را مطرح میپرسش ین شیخ اشراق ا بودن جهت محمول: بنیادي ب)

بیان کرده کـه محمـل ایـن جهـت     روشنی  جهت فلسفی کدام رکن گزاره است؟ وي در پاسخ به
شـدن جزئـی از    گانه شایسته تلقی معتقد است که جهات سهبوده، همان محمول  ،عینی و فلسفی
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  دارند. محمول را
بـا فـرض پـذیرش جهـت      ،انـد  خود احکام ضروري ،علمی احکام ازآنجاکه ضرورت بتاته: ج)
جهت تمامی قضایا ضروري خواهد بود و نظریه بتاته در منطق موجهـات جدیـد معـادل     ،محمول

  ).42ـ36، ص1389، نبوي( تجانسی جهان ممکن توجیه شده است ـ مدل تعادلی

  سینا ابن ازدیدگاهجهت ضروري قضایا . 5

 گونه کـه ابتـدا قضـیه را بـه دو     بدین پردازد؛ میص جهت قضایا به روش خا مورددر سینا ابن
اند از:  که عبارتداند  میو اصول قضایاي بسیط را چهار قسم  کند میقسم بسیط و مرکب تقسیم 

کیفیت  است؛دانان ر منطقبیشتقبول  این تقسیم مورد حقیقتدر .ممکنه و مطلقه، دائمه، ضروریه
شد. از موارد معتقد بودن آن  به بالفعل فارابیخلاف رب سینا ابننسبت در عقدالوضع از مواردي که 

سـان کـه    بـدین  ؛اختلاف در نقیض قضایاي مطلقه اسـت ، دانانمنطق با بیشتر سینا ابنمخالفت 
و کیف و وحدت جهت با  باور بودند که قضایاي مطلقه با اختلاف در کم دانان براینجمهور منطق

از صـدق   ،در قضـایاي مطلقـه   زیرا ؛چنین اصلی را قبول ندارد سینا نبا ، ولیاند یکدیگر متناقض
نـه همـه    ،شودحکم در مطلقه کلیه همه افراد را شامل میمثلاً  ؛آیدیکی کذب دیگري لازم نمی

  .)56ـ55، ص1370، حسینی را (حاجی ها زمان
از سـه حالـت    ،نسبت محمول یا آنچه همانند آن است به ذات موضوعگوید  می سینا ابن

درمقـام تفسـیر    فخـر رازي  .)329، ص1390، سینا امکان و امتناع بیرون نیست (ابن ،وبوج
خواجه ، ولی کرده است ابه تالی در قضایاي شرطیه معن همانند محمول را» مایشبهه«کلمه 
بیان چگونگی  ،شاراتلإامعتقد است منظور از همانند محمول در عبارات  الدین طوسینصیر

ثبوت وصف عنوانی موضوع براي ذات موضوع است که در منطق از آن به عقدالوضع تعبیـر  
گاهی مطلق اسـت ماننـد    ،معتقد است ضرورت در قضایا سینا ابن نه عقدالحمل. ،شده است

این سخن که خدا موجود است و این ضرورت ازلیه اسـت و گـاهی ضـرورت در قضـایا بـه      
 یا دوام وجود ذات موضـوع اسـت   نیزآن بر پنج قسم است و آن شرط  و بودهشرطی وابسته 

شرط وصف موضوع است که مشروطه عامه نامیـده   یا به ،ضروریه ذاتیه یا ضروریه مطلقه)(
وقـت   ن یـا ضـرورت بـه   وقت معی شرط وجود محمول با ضرورت به یا ضرورت به ،شود می

342ـ340، ص1390، سینا ابن( ننامعی.(  



 1397بهار و تابستان ـ  10ـ شماره  پنجمسال   32

  نتیجه

ده است و طرح کلی کرتبعیت  سینا ابناز ، منطق دوبخشی مورددر شیخ اشراقاینکه  باوجود
 پـردازد؛  میبه نقادي آن  ولی، است سیناست را پذیرفته ابن یافته منطق ارسطویی که تبیین و بسط

تـا بـا    اسـت  هان پیشین گرفتهوپژراهی مخالف با منطق، هاي منطقی بحثبیشتر که در رو  ازاین
مبـارزه و  ، شیخ اشراقهدف دیگر  سويد. ازنهاي منطقی را عوض ک عات خویش مسیر بحثابدا

با سـاختار مناسـب غیـر از     یبلکه درصدد تأسیس مکتب، نیستگیري دربرابر فلسفه سینوي  جبهه
گونـه کـه در    همـان ، کند میوي از واژگان خاص استفاده  دلیل همین به ؛ساختار مشایی بوده است

  زده بود. چنین کاري دست مطالب فلسفی به
مرکبه  به بسیطه و که جهات را سینا ابنبرخلاف ، هم جهت ضروري جهت قضایا آندرمورد 

جهـات   تمامی، بوده استقائل و به شش ضرورت  کند میبراي هریک اقسامی ذکر ، کردهتقسیم 
شـیخ  است. هدف داده » ضرورت بتاته«به آن نام ، ضرورت برگردانده استدلال به راهاز  قضیه را
آنهـا را  ، جهـات قضـایا در محمـول    کردن از بیان قضیه ضروریه بتاته این بود که با داخل اشراق

لحاظ  به، کند میبراي ضرورت بیان  شیخ اشراقنکته دیگر اینکه حکمی که جناب  ضروري کند.
 اقـع براي فلسفه و وجود است که موضوعهمچون گرفتن براي دیگر جهات رگستردگی و مبنا قرا

  شده است.
    



  33  اشراق خیو ش نایس ابن دگاهی(جهت ضرورت) ازد هیضرور هیقض  

  
  
  

  منابع

، »صـوري) ( یقینی در منطق کلاسیک، بدیهی، ضروري، مفاهیم اولی« ؛علیرضا، آزادي .1
  .30ـ1ص، 1380بهار و تابستان ، 29ش نشریه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز؛

، 7چ ؛شـعاع اندیشـه و شـهود در فلسـفه سـهروردي      ؛غلامحسین، ابراهیمی دینانی .2
  .1386، حکمتتهران: انتشارات 

انتشـارات   :تهـران ، 2ج ؛حسن ملکشاهی ترجمه ؛الإشارات والتنبیهات ، محمد؛سینا ابن .3
  .1390، سروش

  .1389، سسه بوستان کتابؤمقم:  حکمت تابان؛ ؛محمدرضا، نیا ارشادي .4
  .1385انتشارات سمت. ، تهران: 6چ مبانی منطق؛ ؛محمدعلی، اياژه .5
 ـ، »نظـام منطقـی کلاسـیک و ریاضـی    موجهات در دو « ؛مرتضی، حسینی حاجی .6  همجل

  .80ـ47، ص1370، 33ش دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛
 )؛شرح بخش منطـق تجریـد طوسـی   ( جوهرالنضید یوسف؛ بن حلیّ)، حسن علامه(ی حلّ .7

  .1370، انتشارات حکمتتهران:  ؛بیدي ترجمه منوچهر صانعی دره
، »سـهروردي  )روریه بتاتـه قضـیه ض ـ (عدم ضرورت « ؛ابراهیمی و حسن سردار، دکامی .8

  .110ـ95، ص1390، پاییز و زمستان 15ش ؛فلسفه و کلام
مجله کتـاب مـاه   ، »هاي منطقی در آثار منطقی سهروردي آموزه« ؛محمود، پیشه زراعت .9

  .47ـ33، ص1388، بهار 15ش ؛فلسفه
، تهران: انتشارات دانشگاه تهـران ، 3، چ2ج فرهنگ معارف اسلامی؛ ؛سیدجعفر، سجادي .10

1373.  
قـم:   )؛پژوهشی در فلسفه منطـق ( سرشت کلیت و ضرورت ؛عسکري، سلیمانی امیري .11

  .1378، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
تهـران:   ؛ترجمـه سـیدجعفر سـجادي    ؛حکمةالإشـراق  ؛الدین یحیـی  شهاب، سهروردي .12



 1397بهار و تابستان ـ  10ـ شماره  پنجمسال   34

  .1367، انتشارات دانشگاه تهران
  .1378، قم: انتشارات دارالعلم ؛تحریر منطق ؛علی، شیروانی .13
، تهـران: انتشـارات حکمـت    ؛فرهنگ فلسفی ؛بیـدي  صانعی درهمنوچهر  و جمیل، صلیبا .14

1366.  
 ؛کیهان اندیشـه ، »فلسفه ملاصدرا و کانت کلیت در ضرورت و« ؛محمدعلی، عبداللهی .15

  .119ـ105، ص1377، پاییز 15ش
، اصـول فقـه  ، عرفـان ، کـلام ، فلسـفه ، منطـق ( کلیات علوم اسلامی ؛مرتضی، مطهري .16

  .1382، انتشارات صدرا :تهران )؛عملیحکمت 
  .1392، قم: انتشارات دارالعلم، 23چ ؛ترجمه علی شیروانی منطق؛ ؛محمدرضا، مظفر .17
مجله ادیان ، »جهت محمول و نظریه ضرورت بتاته، جهت متافیزیکی« ؛االله لطف، نبوي .18

  .42ـ31، ص1389، بهار و تابستان 12، شدانشگاه اصفهاناصفهان:  ؛و عرفان



 اسلامی فلسفه و حکمت نامه شپژوه
  1397بهار و تابستان  ،10ش ،5س

   52 تا 35 صفحات
 

Bi-quarterly Journal of Hikmat & 
Islamic Philosophy 

Vol.5, No.10, Spring & Summer 2019 

  
  
  

 هیاصول حکمت متعال ییجانما لیتحل
  رابطه حق و خلق نییدر تب

  1نرجس رودگر
  چکیده

 ـبـا پد  ییماورا امر کیعنوان ارتباط  ارتباط حق و خلق به یچگونگ  ،یع ـیو طب یامکـان  هـاي  دهی
 ،دی ـشـاکله جد  و بـا طـرح قواعـد    هیحکمت متعال. ذهن فلاسفه بوده است هاي همواره از چالش

 ـیروش تحل بـا حاضـر  مقاله  .ارائه کرد مسئله نیا ازجمله اتیمسائل اله نییدر تب نو یطرح و  یل
بـا چـه    هی ـکه ارتباط حق و خلق در حکمـت متعال پرسش است  نیبه ا ییگو پاسخ دار عهده یعلّ

کـه در حکمـت    یمتفـاوت  گـاه یجا و فیبا تعر »تیاصل عل« ؟شده است نییتب ياصول و قواعد
ربط و  نیمعلول را ع ملاصدرا .اصل تطابق عوالم است یلیتحل يربنایز نیتر مهم ،افتی هیمتعال

 ـمعال ،به تشأن تیبعد با ارجاع عل در مرحله .علت دانست لو فع جادینسبت به علت و همان ا  لی
 ـا از ملاصدرا ریتعب .شدند که به وجود حق موجودند فیجلوات ذات حق تعر ظهورات و  نـوع  نی

 ـق تیمع« ،ارتباط حق و خلق  ـق تی ـمع« نیـی در تب .اسـت  »یومی تطـابق عـوالم    اصـل  ،»یومی
 ـنیعنصـر ع  .اند مطابق بر عالم اله ،همثال و ماد ،قلع یاصل عوالم خلق نیبنابراست؛ راهگشا  تی

 ـق تیمع« گر نییتب است، که بستر تطابق  و »تی ـعل« بحـث  لی ـذ ملاصـدرا  باشـد.  مـی » یومی
 ـق تی ـمع« ،انـد  تطـابق عـوالم   یکه هردو از مبان »بساطت وجود« ؛ را طـرح کـرده اسـت    »یومی

 دیگـر  عبارت به و» یومیق تیمع« نییو تب لیتحل يابر یتطابق عوالم را بستر مناسباساس  براین
  .دانستتوان  می هیدر حکمت متعال »ارتباط حق و خلق« نحوه

  .بساطت ،تطابق عوالم ،یومیق تیمع ،تیعل ،ارتباط حق و خلق :يدیکل واژگان
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  مقدمه

مباحث و معـارف   گوناگوناست که در قلمروهاي  دینی مباحث دروناز  »ارتباط حق و خلق«
این ارتباط را بحث و تحلیل نوع چگونگی و  ،فیلسوفان مسلمان نیز ماهیت .استشده دینی دقت 

» تطـابق عـوالم  « اصـل  ،در حکمـت متعالیـه  گر چگونگی ارتباط حق و خلق  اصل تبیین. اند کرده
حکمت متعالیه است که با اصول و مبـانی خـاص حکمـت     هاي تطابق عوالم یکی از آموزه .است

چگـونگی   ،یکی از این لوازم .دنبال دارد شود و لوازم فلسفی ـ کلامی متعددي به   می متعالیه ثابت
  است. ارتباط حق و خلقنوع اثبات و تبیین 

این اصل  .شود می گذاري ارتباط حق و خلق در حکمت متعالیه بر اساس اصل علیت پایه
یکی از مبانی تطابق عوالم  »علیت« که درحالی، ت متعالیه تبیین متفاوتی یافته استدر حکم

در حکمت متعالیه باتوجه به اصول و قواعـد  شود که  مطرح میپرسش این اکنون  .هست نیز
در حاضـر  پاسخ به این پرسش در مقالـه   ؟شود می ارتباط حق و خلق چگونه تبیین ،خاصش

  :گیرد می چند گام صورت
  ؛معیت قیومی تبیین ارتباط حق و خلق بر اساس اصل علیت و نخست،گام 

  ؛تطابق عوالم در حکمت متعالیه ،گام دوم
  .تبیین معیت قیومی بر اساس اصل تطابق عوالم ،گام سوم

  معیت قیومی تبیین ارتباط حق و خلق بر اساس اصل علیت و. 1

 تیمسئله بر اساس اصل عل نییتب ه،یارتباط حق و خلق در حکمت متعال نییگام نخست در تب
 ـاصـل عل  نیـی اسـت. تب  ییدر نظام حکمت صـدرا  تیمتفاوت اصل عل تیو موقع در حکمـت   تی

و سـپس   ییمعلـول در نظـام حکمـت صـدرا     قتیحق ه،یسه لحاظ وجود در حکمت متعال ه،یمتعال
 بحث است. نیبه تشأن از مهمات ا تیارجاع عل تیبه تشأن و درنها تیارجاع عل

  تبیین اصل علیت در حکمت متعالیه .1ـ1
 ،ییهـاي مشـا   متفاوت درباب علیت است که در نظـام  دو نظریه ،»فیض« و »خلقت« نظریه

علـت و   تفاوت اصلی این دو نظریه در کیفیـت رابطـه   .اشراقی و حکمت متعالیه مطرح شده است
دو وجود منفصل  ،علت و معلولباشد،  متعلق میکه به حکمت مشاء  در نظریه خلقت .معلول است
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جاي خود را به اتحاد و عینیت در عـین   ،انفصال و تباین ،در نظریه فیض ولی، و مباین یکدیگرند
بلکـه یـک وجـود     ،نه دو وجود متباین ،در حکمت متعالیه علت و معلول .دهد میتجلی غیریت و 

اي  بلکـه رابطـه   ،یسـت ن مؤثر و اثـر ن میااي  علیت رابطه دیگر بیان به ؛اند علاوه ربط و وابستگی به
اسـت   دیگـر مـؤثر   لحـاظ  بـه  بـوده، اثـر   ،که به یک لحاظاست درونی در یک وجود و ذات واحد 

  .)80ـ81ص ،1ج و 319ص ،6ج ،1981، ملاصدرا(

  هیسه لحاظ وجود در حکمت متعال. 1ـ2
  :شود در حکمت متعالیه سه اصطلاح در بحث وجود دیده می

صـفات و  لحـاظ   هم بهذات و لحاظ  هم به ـ هیچ جهت واقعیتی است که از :وجود مستقل .1
از جمیـع جهـات    ،ایـن واقعیـت مطلقـاً غیرمشـروط     .نـدارد  وابستگی بـه غیـر   گونه هیچ ـ افعال
  .الوجود و ضروري ازلی است واجب
وابسـته  به دیگري  واقعیتی است که در ذاتش ،لغیره نفسه فیوجود رابطی یا وجود  .2
از وجود رابطی با  صدرالمتألهین .شود وابستگی را از آن جدا کرد نمیکه اي  گونه به ؛است
یعنی دو  ؛مثلاً رنگ جسم غیر از خود جسم است؛ کند یاد می »نفسه لغیره وجود فی« تعبیر

ازسویی به واقعیـت دیگـر وابسـته     ، ولیاست »نفسه فی« بنابراین ؛واقعیت و دو موجودند
ترتیب که هم داراي خـواص و   بدین ؛است »لغیره« رو و ازاین باشد میقائم به جسم  بوده،

 رود بودن انتظار می رود و هم آثاري که از لغیره انتظار می ،نفسه فیآثاري است که از وجود 
  .)82ص ،1 ج (همان،

یعنی این مسئله  .فقط لغیره استبوده،  نفسه فی وجود رابط یا ربط وجود که فاقد جنبه .3
ها نیست و ماهیتی  واقعیتدیگر واقعیتی در عداد  ؛ بنابرایننیستچیزي جز ربط و وابستگی 

، همان( ذاتی ندارد و چیزي جز ربط نیست ،وجود رابطزیرا  ؛شود منعکس نمی از آن در ذهن
موجودات نیسـت و قسـمی از    دیگروجودي در عداد  ،وجود رابط درحقیقت .)143و  82صص

 آن بـراي  »ربـط وجـود  « رسد عنوان مینظر  به دلیل همین به ؛شود اقسام وجود محسوب نمی
 نفسـه  فـی تفاوت وجودي که صرفاً لغیره اسـت و وجـود    باتوجه به ملاصدرا .باشدتر  مناسب

اولی را رابط و دومی را رابطی نامیده  ،آنها جلوگیري کند میانبراي آنکه از خلط  ،لغیره است
  .)82ص ،همان( است
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  هیقت معلول در حکمت متعالیحق. 1ـ3
، 2(همـان، ج  باشـد معناي ذاتی است که وجود معلول بدان مفتقر و متوقف  علت در فلسفه به

  .)68ص، 1360 / همو،127ص
 ،نیاز دیگر عبارت به؛ پذیر نیست این وابستگی و افتقار در ذات معلول است و از آن جدایی

، لغیره اسـت  ه یاوجودي للعلّ ،درنتیجه معلول ؛عین ذات معلول است ،تعلق و ربط ،وابستگی
لغیره است یا صـرفاً   نفسه فی ،وجود معلول ،اقسام مذکور وجود هپرسش اینکه باتوجه ب ولی

بـراي   یگـاه  صـدرالمتألهین  ؟معلول داراي وجود رابطی است یا رابـط  دیگرسخن به ؟لغیره
را عین ربـط و تعلـق بـه علـت و      نفسه فیولی این وجود  ،قائل است نفسه فیوجود  ،معلول

از  ،است و در تحلیل ذهن »ذات هوالربط« خارج لحاظ بهکه  داند جاد و فعل علت میهمان ای
. گـاهی نیـز   )232ص ،4 ج ،1981 ،همـو ( است »ذات لها الربط« شود و آن ماهیت انتزاع می

 .دانـد  آن را صرفاً ربط و نسبت به علت می کند و را از معلول نفی می نفسه فیهرگونه وجود 
ده است کـه حکمـاي   کرآن را مبرهن ارائه  ،اي دست یافته مسئلهبالد که به  به خود می يو

آنان با قول به  .بهره ماندند بی ،از لوازم آن در بحث توحید درنتیجهاند و  ن نرسیدهداسلفش ب
مغـایر بـا آن درنظـر     وجوداتی جداي از وجـود واجـب و   ،براي ممکنات ،وجود رابطی معلول

 ،که انسلاخ آن از انتساب به واجـب  اي گونه به ؛البته مرتبط و منسوب به اوستاند که  گرفته
نسـبت بـه   « عـلاوه  بـه  »وجود «توان به  وجود ممکن را نمی ملاصدرانظر  به .ممکن نیست

تفـاوت میـان   همـان   امـر  عین نسبت و ارتباط است و این ،بلکه ممکن ،تحلیل کرد» باري
  .)331ـ329ص ،1ج ،همو(باشد  میوجود رابطی و رابط 
رأي  ،صـدرا ملا نخسـت دهد که قـول   میارائه این نتیجه را  صدرالمتألهیندقت در سخنان 

  :اش ختم شد ابتدایی اوست که به رأي نهایی
نه واقعیتـی کـه در    ،فعالیت علت است کار و ،همان ایجاد ،معلول درنهایت

قیـام بـه    وابسـتگی و  ،معلول .موجود است ،اثر کار و ایجاد و فعالیت علت
نه مرتبط بـه آن و   ،ربط به علت است ،نه وابسته و قائم به آن ،علت است

 ،1ج ،1388 ،عبودیـت (ر.ك:  نـه موجـود بـه ایجـاد آن     ،ایجاد علت اسـت 
  .)201ـ22ص
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  هیت به تشأن در حکمت متعالیارجاع عل. 1ـ4

درجهت تحقیـق  درواقع دو گام او  ،از حقیقت معلول ملاصدرا تعریف دوگانه ،که ذکر شد چنان
ارتباط و تعلـق   ،الربطی معلول که وراي ایجاد از اثبات حقیقت عین پسوي  .در اصل علیت است

  .رسد که همان تجلی و تشأن است به تعریف جدیدي از علیت می ،ذاتی ندارد ،به علت
مـر بـه ایـن    الأآخر ،وجودي جداي از علت داشـته باشـد   ،اینکه محال است معلولاعتقاد او  به

 »علیت« ون اوست وئشأنی از ش »معلول« اصل و ،نامیم می »علت« شود که آنچه نتیجه ختم می
  .)54ص ،1363، همو /51ص ،1360 ،ملاصدرا( گردد به تطور و تفنن علت بازمی

مطرح  ،وجود دو اصطلاح عرفانی است که در فضاي وحدت شخصیه »تشأن«و  »تجلی«
مواطن و زوایاي هستی  یتعالی که تمام نامتناهی حقپس از اثبات وجود اطلاقی و  .شود می

تجلیـات و   ،وناتئش ـ عنـوان  بـه هستی کثرات در دل همین وجـود اطلاقـی    ،گیرد را دربرمی
یک حقیقت واحد« عبارت است از: مقصود از تشأن .شود تبیین می نات آن وجود اطلاقیتعی 

خود را در مراتـب و مراحـل    ،یبا دارابودن ویژگی اساسی انبساط و اطلاق و نحوه وجود سع
» عـین همـان مرتبـه باشـد     ،در هـر مرتبـه   ،گوناگون نشان دهد و با تنزل از اطلاق خویش

  .)191ص ،1388 ،پناه یزدان(

  ارتباط حق و خلق بر اساس معیت قیومی در حکمت متعالیه. 1ـ5
نسبت و اضافه به علت  ،معلول در حکمت متعالیه چیزي جز ربط گفته، باتوجه به مطالب پیش

شـأنی از  ؛ نـه وجـودي منحـاز و مسـتقل از آن     ،همان ایجاد علت است ،درحقیقت معلول .نیست
  .نه موجودي در عرض آن ،ون وجودي اوستئش

پرتـو ذات علـت    ،معلول زیرا ؛معیت دارند ،شأن علت و معلول یا شأن و ذي دیگر ازسوي
اساساً ممکنات بـه وجـود او    .تجلیات و افاضات ذاتش نیز موجودند ،است و هرجا علت باشد

 .هسـتند  یابند و قائم به وجود او می) اصل تشأن مطابق( یا ظهور) اصل علیت مطابق( وجود
ایـن   .کثرات اسـت  یوجود او وجودي اطلاقی و سریانی است که به اطلاقش محیط بر تمام

 ،ملاصـدرا ( نام گرفته است »معیت قیومی« ،هن حق و خلق در حکمت متعالیمیاارتباط  نوع
  .)148ص ،3 ج ،1981
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بـه   .اسـت متفاوت  ،داند که با ارتباط حال و محل ارتباط واجب را ارتباطی خاص می ملاصدرا
حقیقـت ممکـن را تشـکیل     یتمام ،بیان وي این ارتباط که مصحح انتزاع وجود از ممکنات است

  .)135ص ،1302 ،همو( اند»رتباطالإموجودة« ،که ممکناتاي  گونه ؛ بهدهد می
تعـالی   آن را همان معیت حقدانسته، حقیقت این ارتباط و کیفیتش را مجهول  صدرالمتألهین

 ـهـو معکـم أَ  « :کند داند و به این آیه شریفه استناد می به ممکنات می  .)4 :حدیـد ( »مـا کنـتمُ   نَی
داند که همگی در  قیومیت ممکنات به حق میهمچنین وي معیت را عین نسبت علیت و ایجاد و 

اسـت  وجـودي حـق بـه جمیـع کثـرات       گرفته از احاطـه برند و ا مختلف ،حقیقت واحد و در اعتبار
  .)135، ص1302ملاصدرا ، (

نفس به بدن است که با وجـود   همچون احاطه ،حق نسبت به ممکنات احاطه ،در مقام تشبیه
  .)همان( خارج و منفصل از آن نیز نیست ،به بدن تجرد و تنزهش از دخول در بدن و اتصال

أَ والْمغْرِب الْمشْرِقُ للَّه و« :کند اشاره می دست به آیاتی ازاین ،وي در مقام استشهاد   نَمایفَ
بِمـا  أَحـاطَ  « ،)54 :فصـلت ( »طٌیمح ء یأَلاَ إِنَّه بِکلِّ شَ« ،)115 :بقره( »اللَّه وجه فَثَم تُولُّوا

لَ أَقْرَب نَحنُ و« ،)28 :جن( »عدداً ء یکلَّ شَ  أَحصى و هِمیلَد  ،)16 :ق( »دیالْورِ حبلِ منْ هیإِ
لَ أَقْرَب نَحنُ و«  والظَّـاهرُ  والْـآخرُ  هوالْـأَولُ « و )85 :واقعـه ( »لاتُبصـرُونَ  نْک ـول مکمنْ هیإِ

به علم فقط را ها آن ه،عدول کرد دهد نباید از ظاهر این آیات تذکر میو ) 3 :حدید( »والْباطنُ
وجـودي   بـر احاطـه   دالّ ،بلکه آیـات چنانچـه از ظاهرشـان نیـز پیداسـت      ،دکرالهی تفسیر 

  .)137ص ،1302 ،ملاصدرا( ندا تعالی بر ممکنات حق
 معیت قیومی دالّو  است »معیت قیومی« گونه به ،نتیجه اینکه ارتباط واجب تعالی با ممکنات

 باشـد  مـی  ـ  و اعلـی  جلّ ـگرفته از اطلاق ذاتی او  برتعالی است که آن نیز  وجودي حق بر احاطه
  .)23ص ،1358 ،جامی(ر.ك: 

  تطابق عوالم در حکمت متعالیه. 2

ترین اصول حکمت متعالیه است که مبتنی بـر اصـول و    تطابق عوالم یکی از محوري
کـه در بسـیاري از مهمـات     گونـه  . این اصـل همـان  باشد میهاي حکمت متعالیه  شاخصه
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آفـرین و   در تحلیل ارتباط حق و خلق نیـز نقـش   ،آفرینی تبیینی دارد حکمت متعالیه نقش
  گر است. تبیین

  عوالم ازنظر ملاصدرا. 2ـ1

 ،در اصـطلاح فلسـفی   .متدرج و داراي مراتب است ،هستی ،تشکیک وجود نظریهمطابق 
خاصی از وجود را بـه خـود اختصـاص     شود که مرتبه وجوداتی اطلاق میعالم به موجود یا م

 ولـی  ،نهایـت عـالم وجـود دارد    بـی  توان گفـت  می ،ندا نهایت بی مراتب وجود ازآنجاکه .دهد
اي از مراتب وجودي که نظام خاصی بر آن حاکم  به سلسله ،جهت تسهیل در تصور و تعلیم به

 ،مطهري( شود گفته می »عالم« ،گنجد واحدي می تحت نام ،این نظام خاص دلیل به است و
  .)1051ص ،6ج ،1374

 ،رغـم کثـرت   بـه او عـوالم را   ،یـک نگـاه   در .اسـت  گوناگون ملاصدراعوالم در کلمات  تعداد
 ظاهر گانه شود و با حواس پنج که از آن به دنیا تعبیر می عالم خلق .1 :داند منحصر در دو قسم می

 ،قلـب  ،بـاطن یعنـی نفـس    گانـه  با حواس پنج که همان آخرت است وعالم امر  .2 ؛شود درك می
  ).104ص ،1360، ملاصدرا( شود روح و سر درك می ،عقل

 ازآنجاکـه  .ناظر به مراتـب ادراك اسـت   ،ملاصدرابندي عوالم در بیان  وجه دیگر تقسیم
 ،تخیل و تعقل منحصرند و عالمی متناظر با هریک از آنها وجود دارد ،مشاعر ادراکی در حس

 ،همـو ( عقل و معقـولاتش  .3؛ نفس و عوارضش .2 ؛عوارضش جسم و .1 :اند گانه سه ،عوالم
  .)226ص ،1360

ازنظر او در صـدر   .کند می اضافه مذکور گانه را نیز به عوالم سه »عالم اله« وي در موارد دیگر
 ،پارسـا ( صفات الهی و اعیان ثابتـه اسـت   ،لاهوت یا عالم اله است که عالم اسماء ،مراتب هستی

  .)70ص ،1376 ،خمینی /671ص ،1378 ،زاده آملی حسن /40ص ،1366
  :وجود چهار عالم در مراتب هستی است ،حاصل جمع نظرات او

  .صفات الهی و اعیان ثابته است ،عالم اله که عالم اسماء. 1
  .جبروت یا عالم عقل که صادر اول است ،ممکنات بالاترین مرتبه. 2
 ،فلاسـفه  میـان در  .که عالم صور مقداري غیرمادي اسـت  خیال عالم مثال یا درجه ،ملکوت. 3
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 ،جـامی (ر.ك:  شیخ اشراق بود ،کسی که وجود این عالم را در ترتیب نظام هستی جاي داد نخستین
 ـ230ص ،2 ج ،1375 ،سـهروردي نیـز ر.ك:   /98ص ،1375 ،قیصري /53ـ52ص، 1370 در  .)241ـ

اثبات عالم مثال متصل علاوه بـر عـالم   نیز برهان بر بیانات شیخ اشراق و  با اقامه ملاصدرا ،گام بعد
 ،3 ج ،1981 ،همـو  /437ص ،1354 ،ملاصـدرا ( را بسـط و گسـترش داد   مسـئله این  ،مثال منفصل

  .)732ـ731ص ،3 ج ،1379 ،سبزواري /451ص ،1381 ،آشتیانی /506ص
یا هیولی را در ماده  است که جوهرماده  عالم ناسوت یا عالم ،عالم هستی ن مرتبهتری نازل .4

 ،1363 ،ملاصـدرا ( قابل فعلیت صـورت اسـت  داده،  هویتش را استعداد تشکیل یتمام وخود دارد 
  .)155ص ،6ج ،1981 ،همو /110ـ109ص

  مفهوم تطابق عوالم. 2ـ2
بلکه نوعی ارتباط  ،ارتباط نیستند بی جدا و ،متباینیکدیگر از  ملاصدراعوالم هستی از دیدگاه 

 ،کنـد  کلیدي کـه ایـن ارتبـاط را بیـان مـی      هواژ .عوالم وجود برقرار است میان پیوستگی جدي و
  .)88ص ،1363 ،همو( است »تطابق عوالم«

 یا بیشتر از آن گفته یءن دو شمیامناسبت و مشاکلت  ،همانی نوعی این به ،تطابق یا مطابقت
تطـابق   .طور همزمان در دل خود دارد دو عنصر عینیت و غیریت را به »تطابق« ؛ بنابراینشود می

کـه مراتـب و نشـئات     داردمراتب و نشئات متعـددي   ،معناست که حقیقت واحد وجود یندعوالم ب
کامل  ،صورت شدید ،و مراتب بالاهستند  شده و صورت ناقص مراتب بالا تضعیف ،رقیقه ،تر پایین

و کمـال و نقصـان    ،عـوالم وجـود گرچـه بـه شـدت و ضـعف       درنتیجه ؛ندا و حقیقت صور مادون
در عوالم  ،هرچه در عوالم پایین است .)157ص ،4ج ،همان( دان همگی عین یک حقیقت، متغایرند
 بالاینـد مثال و شـبحی از موجـودات عـالم     ،و موجودات عوالم پایین هستتر  کاملگونه  بالاتر به

  .)88صان، هم(

  اثبات تطابق عوالم. 2ـ3
 ،»صرافت و بساطت وجود« .ندا »تطابق عوالم« اصلگر  تبیین ،اصول شاخص حکمت متعالیه

  .استین این اصول تر مهم »وجود رابط معلول« و »تشکیک وجود«
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  صرافت وجود. 2ـ4
 ـيالحق صرف« و خالص عنىی ،صاد سرکبه  »صرف« لمهک  و میضـما  بـدون  ء شـى  عنـى ی »ةق

 ـماه بـا  غیرمشـوب  محـض  وجـود  عنـى ی »الوجـود  ـ  صـرف « و مشخصه و ثرهکمت عوارض  تی
  .)1106ص ،2 ج ،1379 ،سجادي(

  :استذیل شرح  به ،اثبات تطابق عوالم طبق اصل صرافت وجود
عارض و خلـیط   ،چیزي جز وجود نیست که بخواهد ضمیمه زیرا ؛حقیقت وجود صرف استـ 

  .)55ص ،1363 ،ملاصدرا( وجود گردد
 ،معروض است و معـروض  ،اگر واجب نباشد زیرا ؛واجب است ،حقیقت وجود که صرف استـ 

  .)54ص ،1354 ،همو( صرف نیست
هرگونه تعددي مستلزم خلیط و ضمیمه در ذات واجـب   زیرا ؛واحد است ،وجود صرف واجبـ 

  .)همان( که این امر با صرافت واجب ناسازگار است بوده
ناچـار بایـد از    بـه  ،هرگونه حدي بر حقیقـت وجـود   زیرا ؛نهایت است بی ،واجبوجود صرف ـ 
تحدد و تعین به چیزي غیـر   ،ثانیاً ؛عدم است ،وجود غیر از ،امري غیر از وجود باشد که اولاً ناحیه

  .)46ص ،1363، همو( با صرافت وجود ناسازگار است ،از خودش
ایـن   زیرا ؛هستی و کمالات وجودي است مراتب یجامع تمام ،نهایت بی وجود صرف واجبـ 
  .)347ص ،1422 ،همو( اقتضاي عدم تناهی اوست مسئله

هیچ موطن وجودي دیگري که بتواند خارج از عالم اله وجود داشته باشـد و مصـداق    درنتیجه
نـه   ،عـین وجـود حـق اسـت     ،وجـود کثـرات  دلیل  همین ؛ بهمحقق نیست ،بالذات موجودیت باشد

  .وجودي مغایر با وجود حق
تطابق عـالم   ترتیب بدین ؛حاصل جمع نوعی عینیت و غیریت است ،تطابقتر گذشت که  پیش

  .شود عوالم خلقی اثبات می یجهت صرافتش با تمام اله به

  بساطت وجود. 2ـ5
جزء عقلى و خـارجى   اعم از ؛جزئى نداشته باشدچیزي را گویند که  ،بسیط در اصطلاح فلسفه

 ـتر اعـم از  ؛بى در آن راه نداشته باشدکیچ نوع تریه هکزى یچ درمجموعو   ،وصـفى  ،ب علمـى کی
  .)427ص ،1 ج ،1379 ،سجادي( نى خارجى و مقدارىیع ،ذهنى ،خارجى
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  :گردد با چند مقدمه اثبات می ،تطابق عوالم با استفاده از بساطت وجود
 ،طباطبـایی ( آن ترکیب گـردد  وراي آن چیزي نیست که با زیرا ؛حقیقتی بسیط است ،وجودـ 
بنابراین  ؛زیرا وجود عین واقع و خارج است ؛مساوق بساطت است ،وجود درحقیقت. 36، ص1400

  .)89ص ،2ج ،1981 ،ملاصدرا(شود  میمحال و منجر به انقلاب  ،تصورش در ذهن
مفتقـر بـه    ،مرکب بوده،ي ترکیب امعن به عدم بساطت زیرا ؛است ةقيالحق طيبس الوجود واجبـ 

  .)592ص ،1375 ،اردکانی(است  امکان لازمه ،اجزاي خویش و فقر
الحقیقۀ کل الأشـیاء و   بسیط« :وجودات است یص تمامیجامع کمالات و نه نقا ،وجود بسیطـ 

  .»لیس بشئ منها
مراتـب و کمـالات وجـودي را در خـود      یتمام ،که حقیقتی بسیط است الوجود واجب درنتیجه

برقـرار   مراتب وجـودي  دیگرو  الوجود واجب میان ،ترتیب نوعی عینیت در عین غیریت بدین ؛دارد
  .باشد می »تطابق عوالم« است که تعبیر دیگر آن

وجود که مقـول بالتشـکیک    همانند بوده،مساوق وجود  ،بساطت ،ملاصدراازنظر  دیگر ازسوي
بسـاطتش   هر مرتبه به فراخـور درجـه   ؛ بنابراینمراتب وجود نیز تشکیکی استبساطت در  ،است

که جـامع   رو وجودات عالی را ازاین ملاصدرا .و شامل کمالات وجودات مادون خویش است داراي
عقـل و نفـس داراي وجـود     اسـاس  بـراین  ؛خوانـد  مـی  »وجود جمعـی « ،ندا مراتب مادون خویش

  .)105ص ،9 جو  135ص ،8ج ،1981، همو /153ص ،1360 ،ملاصدرا( ندا جمعی

  س بشئ منهاياء و ليکل الأش ةقيالحق طيبس. 2ـ6
الحقيقة کل الأشـياء و لـيس بشـئ     بسيط« مبتنی بر قاعده ،اثبات تطابق از راه بساطت وجود

داند که ادراکش جز براي کسانی که  این قاعده را از غوامض علوم الهی می ملاصدرا .است »منها
 و 111ص ،6ج ،1981 ،همـو ( سخت اسـت  ،یابند راه می علم و حکمت به اذن الهی به سرچشمه

  .)216ص ،5و ج 135ص ،1ج
  :دکرتوان در دو جمله خلاصه  مفاد این قاعده را می

  .تمام اشیاست ،ةقيالحق طيبسـ 
  .یک از اشیاء نیست هیچ ،ةقيالحق طيبسـ 
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تـرین ایـن    مشـهور  .در آثار متعدد با دلایل متعدد به اثبات این قاعده پرداخته اسـت  ملاصدرا
 /222ص ،1361 ،همـو ر.ك: ( نفی سلب هرگونه وصف وجودي از حقیقـت بسـیط اسـت    ،براهین

  .)41ص ،1354 ،همو/ 47ص ،1360 ،همو /113ـ101ص ،6 ج ،1981 ،همو
هیچ صـغیر و   موجودات است و همه ،با وحدتش ةقيالحق طيبسکند  وي با این برهان ثابت می

، همـو ( نـد ا نـد کـه از وجـود او خـارج    ا اعدام و نقایصفقط غایب نیست و  ،کبیري از وجود واجب
  .)50ص ،1363

  »اءيالأش کل ةقيالحق طيبس« اثبات تطابق عوالم ظهور بر اساس قاعده. 2ـ7
در  ملاصدراآنچه  ولی ،شود استفاده می الوجود واجبدر اثبات وحدت  برهان معمولاًگرچه این 

جهـت   ثابت شد وجود واجب بـه  هنگامی که .است »وحدت وجود« ،کند این برهان بیان می ثمره
لمعـات و رشـحات وجـود واجـب     فقط وجودي ندارد و  ،غیرواجبپس  ،بساطتش کل وجود است

  .)36ص ،1360 ،همو /222ص ،1361 ،همو( بالذات است
زیـرا   ؛اسـت تر  عینیتی عمیق ،شود ثابت می واجب و کثرات میاناساس عینیتی که  براین

دو میـان  نـه مغـایرت    مغایرت آنها نیـز  .کثرات به وجود واجب موجودند و عین اویند یتمام
تطـابق عـوالم    ،حاصل ایـن قاعـده   ؛ بنابراینشأن است شأن و ذي میانبلکه مغایرت  ،وجود

  .استظهور بر عالم اله 

  وجود جمعی. 2ـ8
 شود و اصطلاح دیگري که در حکمت متعالیه درمورد مراتب وجودي برین استفاده می

واقعیتـی   ،وجـود جمعـی   .وجود جمعی یا وجود برتر است باشد، ناظر میبه ویژگی بساطت 
توانـد   ماهیت واحد می ترتیب بدین دارد؛وجودات متکثر  است که کمالات ماهیات متعدد و

یعنی به  ،وجودي خاص داشته باشد و وجودات جمعی متعدد به تعداد عوالم مافوق خویش
موجـودات مراتـب    ،این قول درنتیجه ؛)153ص ،1360 ،همو( وجودات متعدد موجود باشد

حساب  وجود جمعی مراتب پایین به ،شمول بر کمالات بیشتر جهت بساطت بیشتر و بالا به
همـو،   /273ص ،6 ج ،1981 ،همـو ( خویش است وجود خاص مرتبهبراینکه  ؛ افزونآید می

  .)596ص ،1363
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وجود وحـدتش مراتـب    نفس انسان است که با ،ملاصدرامثال شاخص وجود جمعی در کلام 
  .)367ص ،1360 ،همو( دارد حس مثال و ،هستی یعنی عقل گوناگونمراتب همچون  گوناگونی

 ،همـان ( جامع کثـرات اسـت   ،است که به وجود واحد »عقل« ،مثال دیگر وحدت جمعی
وحـدت جمعـی    ،تا عقل و نفـس  الوجود واجباز  ،علل عالیه ترتیب بر سلسله بدین ؛)153ص

  .استحاکم 

  تشکیک وجود. 2ـ9
حقیقت  نوعیک  ،متیاز امور متکثرالإ شتراك و مابهالإ معناست که مابه یندتشکیک در فلسفه ب

 اصالت وجود و بر اساس صدرالمتألهین .)357ص ،1422 ،همو /436ص ،1 ج ،1981 ،همو( باشد
  .)307ص ،1375 ،همو( تشکیک در وجود را مطرح کرده است ،اعتباریت ماهیت

معنا که امور متکثر در امـري اشـتراك و    بدین ؛نوعی عینیت در کثرات است ،مدعاي تشکیک
مراتـب   ،وجـود  ،در تشـکیک در وجـود   .هسـت دلیل اختلاف آنها نیز  ،عینیت دارند که همان امر

 ،ایـن تعریـف  بر پایه  .شتراك آنها همان حقیقت وجود استالإ الإمتیاز و مابه که مابهدارد متکثري 
 .اسـت شـدیدتر از مراتـب سـافل     شود کـه مراتـب عـالی آن    براي وجود مراتب طولی فرض می

رفـت وجـود سـافل در وجـود     توان نتیجه گ می ،خود وجود است ،شتراكالإ ازآنجاکه مابه !وانگهی
  .)136ص ،1360همو، ( همان وجود سافل است گرفته شدت ،وجود عالیبوده، عالی حاضر 

معناي حضور هر عالم  تشکیک در وجود به ،وجودي به عالمی تعبیر کنیم اگر از هر مرتبه
 ،تطـابق  زیـرا  ؛همان تطابق عـوالم اسـت   این امر .نحو اعلی و اشرف است به ،در عوالم فوق

طبـق اصـل    تطابق عوالم وجـود  ترتیب بدین ؛چیزي نیست جز نوعی عینیت در عین غیریت
  .شود تشکیک اثبات می

  وجود رابط معلول. 2ـ10
تبیین کیفیـت رابطـه    ،آید شمار می از دیگر اصول حکمت متعالیه که از مبانی تطابق عوالم به

این نظریه که بیانگر نوعی اتحـاد و   .استمعروف  »وجود رابط معلول« علت و معلول است که به
  کند. میرا اثبات  »تطابق عوالم« ،علت و معلول است میانعینیت 

 ،1981 ،همـو ( باشدمعناي ذاتی است که وجود معلول بدان مفتقر و متوقف  علت در فلسفه به
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 درنتیجـه  ؛پـذیر نیسـت   این وابستگی و افتقار در ذات معلول است و از آن جـدایی  .)127ص ،2 ج
 ،قائل اسـت  نفسه فیوجود  ،براي معلول یگاه صدرالمتألهین .وجودي للعله یا لغیره است ،معلول

کـه   دانـد  را عین ربط و تعلق به علت و همـان ایجـاد و فعـل علـت مـی      نفسه فیولی این وجود 
 ،4 جهمـان،  ( شـود  از آن ماهیت انتزاع می ،است و در تحلیل ذهن »ذات هوالربط« خارج لحاظ به

ربط و نسبت بـه   فقطآن را  کند و را از معلول نفی می نفسه فیهرگونه وجود . گاهی نیز )232ص
، آن را مبرهن کرده است که حکماي اي دست یافته مسئلهبالد که به  او به خود می .داند علت می

وي وجـود  نظـر   بـه  .بهره ماندند بی ،از لوازم آن در بحث توحید درنتیجهاند و  ن نرسیدهسلفش بدا
عین نسبت و ارتباط  ،بلکه ممکن ،تحلیل کرد نسبت به باري علاوه توان به وجود به مکن را نمیم

  .)331ـ329ص ،1ج ،همان( است
 ؛اش ختم شد ت که به رأي نهاییساو بدوي رأي ،صدراملا نخستقول  دهد می بررسی نشان

ایجاد و فعالیـت   ،اثر کارنه واقعیتی که در  ،فعالیت علت است کار و ،همان ایجاد ،معلول درنهایت
 نه موجود به ایجاد آن ،نه مرتبط به آن و ایجاد علت است ،ربط به علت است باشد،موجود  ،علت

  .)201ـ22ص ،1ج ،1388 ،عبودیت(ر.ك: 
مـر بـه ایـن    الأآخر ،وجودي جداي از علت داشته باشـد  ،بیان وي اینکه محال است معلول به

 »علیت« ون اوست وئشأنی از ش »معلول« اصل و ،نامیم می »علت« شود که آنچه نتیجه ختم می
  .)54ص ،1363 ،همو /51ص ،1360 ،ملاصدرا( گردد به تطور و تفنن علت بازمی

  ت به تشأنیبر اساس ارجاع عل اثبات تطابق عوالم. 2ـ11
اشاره بـه نـوعی وحـدت و     ،ربط وجود ،تر عبارت دقیق وجود رابط یا به عنوان به تعریف معلول

ایـن   ،با تدقیق در حقیقت علیـت و ارجـاع آن بـه تشـأن و ظهـور      .عینیت در علت و معلول است
وجـودي واحـد و    ،شکل که منظور از واجـب و ممکنـات   یندب؛ شود میتر  ررنگو پتر  وحدت قوي

 ؛غیـر اوینـد   حال درعین ؛ممکنات به عین وجود علت موجودند ؛ بنابراینتطورات و تجلیات اوست
  .)47ص ،1 جو  301ص ،2 ج ،1981 ،همو( ون اویندئاطوار و ش ،حیثیات زیرا

 ؛مـورد نظـر اسـت    ،همـان اصـلی اسـت کـه در بحـث تطـابق       ،حاصل این عینیت و غیریت
عـوالم   دیگـر تطابق عالم الـه بـا    ،اصل وجود رابط معلول در حکمت متعالیه وسیله ترتیب به بدین
  .شود می اثبات خلقی
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وجـود   ،تشـکیک وجـود   ،با استفاده از اصول صرافت و بساطت حکمت متعالیه در اساس براین
یافتـه عـوالم    عوالم مـادون رقیقـه و تنـزل   که شود  می اثبات ،رابط معلول و ارجاع علیت به تشأن

نـد کـه ایـن    ا و تنها در شدت و قوت وجودي یا ظهوري متفاوت همبالایند و در اصل وجود عین 
  .است »عوالمتطابق « همان ،عینیت در عین غیریت

  بر اساس تطابق عوالم تبیین معیت قیومی ،گام سوم. 3

کـه   یدرحال ،»بساطت« و» علیت« :ذیل دو عنوان از معیت قیومی سخن گفته است ملاصدرا
 ،تبیین خاصی که وي از علیت ارائه داده و نتایجی که از خصوصیت بساطت وجـود گرفتـه اسـت   

بـر اسـاس تطـابق عـوالم      ،قیـومی برگرفتـه از علیـت    تبیین معیت. ندا همان مبانی تطابق عوالم
  است: شکل بدین

بلکـه جلـوه و شـأن     ،همان ایجاد و فعل علـت  ،عین ربط و نسبت به علت ،حقیقت معلولـ 
  .بلکه وجودش مطابق وجود علت است ،وجودي مغایر علت ندارد ،معلول ؛ بنابراینوجودي اوست

ي تطابق عالم اله و عوالم مادون یا تطابق حق و امعن بنابراین عینیت وجود علت و معلول بهـ 
  .است خلق

  .معیت حاصل است ،هرجا مطابقت باشدـ 
  است. نحو معیت قیومی به ،تعالی عوالم خلقی با وجود حق رابطه درنتیجه
توان معیت قیومی را ذیل خصوصیت بسـاطت وجـود بـر اسـاس تطـابق عـوالم        می همچنین

  :گونه تبیین کرد این
ماهیات مـادون   یجهت بساطتش وجود جمعی تمام یعنی به ؛الأشیاء است کل ةقيحقال طبسيـ 

  .وجودي است گوناگونخود در مراتب 
  است. تطابق عوالم خلق بر عالم حق یا عالم اله کننده اثبات ،که گذشت این قاعده چنانـ 
  .مطابقت است لازمه ،معیتـ 

  است. نحو معیت قیومی به ،تعالی عوالم خلقی با وجود حق رابطه درنتیجه
 ،»الحقيقة کـل الأشـياء   بسيط« یکی از لوازم و نتایج قاعدهگفته،  باتوجه به مطالب پیش

 کـه  کنـد  پس از ذکر این قاعده و اثبات آن بیان مـی  ملاصدرا .است »معیت قیومی« تبیین
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از او  ،نـد هایقصورات اشیا که جهات عدمی آن فقطاشیاست و  تمام و کمال همه الوجود واجب
ذوات را بـا صـفات و    یشـود کـه تمـام    وحدت جمعی حق ثابت مـی  راه ازاین .شود سلب می

  .سازد مندك در او می ،شان افعال
اسـتناد  ) 4 :حدید( »ما کنتمُ نَیهو معکم أَ« به آیه شریفه ،ذیل بیان این قاعده صدرالمتألهین

  .)48ص ،1360 ،ملاصدرا( داند این قاعده می میانکند و معیت قیومی را از شواهد  می
اثبـات   درنتیجهاثبات معیت قیومی و  ،ازآنجاکه قاعده مذکور از مبانی تطابق عوالم است

محیط  ،عالم اله .شود روشن می ،ارتباط انسان با خدا در حکمت متعالیه با اصل تطابق عوالم
 ؛شـأنی از وجـود لایتنـاهی اوینـد     عوالم به وجود او موجودند یـا  بر تمام عوالم است و همه

 ؛طریـق ارتبـاط محـیط بـر محـاط اسـت       به ،انسان ازجملهارتباط خدا با ممکنات و  درنتیجه
و اسـت  انسـان   ازجملـه موجـودات   یباطن و حقیقت تمـام  ،کنه ،اصل ،عالم اله دیگر بیان به

هوالْـأَولُ  « اسـت: ارتباط ظاهر و باطن و وجـه و کنـه    ،تعالی ارتباط ممکنات و انسان با حق
  .)3 :حدید( »والْآخرُ والظَّاهرُ والْباطنُ

  و نتیجه بندي جمع

  : شرح ذیل است بهموضوع مقاله  بارهبندي مباحث مطرح در جمع
ارتباط حق و خلق در حکمت متعالیه بر اسـاس اصـل علیـت    که بیان شد نخست، گام  در. 1

 ،بحث وجود رابط معلول و ارجاع علیت به تشأن در حکمت متعالیـه  باتوجه به وتعریف شده است 
  .گرفته است خود صورتی خاص به

  .است »معیت قیومی« نحو حق و خلق به رابطه ،اصل علیت. مطابق 2
هستی یعنی عالم  ارتباط عوالم اربعه چگونگیبیانگر  ،اصل تطابق عوالم در حکمت متعالیه. 3

  .ماده است مثال و ،عقل ،اله
وجـود رابـط معلـول و     ،تشـکیک وجـود   ،صرافت و بساطت وجود این اصل با چهار قاعده. 4

  .شود می ارجاع علیت به تشأن اثبات
  .را طرح کرده است »معیت قیومی« ،ذیل بحث علیت و بساطت وجود ملاصدرا. 5
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و  »قیومیمعیت « بهترین بستر را براي تحلیل و تبیین اصل ،تطابق عوالم مبانی چهارگانه. 6
  .فراهم آوردتواند  می »ارتباط حق و خلق« دیگر عبارت به

 شـمار  آن بـه  فرع و ظلّ منزله اند و به عالم اله شده یافته و رقیق تنزل ،عوالم خلقی ازآنجاکه. 7
شدید و «و  »ظل و ظل ذي« ،»اصل و فرع«نحو  حق و خلق در حکمت متعالیه به رابطه ،روند می

  است. »ضعیف
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خانواده مطلوب ازمنظر  يالگو
 کردیبا رو آن یابیو ارز ناسی ابن

  و فمینیستی یاسلام
  2ابوالفضل اقبالی و 1نژادیحیی بوذري

  چکیده
 خینـزد فلاسـفه در طـول تـار     یمباحث حکمت عمل نتری مهماز  ،منزل ریمناسبات خانواده و تدب

موجود در  کیتئور هايخلأ رافع، منزل استیدرباره س یو فلسف یحکم يرجوع به آرا. بوده است
 است گذارتأثیرمهم و  یاز فلاسفه اسلام یکی ناسی ابن. خانواده خواهد بود گذاري استیعرصه س

 یبازخوان. منزل پرداخته است ریمبسوط به مباحث مربوط به مناسبات خانواده و تدب صورت بهکه 
هـدف   ،و فمینیسـتی  یاسـلام  هاي آن با آموزه یابیخانواده مطلوب و ارز يدرباره الگو يو يآرا

 ـیو تحل يمطالعـه اسـناد   صورت به ،پژوهش نیروش انجام ا. پژوهش حاضر است  ـ یل . باشـد  یم
سـاخت  «، »ازدواج و طـلاق «گانـه   پـنج  يمحورهـا  بر اساسرا  انوادهخ يالگو تحقیق پیش رو،
 ناسـی  ابـن در نگـاه   »عد خـانوار ب«و  »یتیکار جنس میتقس«، »نیروابط زوج«، »قدرت در خانواده

 ـارز یاسلام هاي موارد را با آموزه نیاز ا یکهر یقیتطب صورت بهسپس  ،هکرد نییتب ده کـر  یابی
 هـاي  قرابـت  نایس ـ ابـن  هـاي  دگاهی ـکـه د از این امر حکایت دارد پژوهش حاضر  هاي افتهی. است

 يکردهـا یبـا رو  يداشته و در تعارض جـد  یو اسلام ینیمنبعث از منابع د هاي با آموزه بسیاري
  به خانواده هستند. یستینیفم

  ، فمینیسم.اسلام، خانواده يالگو، منزل ریتدب، ناسی ابن: يدیکل واژگان
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  مقدمه

از ، است یسعادت آدم هدف با دهایو نبا دهایو با یمقدورات انسان نییکه تب یدر حکمت عمل
و  یخـانوادگ ، يفرد ساحت بر سهکه  شود می مدن بحث استیمنزل و س ریتدب، اخلاقه سه حوز
از دیربـاز   ،جوامـع بشـري   گیـري  شـکل بناي  سنگ عنوان بهخانواده . استمبتنی انسان  یاجتماع

اهمیـت و ضـرورت تشـکیل    همچـون  مبـاحثی  . تاکنون مورد توجه حکما و فلاسفه بـوده اسـت  
سـاخت  ، مناسبات اقتصادي خـانواده ، تربیت فرزندان، کیفیت روابط زن و مرد در خانواده، خانواده

در طول تاریخ » حکمت عملی« همواره در صدر مسائل و موضوعات مبتلابه... رت در خانواده وقد
میـراث   هـاي  ین دغدغـه تـر  مهـم یکی از  ،مبحث سیاست و تدبیر منزل دلیل همین بوده است؛ به

کـه بـا کـدام الگـوي مـدیریتی در       ایـن . باشـد  میحکمی و فلسفی بشر از یونان باستان تاکنون 
کـه  است پرسشی بنیادین ، توان خانواده را به صلاح و سعادت رهنمون ساخت می مناسبات منزل

میـراث فلسـفه اسـلامی بـه همـین      . کنـد  مـی مجاب  باره فرسایی دراین فلاسفه را به تفکر و قلم
 ـوسیله  بهکه باشد  سرشار میاز رسائل و آثار مکتوبی  ،مناسبت موضـوع   یندحکما و اندیشمندان ب

  .است اختصاص یافته
شـده اسـت و نشـانه     فـراوان  تأکیددر عصر مدرن بر ساحت فردي و اجتماعی زندگی انسان 

 گرایـی  واسـطه تقلیـل   چیزي که بهولی  ،ندا شناسی شناسی و جامعه این مدعا نیز علوم روانروشن 
کرمـانی و  ( ساحت خانوادگی زندگی اوست، مدرنیته از ساحات وجودي انسان به حاشیه رانده شده

 ـ بینتئوریک که هم در سطح  هاي ین چالشتر مهمامروزه یکی از ). 123، 1392 ،سلگی ی و الملل
بازخوانی میـراث  ؛ بنابراین گذاري خانواده است در عرصه سیاستآید،  می هم در کشور ما به چشم

یکـی از راهکارهـاي رفـع ایـن      ،حکمی و فلسفه اسلامی با محوریت خـانواده و سیاسـت منـزل   
  .ناسبات خانواده استهاي نظري درباب مخلأ

کـه دربـاب سیاسـت و    است یکی از فلاسفه و اندیشمندان مسلمانی  سینا ابوعلیالرئیس  شیخ
. طور مبسوط به این موضـوع پرداختـه اسـت    بهو  قابل توجهی دارد هاي آثار و نوشته ،تدبیر منزل

جهت است که  ازآن پیش رو، تدبیر منزل در مقالهدرباب  سینا ابنحکمی  ياهمیت پرداختن به آرا
کـه قابلیـت    داردو مبسوطی درباره خانواده و تدبیر منزل در آثار خـود  مدون  هاي وي هم دیدگاه

تلاش درجهـت پیونـد میـان    ، سینا ابنآشکار  هاي استخراج الگو دارند و هم اینکه یکی از ویژگی
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آراي پژوهش حاضر درصـدد خوانشـی از   اساس  براین 1؛حکمت عملی با شرع و فقه اسلامی است
از خانواده مدون  حکمت عملی و تدبیر منزل است تا از این رهگذر به ارائه الگوییدرباب  سینا ابن

و نیـز  منبعـث از منـابع دینـی     هاي نایل گردد و سپس به انطباق این الگو با آموزهایشان در نگاه 
  .بپردازدادبیات فمینیستی 

  ادبیات نظري .1

ن بخش ابتدا به بررسی پیشینه پژوهش پرداخته و سپس به چارچوب نظري و روش شناسی در ای
  گردد.بحث اشاره می

  پیشینه پژوهش .1ـ1
در  هـم در داخل کشور و  هم ،حکمت عملیِ منزل ازمنظر سینا ابنپرداختن به میراث فلسفی 

نیـز رویکـردي    بـاره  دراینادبیات نظريِ معتنابهی ندارد و معدود مقالات منتشرشده ، خارج کشور
اســتخراج الگــوي خــانواده مطلــوب در  ،ایشــان داشــته يتوصــیفی و غیرتحلیلــی بــه آراکــاملاً 
مرتبط با موضوع پژوهش  تر مهمبرخی مقالات به  درذیل. وي مدنظرشان نبوده است هاي دیدگاه
  :گردد اشاره میحاضر 

به تبیـین و بررسـی   » سینا ابنمنظر ر منزل دریتدب« عنوانبااي  در مقاله) 1375( محقق داماد
وي پـس از بیـان   . پـردازد  مـی  الرئیس درباره سیاست منزل با رویکـرد توصـیفی   شیخ يبرخی آرا

الرعایـه حکـیم دربـاره ازدواج     به بیان دسـتورات لازم ، سینا ابن ازمنظرتشکیل خانواده  هاي انگیزه
توصـیفی  مذکور مقاله . کند می اشاره سینا ابنو درنهایت به اصول تدبیر خانواده از نگاه  پردازد می

اي  در مقالـه ) 1383( نـژاد  نورانی. بدون هیچ شرح و تحلیلی است سینا ابنساده از رساله سیاست 
حکـیم   هاي با همان رویکرد توصیفی به شرح توصیه ،»سینا ابنروایت  فن تدبیر منزل به« باعنوان

 افلاطونوي با  يمختصر به مقایسه برخی آرا صورت بهدرپایان  ،در تدبیر منزل پرداخته سینا ابن
 ـتحل« بـا نـام   اي در مقالـه ) 1392( سلگیو  کرمانی. مبادرت ورزیده اسـت  ی خـانوادگ  اتی ـح لی

                                                      
امور  رهیآنها را از دا ،»عدل و ظلم یسن و قبح عقلح« ازجمله یحکمت عمل يایدانستن قضا با مشهوره ناسی ابن. 1

 ـو تحل یبـازخوان  ،عتیشـر  طهیمنزل را در ح ریمدن و تدب استیبحث درباره س و اساساً داند میخارج  یبرهان  لی
 ).127ص ،1396، نژاد يبوذرکند (ر.ك:  می
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 عنـوان  بـه خـانواده   گـاه یجا لیبه تحل ،»سینا ابن يبر آرا تأکید بای انسان در حکمت عملی) منزل(
 بخشـی و  صـادقی  انـد.  پرداختـه  سینا ابن هاي دیدگاهبر  تأکیدانسان با  اتیح مهمیکی از ابعاد 

، یو خـانواده از نگـاه فـاراب    یزن در نظام اجتمـاع  گاهیجا« عنوانبا ینیز در مقاله مشترک) 1397(
این سه حکیم مسلمان درباره خانواده و نقش زن  هاي به مقایسه دیدگاه ،»ریو خواجه نص سینا ابن

جمعیتـی   هـاي  اندیشـه « اي بـاعنوان  در مقالـه نیز ) 1396( اسدپورو  انتظاري. پردازند می در آن
زایمان و بهداشـت  ، باروريدرباره الرئیس  شیخ هاي به بررسی دیدگاه» بر باروري تأکیدبا  سینا ابن

  .پردازند می ...کودك و
خانواده ایـن   مورددر سینا ابنآراي رسد نقطه تمایز مقاله حاضر با آثار مذکور درباره  می نظر به

 انـد،  درباب تـدبیر منـزل ارائـه داده    ایشانآراي گزارشی توصیفی از  فقطاست که مقالات پیشین 
و مقایسـه آن   سینا ابن ازمنظراستخراج الگوي خانواده مطلوب  ،که دغدغه پژوهش حاضر درحالی
  .اسلامی است هاي با آموزه

  شناسی نظري و روش چهارچوب .1ـ2
فلسـفی   يو آرا ردلحاظ نظري در حیطه حکمت عملیِ مشاء قرار دا به پیش رو،پژوهش 

. نظري مباحث آن درنظـر گرفتـه شـده اسـت     چهارچوبمنبع و  عنوان به سینا بوعلیاحکیم 
 يدر پـژوهش اسـناد  . بهـره گرفتـه اسـت    ياسناد لیاز روش تحل زینشناختی  لحاظ روش به

 منظـور پاسـخ   بـه  ،ا موضوع پژوهشاست که اسناد و مدارك موجود و مرتبط ب نیبر اتلاش 
 قیمراحل انجام تحق). Bailey, 1994, p.214(شوند  یپژوهش بررس هاي پرسشبه  گویی

مطالعـه منـابع و   ) ب ؛منابع و مراجع مربـوط بـه موضـوع    آوري جمع  )الف: تاس ذیلقرار  به
حاصله  هاي داده لیو تحل بندي طبقه) ج ؛قیتحق يدیکل میمفاه جهتاز آنها در برداري شیف

  .له پژوهشئبه مس گویی پاسخ يبرا
رویکـرد   ازمنظـر گانه خانواده  ابعاد سه، در مقاله حاضر» الگوي خانواده« منظور از براین افزون

، »ساختار خانواده«است که شامل ) Talcott Parsons( نزوتالکوت پارسکارکردي شناسی  جامعه
 پـژوهش در ؛ بنابراین )74، ص1376، بام نروز( شود می »روابط نقشی«و  »کارکردهاي خانواده«

روابـط  . 2 ؛ازدواج و طـلاق . 1: شـد حـث خواهنـد   ب لیذ محور پنجدر مذکور گانه  ابعاد سهحاضر، 
  .عد خانوارب. 5 ؛کار میتقس. 4 ؛قدرت عیتوز. 3 ؛نیزوج
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  الگوي خانواده سینوي .2

الذکر پرداخته و در ادامـه  فوقمحور  5در این بخش ابتدا به بررسی الگوي خانواده سینوي در 
  پردازیم.هاي اسلامی میبه انطباق آن با آموزه

  ازدواج و طلاق .2ـ1

  ازدواج و تشکیل خانواده .2ـ1ـ1
) 351، ص1395، سینا ابن( شود میبرترین ارکان مدینه و جامعه تلقی  سینا ابنازدواج در نگاه 

موانـع  ). همـان (شـود  مدینه باید توجه  گذارياموري است که در امر تشریع و قانوننخستین و از 
سازد نیز باید تحریم  می نیاز زنا و لواط که افراد را نسبت به ازدواج بی همچونتحقق این امر مهم 

معتقد است ازدواج بایـد علنـی و آشـکار     سینا ابن). 352همان، ص( شدت با آنها برخورد شود و به
ایجـاد نابسـامانی در انتقـال ارث و     أیه که خود منش ـصورت گیرد تا از بروز شبهات در نسل و ذر

 بـا ازدواج در سـنین پـایین   وي ). همـان ( شـود جلوگیري ، نفقه و خرج اهل و عیال است ،میراث
 و پیامدها و آثار نزدیکی با دختر نابالغ را با رویکـرد پزشـکی تشـریح   است مخالف ) پیش از بلوغ(

همچون چندشـوهري، چنـدزنی،   ازدواج گوناگون از اشکال ). 297، ص1389، همور.ك: ( کند می
چنـدزنی و تعـدد زوجـات     فقـط  سـینا  ابندر نگاه اند،  بودهکه در طول تاریخ ازدواج با محارم و... 

، 1395، همـو ر.ك: (انـد   و مـابقی مایـه ننـگ و عـار شـمرده شـده      است رسمیت شناخته شده  به
 سـینا  ابندر نگـاه   باشد، میاشتراك در مرد براي زنان که همان تعدد زوجات در اسلام ). 353ص

  .شرط اینکه بر عدالت استوار گردد البته بهشده است؛  تأیید
  شود: اند که درذیل بدان اشاره می چند دسته سینا ابنازدواج و تشکیل خانواده در نگاه  هاي انگیزه

انگیـزه  ، ررنگ استشدت پ به سینا ابن ةسالسیااین نگاه که در رساله  :انگیزه اقتصادي) الف
عـاطفی و   هـاي  انگیزهدیگر داند و  می رفاولیه و ابتدایی ازدواج و تشکیل خانواده را اقتصادي ص
در این رسـاله بـه تشـریح     ایشان. کند می اجتماعی را نتیجه تبعی ازدواج با انگیزه اقتصادي تلقی

کند که چون انسان  می گونه استدلال و این پردازد میمعاش خود  تأمینتفاوت انسان با حیوان در 
دارد و بـراي  نیاز به منزل و خانه ، کند می نگر است و مایحتاج خود را ذخیره آینده ،برخلاف حیوان
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 ازآنجاکـه آن نگهبـانی دهـد و    نیازمند کسـی اسـت کـه از   ، حفظ مایحتاج خود از چپاول و غارت
، نیسـت  پـذیر  امکـان معـاش   تـأمین  يدلیل اقتضا خودش بهوسیله  بهنشستن در خانه و نگهبانی 

جانشـین او باشـد و کسـی    ، در خانـه  ينیازمند کسی است کـه در زمـان عـدم حضـور و    ناچار  به
مـرد نـاگزیر اسـت     بنابراین ؛شایستگی این جانشینی را دارد که مایه سکون و آرامش او نیز باشد

هـم مایـه سـکون و     ،نث انتخاب کند تا هم نگهبان مـالش باشـد  ؤبراي خود همسري از جنس م
  ).15، ص1985، همو( آرامش او قرار گیرد

اي  انگیـزه  ،براي امر ازدواج و تشکیل خـانواده  يدر جاي دیگر سینا ابن :انگیزه اجتماعی) ب
  :نویسد می ءشفاالدر کتاب وي . کند می اجتماعی بیان غیراقتصادي و صرفاً

 ـإ يمر التزاوج المودأهو  هیف شرعین أ جبیول ماأثم  التناسـل؛ و   یل
 ـ ن به بقاء الأإفه؛ یعل حرضّیو  هیلإ ادعوین أ  ـهـا دل ئبقا ینـواع الت  لی

امـر  ، چیزي که باید در امر شـهر تشـریع شـود   : نخستین یوجود االله تعال
و بایـد آن را تبلیـغ و تشـویق     شـود  می ازدواج است که به زاد و ولد منجر

یابند و همین بقا دلیلـی بـر وجـود     می زیرا با ازدواج است که انواع بقا ؛کرد
  ).351، ص1395، همو( خداي تعالی است

. داند می و آن را دلیل وجود خداي تعالی شمرد برمیدراینجا بقاي نسل را انگیزه ازدواج ایشان 
داشـتن   ،کنـد کـه انگیـزه مـرد از ازدواج     مـی  به این موضـوع اشـاره   ةسالسیاهمچنین در کتاب 

و سرپرسـتی او را برعهـده گیرنـد و    دهند فرزندانی است که در دوران پیري و ناتوانی او را یاري 
  ).17، ص1985، همو( دارند هاپس از او یادش را زنده نگ

 ،آثـارش بـراي ازدواج  جـایی از   در هـیچ  سـینا  ابنکرد اینکه که باید بدان توجه اي  نکته
کند و برخلاف آن چیزي که در برخی مقـالات   نمی بیانگفته  پیشغیر از دو مورد اي  انگیزه
نویسـنده اعتقـاد دارد   ، انگیزه عاطفی و روانی براي ازدواج ذکر شـده اسـت  ، سینا ابندرباره 

نتیجه تبعی ازدواج با انگیزه اقتصـادي یـا    ،گوید می از آن سخنایشان سکون و آرامشی که 
از ازدواج و در درون زنـدگی مشـترك    پـس وي محبت و علاقه  ازمنظرزیرا  ؛اجتماعی است

انگیزه ابتدایی تشـکیل خـانواده و    عنوان بهتواند  نمی این مقولهاساس  براین ؛گردد می ایجاد
یابـد و   نمـی  تحقق ،سایه الفت جز در عشق و محبت به سینا ابن ازمنظر. ازدواج قلمداد شود

مـدت   نشـینی طـولانی   گردد و عادت نیز از رهگذر هـم  نمی الفت نیز به غیر از عادت حاصل
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نشینی و انس زن و  عشق نتیجه زندگی و هم؛ بنابراین )352، ص1395، همو( شود می محقق
  .شوهر است

  طلاق و جدایی .2ـ1ـ2
طلاق و جدایی نیـز عامـل   ، که ازدواج بنیان مدینه است گونه الرئیس همان در نگاه شیخ

تثبیت و تقویت  اي اندازه باید پیوند ازدواج به دلیل همین به ؛فروپاشی اجتماع قلمداد شده است
کـاملاً  این نباید راه جدایی و طلاق را وجودبا ،)همان( شود که با هر ناراحتی و دلیلی نگسلد

بـروز پیامـدهاي نـاگواري در روابـط     سـبب   موضوعاین  بست در بن زیرا ایجاد ؛مسدود کرد
فزونی شر و ، کند می بدان اشاره سینا ابنازجمله این پیامدهاي ناگوار که  ؛زوجین خواهد شد

میلی میان زن و مرد و درنتیجه تمایـل بـه ارتبـاط بـا دیگـري در قالـب روابـط         بی نفرت و
مراتب بیشتر از طلاق  به ،براي خانوادهفراخانوادگی است که آسیب آن هم براي جامعه و هم 

بایـد همیشـه راهـی بـراي گسسـتن       گفتـه  باتوجه به مطالـب پـیش  ). 353ص، همان( است
البته باید در همین راه نیز کمـال   ؛نادرست وجود داشته باشد هاي پیوندهاي متزلزل و ازدواج

  ه شود.خرج داد گیري و حساسیت به سخت
مردانه و قائم به  يامر ،که امر ازدواج و تشکیل خانواده گونه همان سینا ابنهمچنین در نگاه 

 واسـطه  بـه زنـان را   سـینا  ابنزیرا  ؛امر طلاق و جدایی نیز باید دراختیار مرد باشد، اراده مرد است
طـلاق   گیري درباره مرجع مناسبی براي تصمیم، بودن و پیروي از احساس و غضب»العقليةواه«

معتقد  ،درمورد مردان نیز طریق احتیاط درپیش گرفتهایشان ). 352ص، همان( داند نمی در زندگی
گیري و بدرفتاري بـا زن شـود کـه     است دراختیارداشتن حق طلاق براي مردان نباید باعث سخت

دیگر همـین اختیـار طـلاق     ازسوي. دست حاکمان واگذار خواهد شد صورت اختیار طلاق به دراین
بلکـه بایـد همـراه بـا      ،تحقق اراده آنها براي طـلاق نیسـت  معناي سهولت در  به نیزبراي مردان 

  ).همان( لازم باشد هاي گیري غرامت قانونی و سخت
 یکی از علل اصلی نارضایتی زوجین و طلاق را اختلال در کارکرد جنسی خانواده الرئیس شیخ

 يکارکردهـا  نیتـر  مهماز  یکیباره  نیآنان درا يازهاین تأمینافراد و  یرفتار جنس میتنظ. داند می
 ،مشـترك  یزن و مـرد در زنـدگ   یجنس یتیکارکرد و نارضا نیاختلال در ا؛ بنابراین خانواده است
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خـانواده   یو بـه فروپاش ـ  کنـد  فایاتواند  میبحران و تنش در روابط آنها  جادیرا در ا ییسهم بسزا
 یتینارضـا  تـأثیر و  نیطـرف  یجنس ازیشدن ن برطرف تیاز اهم قیبا شناخت دق سینا ابن. نجامدیب

  :سدنوی می ،ییزن و مرد در طلاق و جدا یجنس
از  یکوچک نیکوتاه است و چون ا ایکوچک  ،اتفاق افتد که ذکََر مرد اریبس

 زن آب پشـتش ، دربرنـدارد  یلـذت  چیزن ه ـ يبـرا  ،کمتر است یعیحد طب
ذکـر موجـب شـود کـه زن از      یو کـوچک  یکوتـاه  نیهم دیشا. زدری نمی

اگر فـرج   گرید يو ازسو بگردد يگریمرد د یرده و پک دایشوهرش نفرت پ
 ـایمرد را خوش ن، زن تنگ نباشد  ری ـدلگ زی ـزن ن، و از اثـر نفـرت مـرد    دی

جفت خود را عوض  خواهند می وقت هردو آن. سازد نمی و با شوهر شود می
  .)260، ص1366، همو( کنند

موضـوع   نیدر پرداختن به ا بانیدارد که شرم طب تأکیدموضوع  نیا تیبر اهم اي اندازه به وي
 ـشرم نابجـا را ا  نیاز ا یناش هاي بیآس کند و میرا نکوهش  نیو ارائه دانش آن به زوج  گونـه  نی

  :شود یادآور می
 ای ـشـدن ذکـر مـردان     شرم دارند که دربـاره بـزرگ   مارانیمعالج ب بانیطب

مسائل  نیبدهند و ا یشرح، بردن زنان از جماع زنان و لذت جشدن فر تنگ
به مـردم   یهای انیچه ز پوشی پرده نیکه در ا دانند نمی اما ،ندینما نییتب را

  ).261، صهمان( کند می نسل آنها را با مشکل مواجه دیو تول دهیرس

  ساخت قدرت در خانواده .2ـ2
س آن جایگـاه  همچون یک هرم است کـه در رأ  سینا ابنالگوي اقتدار در خانواده نزد 

جانشین او در خانه است و جایگاه زن، و  ردرئیس و سرپرست خانواده قرار دا عنوان بهمرد 
محوریـت  . گیـرد  مـی  ترتیب در این سلسله مراتب قدرت قرار فرزندان و خدمتکاران نیز به

همگـی اهـل و عیـال وي    ... خـدم و  ،فرزنـد  ،و زن استبا مرد  سینا ابنخانواده در نگاه 
اقتصادي و معاش  تأمینمبناي این اقتدار نیز در ). 15، ص1985، همو( گردند می محسوب

این ساخت قدرت را مایه اعتدال در مناسبات  سینا ابن. مرد است وسیله بهاعضاي خانواده 
جایی در سلسله مراتب قدرت در این هرم را نـامطلوب   هداند و دگرگونی و جاب می خانواده

 ؛)15، صهمــان( خوانــد مــی پیــروي مــرد از زن را مایــه ننــگ و هلاکــت وي  دانســته،
 چگـونگی ی مبنی بر های توصیه ،براي حفظ این الگو و جایگاه مرد در خانوادهاساس  براین
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  :اند از عبارترفتار مرد با همسرش دارد که 
براي جلوگیري از ایجاد دگرگونی در سلسله مراتـب اقتـدار    سینا ابن :هیبت شدید) الف

 مردان را به داشتن هیبـت شـدید در ارتبـاط بـا زنـان     ، ناشی از آن هاي خانواده و نابسامانی
زن او را خـوار  ، هیبت نداشته باشـد  ،او معتقد است اگر مرد در برخورد با زن. کند میتوصیه 
 ،در این شرایط. امر او را تمکین نخواهد کرد و حتی او را مطیع خویش خواهد ساخت ،شمرده

در . خواهـد رفـت   میـان ال در امور خانواده ازدست زن خواهد افتاد و اعتد تدبیر امور منزل به
و موجبات طغیان و تمرّد زن را فراهم  شود میعار و حقارت نصیب مرد  ،ننگ یشرایط چنین

  ).16همان، ص( خواهد ساخت
براي ارتباط شایسته مـرد بـا همسـرش بـر آن      سینا بوعلیاصل دیگري که  :تکریم زن) ب
با احترام و تکریم مرد نسبت بـه   رویاروییزیرا زن در  ؛تکریم زن ازسوي مرد است، کند می تأکید

 ـدر بنابراین  ؛هراسد می د و از زوال آنناین روند را حفظ ککوشد  می، شیخو جـز   یین شـرایط چن
از زن سرنخواهد زد و این همان چیزي اسـت کـه مـرد بـا صـرف       ،رفتار همراه با احترام و خوبی

  .تواند محقق سازد نمی نیزهنگفت  هاي هزینه
 برابرشان در مردان را در سیاست سینا ابناصل مهم دیگري که  :اشتغال زن به امور مهم) ج

رسـیدگی  ، تربیت فرزند ازجملهساختن زن به امور مهم خانواده  مشغول، کند میزنان بدان توصیه 
هـم و غـم او    یتمـام  ،زیرا معتقد است اگر زن مشغله نداشته باشـد  ؛است... به امور خدمتکاران و

اشـتغال زن بـه امـور مهـم     ). 17همان، ص( مصروف آرایش براي جلب توجه دیگران خواهد شد
، همـو ( کند می و با اشتغال بیرون از خانه زن مخالفتاست خانوادگی  درونکاملاً  سینا ابن ازمنظر
  ).353، ص1395

  روابط زوجین .2ـ3
ند و روابط متقابـل آنهـا مناسـبات خـانواده را رقـم      ا ین ارکان یک خانوادهتر مهمزن و شوهر 

بـر روابـط متقابـل زوجـین بـا       سینا ابن. باشـد  مبتنی میو کانون خانواده بر تعامل این دو  زند می
  .داردآشکاري ات تأکیدیکدیگر و الزامات و استانداردهاي رفتاري هردو 

  رفتار مرد با زن هاي بایسته .2ـ3ـ1
  :اند از عبارتهمسرش  برابرمرد در الزامات و تکالیف رفتاري



 1397تابستان  بهار وـ  10ـ شماره  پنجمسال   62

جاذبه زنـان   ،که اولاً دست نیازا یمقدمات انیبا ب نایس ابن :زناز  یتیو امن يماد تیحماالف) 
مطـامع   يخوردن زنان و ملعبـه قرارگـرفتن آنـان بـرا     بیامکان فر ،اًیثان ؛است يمردان جد يبرا

 ؛از عقل است شتریب، از احساسات یمتابعت زنان در مناسبات اجتماع ،ثالثاً ؛مردان قابل توجه است
 ردیگ یم جهینت ،است اریننگ و فساد مترتب بر آن بس زیمشترك از زنان ن یجنس يور بهروه ،ابعاًر

حفظ شود و از امکان ابزار قرارگرفتن زنـان   یزنان در مناسبات اجتماع یجنس تیحق امن دیکه با
 ـاو ا يشنهادیراهکار پ. شود يریازدواج جلوگ قیاز آنان از طر یهمگان یکش و بهره  هاسـت ک ـ  نی
قـانون   ،درمقابـل  خانـه نپردازنـد و   رونیخانه محفوظ بمانند و به اشتغال در ب طیدر مح دیزنان با

  ).همان( آنها را بپردازند یزندگ نهیمردان را ملزم کند هز
 ـ  توجهبا سینا ابننظر  به :کوین نتیکردن ز فراهمب)  او بـه   یبه طبع زن و علاقـه ذات

 تیبه شخص، زن نتیو ز یآراستگ نهیو زم طیشرا جادیبهتر است مرد با ا، شیو آرا نتیز
  .او احترام بگذارد

 قیاز مصـاد  یک ـیزن از نامحرم را  یدگیپوش سینا ابن: زن یدگیحجاب و پوش حفظج) 
در حفـظ حجـاب    کنـد  مـی  هیتوص ـبه مرد دلیل  همین به و داند میحفظ احترام و کرامت زن 

  .همسرش بکوشد
مـرد را  وسیله  بهزن  میتکر قیاز مصاد گرید یکی سینا ابن :زن رتیحس غ د) عدم تحریک

  .زدیحسادت را در زن برانگ ای ورزي رتیکه حس غداند  می يممانعت از هرگونه رفتار
همسرش را عمـل بـه وعـده و     برابریکی دیگر از وظایف مرد در سینا بوعلی: عهد وفاي به ) ه
خـواري او در چشـم    سببمرد به زن  بدعهدي. دهد می که به زنداند  میی های بندي به قول پاي

  .دشزن خواهد 
رویـارویی  ت ازسوي مـرد در  مراعات جوانمردي و مرو ،سینا ابنازنظر  :رعایت جوانمرديو) 

  ).18، ص1985، همو( رود می شمار یکی دیگر از الزامات رفتاري مردانه به ،با همسرش
  رفتار زن با مرد هاي بایسته .2ـ3ـ2

  :شمرد برمی گونه با مرد را این رویاروییرفتارهاي شایسته زن در  سینا ابن
زن خـوب و صـالحه را مطیـع اوامـر و منویـات شـوهر        سینا ابن :بودن فروتنی و مطیعالف) 
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. دانـد  می با مردرویارویی تمکین اقتدار مرد در خانواده را یکی از رفتارهاي شایسته زن در  ،دانسته
  .کند می وي معتقد است زن خوب در خدمت به شوهرش فروتن و باتدبیر عمل

 رویارویی بـا شـوهر  یکی دیگر از رفتارهاي شایسته زن صالحه در  :خیرخواه شوهربودنب) 
قیم و جانشین مرد در خانه و امین مال و  عنوان بهزن . هربودن استخیرخواه شو ،سینا ابن ازمنظر

  .خیرخواه شوهرش در زندگی باشد دآبروي شوهر بای
آبرو و فرزنـدان   ،نسبت به مال ،در غیاب شوهر سینا ابن ازمنظرزن خوب  :داربودن امانتج) 

  .دار و امین است شوهرش امانت
در اقتصاد خانواده همواره  ،معتقد است زن خوب و شایسته سینا ابن :جویی قناعت و صرفهد) 
  .کند می کمِ شوهر را زیاد، جویی و قناعت در مصرف و با صرفهاست حال شوهر  کمک
 هـاي  یکی دیگر از بایسـته  ،زدودن غم و رنج شوهر با اخلاق نیکو و پسندیده :اخلاق نیکو)  ه

 ،مـدارا  ،بـا لطـف   ،معتقد است زن خـوب  يو. ستسینا ابن ازمنظربا شوهر رویارویی رفتار زن در 
  .کوشد میو تسلی خاطر شوهر در خانه ها  در زدودن غم ،نزدیکی و صمیمیت با شوهر

، شـوهر  برابـر یکـی دیگـر از رفتارهـاي مطلـوب زن در     :حفاظت از خود دربرابر نـامحرم و) 
  ).همان( است مثابه ناموس مرد در غیاب وي ش بهیحفاظت از خو

  تقسیم کار .2ـ4
زن و و با لحاظ مصـالح   یتیجنس يها بر تفاوت یکار در خانواده مبتن میتقس سینا ابننگاه در 

 ،آور خـانواده و زن  نـان  ،تی که در آن مـرد به الگوي جنسیتی تقسیم کار سنّایشان . خانواده است
مبناي این تقسـیم کـار   . داند نمی مصلحت را بهها  دگرگونی در این نقش ،قائل بوده ،دار است خانه
در معرض شهوت عمـوم مـردان    ،چون زن داراي جذابیت بوده ،این است که اولاً سینا بوعلینزد 
شـوهر  وسیله  بهباید  ،و کمتر تابع عقل استخورد  میازآنجاکه زن زودتر از مرد فریب  ،ثانیاً ؛است

  .باشدجایز نیست زن مانند مرد اهل کسب و پیشه بنابراین  ؛مصون بماند
شایسته آن است که زن در خانه بماند و به امور مهـم خانـه اشـتغال ورزد و مـرد     وي  ازمنظر

همچنـین   سینا ابن). 353، ص1395، همو( روانی و امنیتی او را برعهده گیرد ،مادي تأمینوظیفه 
 اسـت  کـرده مثابه بهترین تغذیه براي نوزاد تلقـی   و شیر مادر را بهدارد  تأکیدبر نقش مادري زن 

  ).351، ص1366، همو(
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  عد خانوارب .2ـ5

 ،ازدواج و نیـز یکـی از کارکردهـاي خـانواده     هـاي  ین انگیـزه تر مهمیکی از  سینا ابن ازمنظر
ارکـان مدینـه و    رو ازدواج ازهمـین  و اساساً) 24، ص1386 ،نقدي( فرزندآوري و ازدیاد نسل است

یکـی از ایـن   ، زن خـوب  هـاي  ویژگـی در ضمن بیان همچنین وي . بنیان شهر قلمداد شده است
 عنـوان  بـه و این توانـایی را  ) 77، ص1366، سینا ابنر.ك: (کند  بیان میزن » زایایی« راها  ویژگی

  .)71، ص1382، ستوده( آورد می حساب یکی از اصول حاکم بر ازدواج و همسرگزینی به
طـور ضـمنی   بـه خـورد، ولـی    نمـی  چشم به سینا ابندر آثار عد خانوار اگرچه تصریحی درباره ب 

به فزونـی اهـل و عیـال مـرد توجـه       بوده،توان برداشت کرد که وي به خانواده گسترده قائل  می
نیـاز بـه اسـتخدام    ، کند که ازدیاد اعضاي خـانواده  می اشارهامر زیرا در جایی به این  ؛داشته است
عد گسترده خانوار در نگـاه  مله بر باین ج). 14، ص1985، سینا ابنر.ك: (دنبال دارد  بهخدمتکار را 

  .دارد ایشان دلالت

  ارزیابیبحث و  .3

و  یهمخـوان  ینید کردیبا رواز سویی خانواده و مناسبات آن درباب  سینا ابن هاي دگاهید
در  در تعارض آشـکار اسـت.   یستینیفم يکردهایبا رو گرید يو از سوشته دابسیاري قرابت 

ازدواج  ونـد یبـودن پ  یاسلام به قداست و آسـمان  نید، خانواده لیازدواج و تشک تیبحث اهم
 ـخـانواده در ا  لیو تشک اجو نفس ازدوقائل است   ـاهم ،کـرد یرو نی و دارد  تیو موضـوع  تی

، 1413صدوق، ( سازد ایجوانان مه يرا برا یآسمان وندیپ نیتحقق ا نهیزم دیبا یجامعه اسلام
ــوري /251ص ،3ج ــی،  /154ص ،14ج، 1401 ،ن ــدي  /221ص ،103ج ،1404مجلس محم

 ،یستینیفم دگاهیاز د ولی ،)45ص ،20ج ،1416حرّ عاملی،  /280ص ،4ج ،1386شهري،  ري
 جامعه آینده نسل و فرزندان تربیت در را مردسالار جامعه هايخانواده نهادي است که ارزش

 ,Beachy, 1979 & Steinem( بخشدمی قوت مردسالار نظم بازتولید به و کند می درونی

1970 & Levin, 1978 & Firestone, 1974 & Barrett, 1967 محدود  دیبا )؛ بنابراین
  :گوید می کیت میلتبرود.  نمیااز اید وش

رف هستند و خود ص هزنان ملک مردان و برد .خانواده نهادي ستمگر است
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 نظـم  جهـت  جوانـان  پذیريخانواده سازمانی فئودالی است که براي جامعه
 از مراقبـت  و بـرود  ازبین باید خانواده. است شده طراحی تربزرگ اي جامعه

جـاي افـراد آزرده و اغلـب ناخرسـند      اسـت بـه   تـر به قطع طور به کودکان
 دیـده از هـردو جـنس واگـذار شـود      (والدین)، بـه کـارورزان کـاملاً تعلـیم    

)Millett, 1970, p.89(.  
 ـو روا اتیاست و در آقائل در قالب ازدواج  یجنس ازین ياسلام به انحصار ارضا نیهمچن  اتی

 ـ20 :نسـاء  /32 :نـور ( است اشاره شده وندیپ نیو قداست ا تیبه اهم ،متعدد و بـه  ) 21 :روم /21ـ
 و لـواط ) 2 :نـور  /15 :نسـاء  /32 :اسـراء ( زنـا  ازجملـه قالـب   نیخارج از ا یو ذم روابط جنس ینه
 ـبـرخلاف ا . پردازد می )16 :نساء /54 :نمل /29 :عنکبوت /80 :اعراف( در  تـوان یمنظـر را م ـ  نی

 ـد یافراط یستینیفم اتیادب  حیرا بـه ازدواج دو نـاهمجنس تـرج    گرایـی کـه روابـط همجـنس    دی
 ریسـردب  به يا در نامه سم،ینیفم پردازان هیاز نظر )Kathrine Holden( نهولد نیاترکدهند.  یم

  :سدینو یم )Sign( نیمجله سا
چگونـه بـه    )Bisexuality( »یخـواه  دوجـنس «که  میبگو خواهم یم من
 ـنظر من با . بهکند یم دایارتباط پ سمینیفم  گـر یو د »یخـواه  دوجـنس « دی
ــهو ــا تیـ ــ يهـ ــاورا یجنسـ ــار  يرا مـ ــرجنس«هنجـ ــواه دگـ  »یخـ

)Heterosexuality( هســـتم،  ســـتینیفم کیـــ. مـــن کـــه رفتیپـــذ
 »یتیجنس ـ يتسـاو «شـکل   نیتـر  يو قـو  نیرا بهتـر  »یخـواه  دوجنس«
ارتباط بـا دو جـنس (زن و مـرد)     يکه خواهان برقرار يرا فردیز ؛دانم یم

نظر  خود ندارد و به یجنس کیانتخاب شر يبرا یتیمحدود گونه چیاست، ه
 اوسـت  تیتر از جنس ـ مهم یجنس کیهر فرد در انتخاب شر تیمن شخص

)Holden, 1998, p.7(.  
مدرن اسـت کـه تجربـه     يایبرخلاف گفتمان حاکم در دن قایدرباره عشق دق سینا ابن کردیرو

. امـروزه طرفـداران گفتمـانِ    کندیم يریگیخانواده پ لیرا خارج از چارچوب ازدواج و تشک یعشق
-یعشق قلمـداد م ـ  انیو آن را به مثابه پا 1کرده دیبودن ازدواج تاک یاخلاق ریقداست عشق بر غ

-است که در مشـاوره  نگونهیمدرن ا يایعشق و ازدواج در دن انیحالت، نسبت م نیبهتر در. کنند
 یدر زندگ گری. به عبارت دددگریم یازدواج تلق يقبل از ازدواج عشق به مثابه مقدمه ضرور هاي

                                                      
اي از دکتر مصطفی ملکیان در فضاي مجازي منتشر شد که ایشان در آن مصاحبه به چند دلیل بر مصاحبه اخیراً. 1

  کرد. میکید أبودن ازدواج ت غیراخلاقی
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 انی ـمحبت و عشـق م  یو پس از مدت کنندیبعد ازدواج م شوند ویمدرن زن و مرد ابتدا عاشق م
 ـزن و مرد ابتدا با انگ سینا ابن. اما در نگاه ددگریآنها رو به افول رفته و زائل م  يگـر ید هـاي زهی

آنها را  وندیشده و پ جادای شانعشق و محبت در روابط یو بعد از مدت کنندیاز عشق ازدواج م ریغ
  .کندمی ترمستحکم

بـه موضـوع   ، دینـی دربـاره ازدواج   هـاي  و آمـوزه  سینا ابنآراي شاید تنها اختلاف میان 
کـه انگیـزه اقتصـادي و اجتمـاعی      سینا ابناسلام برخلاف . ازدواج مربوط باشد هاي انگیزه

هـاي  بـر انگیـزه  ، بر انگیزه عاطفی و روانی نـدارد اي  بیند و اشاره می ررنگازدواج را بسیار پ 
 :روم( ورزد مـی  تأکیـد عاطفی و روانی ازدواج و سکون و آرامش حاصل از آن براي زوجـین  

کـه ایـن اکمـال درقالـب ازدواج صـورت       نـد زن و مرد مکمـل یکدیگر  ،در نگاه اسلام .)21
  .شود می و نیاز متقابل عاطفی آنها برآوردهگیرد  می

طـلاق در  . همخـوان اسـت  کاملاً  باره نیدرا یاسلام هاي با آموزه زیبه طلاق ن سینا ابننگاه 
لرزه  عرش خدا را بهکه ) 27871ح ،1413هندي، (شود  مطرح میحلال  نیتر حیقب عنوان بهاسلام 

 ـدر ا طـلاق حـق  . را دارد دهیپد نیمحدودکردن ا ياقتضا ،یمصالح جامعه اسلام و آورد یدرم  نی
متعدد قرآن  اتیآ بر اساسحکم  نیا. مردان است اریدراخت، یجز استثنائات قانون نوعاً و به ،کردیرو

 /49 :احـزاب  /231و  227 :بقـره ( دهـد  یدرباره طلاق که مردان را مخاطب خـود قـرار م ـ  کریم 
 ،1416حـرّ عـاملی،    /640ص ،9ج ،1413هندي، ر.ك: ( باره نیمتعدد درا اتیروا زیو ن) 1 :طلاق

  .گردد یاثبات م) 289ص ،21ج
بسـیاري  قرابـت   یاسـلام  کردیبا رو سینا ابننگاه  زیدر بحث ساخت قدرت در خانواده ن

خـانواده   یو سرپرست استیر ،اسلامدر نگاه  مدرن تعارض دارد. یستینیفم اتیداشته و با ادب
، 1416حـرّ عـاملی،    /34 :نساء( معاش اعضا را برعهده دارد تأمین فهیوظ يبا مرد است و و

بـر   يبنـد  میتقس نیا ).217ص ،1408طبرسی،  /248ص ،14ج ،1401نوري،  /42ص ،12ج
زن و  ینیتکـو  يها تفاوت گرید عبارت به ؛)228 :بقره( مبتنی استو خلقت زن و مرد  نیتکو

 نیدر ا نیهمچن. گردد نییسرپرست و مسئول تع عنوان بهمرد در خانواده  شود سبب میمرد 
حرّ عاملی، (باشد  موظف میاز شوهر در مناسبات خانواده  يبر و فرمان نیزن به تمک ،کردیرو
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اما در نگاه  ).247ص ،14ج ،1401نوري،  /66ص ،2ج، 1365کلینی،  /153ص ،14ج ،1416
 شیشـده اسـت. فـردر    یتلق یتیاقتدار مردان در خانواده منشاء ظلم و ستم جنس ،یستینیفم

ستم وارد بر زنان اصولاً از نظام : «سدنوییم ستیمارکس سمینیاز سردمداران فم یکیانگلس 
مردسالاري است. در خانواده مردسالار، هیچ چیز طبیعی نیست و مردان براي تصاحب اموال 

 ـن دانیفر یبت) Engels,1975:75(لط همه جانبه دارندقدرت به زنان، تس عمالو ا  یک ـی زی
کرد  در غرب، خانۀ سنّتی را به اردوگاه کار اجباري تشبیه می سمینیاز رهبران جنبش فم گرید

وسیله نیروي زنانگی، شسـت و شـوي مغـزي     داري هستند که به که زندانیان آن، زنان خانه
  ).(Friedan, 1963:75اند و دیگر انسان نیستند شده

بر لزوم آموزش و تعلیم مسائل جنسی بـه زوجـین و افـزایش     ،همچنین در نگاه دینی
شماري در متـون   بی روایات. ده استش تأکیددانش آنان نسبت به نیازهاي جنسی متقابل 

که هدف شارع نسبت به تعلیم و آموزش  هستدینی درباره کیفیت و آداب روابط زناشویی 
کلینـی،   /118ص ،3ج ،1416حـرّ عـاملی،   ر.ك: ( دهـد  جنسی به زن و مرد را نشان مـی 

  ).50ص ،5ج، 1365
به زن  سینا ابن هاي هیگفت غالب نظرات و توص توان می زین نیروابط زوجموضوع در 
مبتنی در اسلام بر محبت  نیروابط زوج. بوده است يو یاسلام کردیاز روبرگرفته  ،و مرد
، 1412دیلمی،  /132ص ،104ج، 1404مجلسی،  /115ص ،14ج ،1416عاملی،   حرّ( است
ند نسبت بـه  ا موظف کیدارند که هر یزن و شوهر حقوق متقابل ،در نگاه اسلام .)175ص

 یزنـدگ  يهـا و مطالبـات مـاد    خواسته يرا برا گریکدیاحترام قائل شوند و  يگریحقوق د
 ،احتـرام و عـزت زنـان   . توقع و قانع باشـند  کم یکدیگرو نسبت به  هندتحت فشار قرار ند

مردان در اسلام وجـود  وسیله  بهزنان  میتکر بارهدر یفراوان هاي هیو توص استمرد  فهیوظ
عاملی،  حرّ /1520ح ،1376پایدار،  /371ص، 16ج، 1413هندي،  /5: طلاق /19: نساء( دارد

 /4ص، 6ج ،1365کلینـی،   /118ص، 15ج ،1401نوري،  /365و  362صص، 21ج، 1416
 نی ـشوهر ا برابرزن مسلمان در فیاز وظا یکی نیهمچن .)389ص، 68ج ،1404مجلسی، 

 ـ  يبـه و  و نفس خود را صـرفاً بداند شوهر  که خود را از آنِ ستا  ـز ؛دمحـدود کن  ،زن رای
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 ـکاز نـاموس شـوهرش محافظـت     ،مـردان نـامحرم   برابـر دربایـد   ناموس مرد اسـت و   دن
  ).40ص، 20ج ،1416عاملی،   حرّ(

و  یاسـلام  هـاي بـا آمـوزه   سینا ابنقرابت نگاه  توان می زین یتیکار جنس میتقس مورددر
 ،زنانمنزل اشتغال بیرون از  ،اگرچه در نگاه اسلام. افتیرا در سمینیفم دگاهیاختلاف آن با د

 ـو روا) 23: قصص /32: نساء /234  :بقره( قرآن اتیآو است  مجاز شمرده شده   فـراوان  اتی
، 13ج ،1401نـوري،   /49ص، 12ج، 1416حرّ عاملی،  /9ص، 100ج، 1404مجلسی، ر.ك: (

 ـزنان اهل ب رهیاز س یخیتار هاي گزارشهمچنین و ) 12ص کـه بـه    هو زنـان صـحاب   تی
حـرّ عـاملی،   ( با آن نداشتند یمخالفت زین اکرم امبریپرداختند و پ می اشتغال و کسب درآمد

 کاوشبا  ولی، دلالت دارند این امربر  ،)49ص، 47ج ،1404مجلسی،  /246ص، 22ج، 1416
 ـیگویابیم که  میدر ،در خانوادهها  تقسیم جنسیتی نقش مورددر نظام ارزشی اسلام در ن یا چن

 ـحضـرت   يتقاضـا . خانه و خانواده باشد، همت زن یاصل هه وجهکمورد نظر است  و  یعل
 ـفعال يبنـد  میتقس بارهدر اکرم امبریاز پ فاطمه  ـ هـا  تی درون خانـه بـه    يکارهـا  هو احال
حـرّ  ر.ك: ( معـروف  یخیتار تیروا کیدر  یعلبه از منزل رون یب يها تیو فعال فاطمه

 یتیجنس ـ کیـک تف دهنـده  نشان ،)48ص، 13ج ،1401نوري،  /172ص، 20ج، 1416عاملی، 
 يهمسـر  هـاي  نقش تیاهم هدربار يمتعدد اتیروا نیهمچن. استها در نگاه اسلام  تیفعال

 ،1376پایـدار،   /40و  32صص ـ ،20ج، 1416حرّ عـاملی،   /166ص ،77ج، 1404مجلسی، (
حـرّ عـاملی،   ( يمـادر )، 400ص ،7ج ،1364طوسی،  /134ص ،13ج ،1401نوري،  /2892ح

ــوري،  /125ص ،15ج، 1416 ــی،  ،182ص ،15ج ،1401نـ ، 2و ج 336ص ،5ج، 1365کلینـ
ــدوق،  /130ص ــی،  /49ص ،2ج، 1413صـ ــی،  /85ص ،74ج، 1404مجلسـ ، 1408طبرسـ
نوري،  /15ص ،14ج، 1416حرّ عاملی، ( داري و خانه) 442ص ،1ج ،1405احسائی،  /234ص

و انجام  یتیکار جنس میاما تقس .خورد می چشم به ینیزنان در منابع د) 245ص ،14ج ،1401
بـه شـدت مـورد     یستینیفم هايتوسط زنان در نگاه داريو خانه يمادر ،يهمسر هاينقش

رهبـران جنـبش    نیرگـذارتر یاز تاث یک ـیانتقاد و چالش قرار گرفته است. سـیمون دوبـووار،   
هیچ زنـی نبایـد مجـاز    «گوید:  می )The Second Sex( و مؤلف کتاب جنس دوم سمینیفم
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طورکامل متفاوت شود. زنـان   معه باید بهباشد تا در خانه بماند و فرزندانش را بزرگ کند. جا
نباید حق انتخاب داشته باشند دقیقاً به این دلیل که در صورت داشتن حق انتخاب، بسیاري 

 لـت یم تیکDe Beauvoir, 1975:12) (»ند...شو می پیشین کارهاي همان سرگرم هااز آن
زمانی که اولویت اصـلی زن، مراقبـت از کودکـان باشـد، او      تا: «سدنوییم نهیزم نیدر ا زین

هاي مـورد   تواند یک انسان آزاد باشد. اینکه هر زنی را لزوما باید مادر دانست، از افسانه نمی
بندي  تقسیم: «سدنوییم زیفایرستون ن (Millett, 1970:129)»کاران است  علاقه محافظه

 مثـل  تولیـد  و زنـان  سـرکوب  موجب سپرد، می نانز به را باروري وظیفه که شناختی، زیست
 تولیـد  بـار  از آنها رهانیدن زنان حقیقی آزادي راه تنها و است زنان بر مردان سلطه سرمنشأ

هـاي بـارداري امکـان     زیرا پیشرفت فناوري باشدیم جدید علمی هاي فناوري رهگذر از مثل
 راه از( داريپیشـرفت قیـد بچـه    یـن ا. کنندحذف مبناي زیستی فرودستی زنان را فراهم می

 به تواندمی کردن داري بچه و شدن دار بچه و برداشته زنان گردن از را) مردان از شدن آبستن
  ).(Firestone, 1970:167»درآید زن و مرد مشترك وظیفه صورت

 ـید هـاي  و آمـوزه  سینا ابن هاي دگاهید انیم زیعد خانوار نو ب تیدر محور جمع  یهمخـوان  ،ین
نسل  دیتول، گذارتأثیرنهاد  نیا يکارکردها نیتر مهماز  یکی ،در نگاه اسلام به خانواده. وجود دارد

 يهـا  هیگسترده بوده و توص ،کردیرو نیعد خانوار در اب. است یدر جامعه اسلام تیجمع شیو افزا
متـون   ازمنظـر  .)14ص ،20ج ،1416حـرّ عـاملی،   ( دارند شیبه کثرت اولاد و فرزندان گرا ینید
، 1365، کلینـی ( بهشـت اسـت   يها از گل یو گل یاله يها از نعمت ینعمت، ستهیفرزند شا، ینید
 ،1416حـرّ عـاملی،   ( و مددکار انسـان  اری)، 46 :کهف( یزندگ نتیز هیمابراین  افزون .)3ص ،6ج
و اعمال  ییاستغفارگو ،بوده) 357ص ،همان( ایپدر و مادر در دن نیو جانش ادگاری)، 356ص ،21ج
 ـاو سبب آمرزش و ن کین  ـ کی  ـدر ح نیوالـد  یبخت  ،3ج ،1413صـدوق،  (شـود   مـی  ياخـرو  اتی

به مثابه حـق زنـان دفـاع     نیبه شدت از سقط جن هاستینیفم دگاه،ید نیاما برخلاف ا. )309ص
نویسـد:   مـی » دیالکتیـک سـکس  «در طرح خود بـه نـام    رستونی. فاکنندیم جیکرده و آن را ترو

اولین تقاضاهاي نظم اجتماعی فمینیستی آن خواهد بود که به هر وسیله ممکن، زنان را از شـر  «
 کالیراد سمینیفم پردازانهیاکثر نظر (Firestone, 1970:167) »بیولوژي تولیدمثل نجات دهند
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و یا سقط جنین را دارنـد و ایـن امـري شخصـی و     معتقدند زنان حق پایان دادن به بارداري خود 
فریدان با دفاع از سقط جنـین، آن   ی). بت286:1385رزاده،یمربوط به خود زن است و نه دولت(مش

همه تـلاش   دگوییو مري دیلی م (Friedan, 1963:14)خواند می »نانحق جوهري غایی ز«را 
 نداشـته  وجـود  جنـین  سـقط  مشـکل  آن در کـه  شـود  اي جامعه ایجاد مصروف باید هافمینیست

  ).(Daly, 1968:41باشد

  نتیجه

 ـ یبـوعل  میخانواده مطلوب از منظر حک يبود تا الگو نیدر مقاله حاضر تلاش بر ا  نایس
 ـو ن یاسـلام  هـاي حاصل شـده بـا آمـوزه    ریقرار گرفته و تصو یمورد بررس  يکردهـا یرو زی

محـور ازدواج و طـلاق،    5در  سـینا  ابنآراء  یبازخوان نیگردد. ا یابیمنطبق و ارز یستینیفم
کار در خانه و بعد خانوار صـورت گرفـت. در    میتقس ن،یساخت قدرت در خانواده، روابط زوج

 انیبن سینا ابنو اشکال ازدواج پرداخته شد. ازدواج از منظر  هازهیانگ ت،یبحث ازدواج به اهم
. ردگی ـیصـورت م ـ  یاجتمـاع  و ياقتصـاد  هايزهیشده که با انگ یجامعه تلق یو ارکان اصل

آن را  ریمس ـ دیکه اگرچه نبا شودیاجتماع محسوب م نارکا يبرا دیتهد نیمهمتر زیطلاق ن
 ـاخت سـینا  ابـن  نینمود. همچن يرگیدر مورد آن سخت دیالامکان بایمسدود کرد اما حت  اری

مـورد   یاسـلام  هايقسمت با توجه به آموزه نیدر ا وي. نگاه داندیمردان م يطلاق را برا
اخـتلاف و تعـارض    نیدو به چشم خورد. همچن نیا انیم يادیقرار گرفت و قرابت ز یبررس

  واقع شد. یمورد بررس یستینیفم هايدگاهیمنظر با د نیا
 ـقائل به سلسله مراتب اقتدار با محور سینا ابندر بحث ساخت قدرت در خانواده  نیهمچن  تی

خانه اسـت   سیزن و فرزند و خدم و... از او به عنوان سرپرست و رئ يرویمرد در خانواده و لزوم پ
در تعارض اسـت.   یستینیفم کردیاسلام کاملا منطبق بوده و با رو ینید اتیبا ادب زینگاه ن نیکه ا

 ـ یاسـلام  هـاي و آمـوزه  ینگاه بوعل انیم يادیز هايقرابت زین نیدر بحث روابط زوج بـر   یمبن
 یسـت ینیفم اتیبا نظر ياختلاف آراء و نیو همچن گریکدیزن و مرد در مواجهه با  ياصول رفتار

 ـن یاسـلام  هايآموزه از که طورکار همان میدر محور تقس نی. همچندیمشاهده گرد  ـ زی  تـوان یم
صورت که مرد به  نای به. است خانواده در هانقش یتیجنس میقائل به تقس سینا ابنکرد،  تبرداش
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از خانه به کسب و کار مشغول شود و زن  رونیمخارج خانواده در ب کنندهنیو تامعنوان سرپرست 
مرد در خانه به اشتغال در امور فرزندان و خانه همت گمـارد. در   نیو مدبر و جانش ریبه عنوان مد

 ـید هـاي هیبا توص سینا ابنانطباق آراء  بیترت نیبه هم زیمحور بعد خانوار ن و تعـارض آن بـا    ین
  مشهود بود. یستینیفم اتیادب
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بدن  رابطه نفس و نییتب
  ییملاصدرا و علامه طباطبا ازنظر

  1نژاد علائی الدین شهاب
  چکیده

 ،ینفـس انسـان   ثابـت شـده اسـت کـه     يبـر اسـاس اصـل حرکـت جـوهر     ، هی ـدر حکمت متعال
 ـاز حکمـت متعال  تیتبع به ییطباطباعلامه . الحدوث استةينجسما  یاعتقـاد دارد روح انسـان  ، هی

است و از  یعیطب یجسم ،انسان در آغاز ؛به خود گرفته است يگریاست که خلقت د یهمان بدن
 یموجود جسمان نیهم یتعال يخدا نهایتتا در ردیگ می گوناگون به خود هاي صورت شیدایبدو پ

 ییکارهـا  ،شـعور و اراده گشـته   يبخشد که در آن خلقت انسان دارا می يگرید اتیح و جامد را
 صورت به سپس ،ینبات صورت بهانسان  یصورت تراب بنابراین ؛ستینماده  کند که کار جسم و می

تعلـق و ارتبـاط نفـس و بـدن     اسـاس   بـراین . شود می لیتبد یانسان صورت به درنهایتو  یوانیح
از  ییو جـدا  کی ـکه هرگز قابل تفکاي  گونه به است؛ یقیو حق یذات ،ییطباطباعلامه  دگاهیازد

رفتـه بـا    ولى رفته ،جسمانى و مادى محض است ،نفس در آغاز ملاصدرانظر  به. ستندینیکدیگر 
 ـ سوي به، نیشیپ بهضمن حفظ کمالات مرت ت جوهرى اشتدادىکحر عنـى  ؛ یرود ش مـى یتجرد پ

ن است به مرتبـه مـادى مثـالى    کشود و مم ـ مثالى مى سپس مادى ،مادى محض است نخست
بهـره نفـس از سـاحت مـادى و      و عى رابطه اتحـادى نفـس و بـدن   یبازتاب طب. ز برسدیعقلى ن
ر و یتـأث  ،دگاهین دیا طبق. ندک ه وى بر آن پافشارى مىکه وحدت نفس و قواست ینظر، تجردى

  .شود ر مىیمراتب تفسدرمیان ر یبه تأث، تأثر دوجانبه نفس و بدن

   .الحدوثةيجسمان بدن، نفس و رابطه ،ییعلامه طباطبا ملاصدرا،: يدیکل واژگان
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  مقدمه

که در فلسفه اسلامی مورد توجه قرار گرفته است  ین موضوعاتیتر مهمن و تری قدیمییکی از 
؛رابطه نفس بـا   اند کرده اظهارنظرآن  بارهدرخود شناختی  به مبانی جهانباتوجه  یکو فلاسفه هر
حیات درمورد یی  ها یافتن پاسخ به پرسشدنبال  بهدر طول تاریخ همیشه ها  انسان. بدن می باشد

معـارف بشـري و    اسـاس همـه   ،الـنفس  خودشناسی و معرفت اند. ی خود و حقیقت آن بودهو زندگ
النفس بیش  مسائلی که در حوزه مباحث علمدرمیان . معرفتی دیگر است هاي مبناي ورود به حوزه

مراتب نفس و ارتباط نفس ، تجرد نفس، حقیقت نفس، از مسائل دیگر به بحث گذاشته شده است
 هـاي  مکاتـب و نظریـه  ، ایـن مسـائل   پاسـخ در ها  و تحلیل ها گیري هبا نتیج و بدن بوده است که

  .متفاوتی شکل گرفته است
 بـراي بشـر  اي  مسـئله  عنـوان  بـه از دیربـاز  ، رابطه نفس و بدن مسئله، مسائل مذکوردرمیان 

، مصر و یونان قـدیم ، النهرین ی در تمدن بینهای وجود بحث ؛استبوده مطرح  ـ حتی بشر اولیه ـ
شکل جدي بـه بررسـی ایـن     افرادي بودند که به نخستینفلاسفه یونانی . ستاهد بر این مدعاش

حکیمان . به دست ما رسیدهباب  دراین ارسطوو  افلاطون، فیثاغورثنظریاتی از . مسئله پرداختند
بخشـی از آثـار خـود را بـه ایـن بحـث        ،تا عالمان معاصـر  ويو از  ملاصدراتا  کنديمسلمان از 

  اند. کوشیدهرابطه نفس با بدن  از ین روشنییارائه تب در واند  داده اختصاص
 ،و بـدن اسـت  موجودي مجرد  ،نفس کهخاطر است  نیدبپیچیدگی مسئله رابطه نفس و بدن 

موجود مجرد و موجود مادي پیوند و اتحـاد   میانشود  می چگونه. است موجودي مادي و جسمانی
جسـمی را کـه   ، موجودي بدون جـرم  منزله بهتوان فرض کرد روح  می چگونه ؟کرد حقیقی برقرار

  ؟حرکت درآورد به ،داري وزن است
تشـکیک در وجـود و حرکـت    ، اصـالت وجـود   از جملـه  با ابداع مبانی فلسفی جدید ملاصدرا

نظریـه  . سـابقه بـوده اسـت    بی از او پیش ارائه کرد که تابیان جدیدي براي این مطلب ، جوهري
و با اسـتعانت از آیـات و روایـات     ملاصدرامه طباطبایی در بستر حکمت متعالیه علا النفس معرفت

 ازمنظـر را نفس و رابطه آن بـا بـدن   ایم  حاضر کوشیدهدر پژوهش . ریزي شده است پی گوناگونی
  .کنیمبررسی  مکیح ن دویا

 ـدرادامه ب ،میپرداز می طباطبایی ان نظر علامهیبه باکنون نخست   ـدرا ملاصـدرا ان ی بـاره   نی
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بنـدي بحـث    بـه جمـع   درنهایـت  م داد ویپاسخ خـواه باره  نیدرا یبه چالش شود، سپس مطرح می
  .خواهیم پرداخت

  رابطه نفس و بدنباره در یینظر علامه طباطبا. 1

  :م پرداختیان سه مطلب خواهیبه ب ،ییطباطباان نظر علامه یدر ب

 ه البقاء بودن نفسیو روحان جسمانیۀالحدوث .1ـ1

کلی آفرینش جسـم و روح   طور بهچگونگی حدوث نفس و درمورد  طباطبایینظر علامه 
توان  می سفارو حواشی أ تفسیر المیزان خصوص بهانسان را با مراجعه به آثار ارزشمند ایشان 

  .دکربیان 
آیات قرآن و روایات به نـوع خلقـت انسـان و     یدر بعض، تعالی در آفرینش به اراده حقباتوجه 

  :ازجمله ؛شده استآن اشاره مراحل 
ـی قَـرَارٍ      وف نُطْفَـه لنْـَاهعج ُینٍ * ثمنْ طم َلَالهنْ سانَ مْخلََقنَْا الْإنِس َلَقد

       َضْـغهفخَلََقنَْـا الْم َضْـغهم لَقَـهْفخَلََقنَْـا الع لَقَـهع َخلََقنَْا النُّطْفه ُینٍ * ثمکم
العْظَام لحَما ثمُ أنَشَْأنَْاه خلَْقًا آخرََ فتَبَـارك اللَّـه أحسـنُ    عظَاما فکَسَونَا 

سـپس او را   .آفریـدیم  ،لگعصاره وچکیده ازقطعاً ما انسان را از : الخَْالقینَ
 ،آنگاه نطفه را خونی بسته کردیم .در جایگاهی محفوظ قرار دادیماي  نطفه

شـده را   سپس گوشت جویـده  .ردیمشده ک پس خون بسته را گوشتی جویده
 .را گوشـت پوشـاندیم  هـا   بعد استخوان .ی قرار دادیمهای استخوان صورت به

  .)14ـ12 :منونؤم( سابقه قرار دادیم بی دیگري پس از آن او را آفریده
 اشـاره بودن خلقت انسان  تیحبه نکته قابل توجه دوسا ،در این آیه شریفه و دیگر آیات متناظر

  شود. میبه خلقت جسم و سپس به آفرینش روح انسان اشاره نخست در این آیات  .استشده 
  .دشو می ن اشارهداکه در ذیل ب داردنوبه خود مراتبی  آفرینش بدن انسان به

 مرحله خلق از گل. 1ـ1ـ1
ـنُون  وسإٍ ممنْ حالٍ ملْصنْ صانَ مْخلََقنَْا الْإنِس َل     :لَقد مـا انسـان را از گـ

  ).26: حجر( آفریدیم ،که از گل بدبویی گرفته شده بود اي خشکیده
 مرحله نطفه. 1ـ1ـ2

هلْ أتىَ علىَ الْإنِسْانِ حینٌ منَ الدهرِ لمَ یکُنْ شیَئًا مذْکُورا * إنَِّا خلََقنَْا 
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ی نّ الْإنِسْانَ منْ نُطْفهَ أمَشَاجٍ بـر انسـان    نـه یهرآ: رًابتلَیه فَجعلنْاَه سمیعا بصـ
 ـ درخور ذکر نبود. يزیاز زمان گذشت و او چ یمدت  يا را از نطفـه  یما آدم
 ـ  م،یا دهیافریب ختهیآم  ـا سـاخته  شینـا یشـنوا و ب  و میتا او را امتحـان کن  می
  .)2ـ1: انسان(

  :نویسد می ذیل این آیه طباطباییعلامه 
مراد از انسان در این  م روزگاري بود که نشانی از انسان نبوده ومسلّ طور به

چـون آدم نخسـتین از نطفـه خلـق      ؛نه آدم ابوالبشر ،جنس بشر است، آیه
این است که چیزي نبود که بـا  » شیئاً مذکوراً« ازجملهنشده است و منظور 

جزء مذکورات باشد یا مثلاً درمقابـل زمـین و آسـمان باشـد و     ، ذکر نامش
پـس انسـان    ؛الفعـل او کنایـه اسـت از موجودبـودن ب    ،مذکوربودن انسـان 

موجودي است حادث که در پدیدآمدنش نیازمند به صـانعی اسـت تـا او را    
  .)194ص، 20ج، 1363طباطبایی، ( بسازد و خالقی که او را خلق کند

سـپس اسـتعمال در آب    ،آبی انـدك بـوده   معناي بهدر اصل » نطفه« کلمه
یافته است  برمعناي اصلی غلبه، که منشأ تولیدمثل است ذکوریت حیوانات

مخلوط و ممتزج است و اگر نطفه را بـه ایـن صـفت     معناي به» امشاج« و
ا بشدن آب نر  اعتبار مخلوط اعتبار اجزاي مختلف آن و یا به به، معرفی کرده

  .)200ص ،همان( استماده  آب
 همرحله علق. 1ـ1ـ3

  .)14 منون:ؤ(م میگاه آن نطفه را علقه گرداند آن: ثمُ خلََقنَْا النُّطْفهَ علَقهَ
 ن حالتی کـه منـی در رحـم بـه خـود     نخستییعنی  ؛شده است خون بسته معناي به هکلمه علق

  ).486ص، 14جهمان، ( تدبیر الهی مگر به ،شود نمی گیرد و این انسان تمام و کامل می
  عظام و لحم، مرحله مضغه. 1ـ1ـ4

المْضغْۀََ عظَاما فَکسَـونَا العْظَـام لحَمـا ثُـمّ     فخَلََقنَْا العْلَقۀََ مضغْۀًَ فخَلََقنَْا  
صورت  پس آن علقه را به: أحَسنُ الخَْالقینَ اللهَّ فتَبَارك رأنَشَْأنَْاه خلَْقًا آخَ

هایی ساختیم و بـر   پاره گوشتی درآوردیم، پس آن پاره گوشت را استخوان
فرینشی دیگـر پدیـد آوردیـم؛    سپس او را با آ .ها گوشت پوشاندیم استخوان

 پس همیشه سودمند و بابرکت است خدا که نیکـوترین آفریننـدگان اسـت   
 ).14(مؤمنون: 

مضـغه   ،و خداوند پس از آن است شده قطعه گوشتی جویده معناي به» مضغه« از کلمه مقصود
ت دربـاره  به ذکـر آیـا  باتوجه . پوشاند می ها گوشت آورد و بر استخوان میاستخوان در صورت بهرا 
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، کـه گوشـت   خلقت انسـان از نطفـه تازمـانی   ؛شود که  می مشخص، مراحل گوناگون خلقت جسم
مراحـل   یاست که در تمـام  اي مرحله به سیر تدریجی و مرحله، استخوان بر او درست شود، پوست

  .شده استتبدیل  يبه جسم دیگر جسمیک ، اساس حرکت جوهري بر
 آفرینش ساحت نفس. 1ـ1ـ5

آفرینش تدریجی مادي انسـان را  ، آیات ابتدايسوره مؤمنون در 14-12در آیات ،قرآن کریم 
کنـد   و را بیان میااز آفرینش  يمرحله دیگر »نشأناه خلقاً آخرأ« کند و سپس با جمله ف مییوصت

  .ستنه عین آن اوصاف و نه همجنس آنهابوده، که متفاوت از مراحل قبلی 
  :سدینو می درباره آفرینش ساحت روح انسان مذکوردر شرح آیه  طباطباییعلامه 

سیاق را از خلقت قرار نداده است تا دلالت » نشأناه خلقاً آخرأثم « در جمله
 غیـر از  حقیقـت دیگـري اسـت    ،آوردیموجود  بهکند بر اینکه آنچه در آخر 

، همـان ( دارنـد یکـدیگر  نوعی اتحاد با ، آنچه در مراحل قبلی بود و این دو
  ).222ص، 4ج

حال مـا   دراین: فرماید می ،ن خداوند بر روي استخوان گوشت پوشانیدو چو
 یعنی این انسـان جسـمی را   ؛این انسان را تبدیل به خلقت دیگري نمودیم

. روحانی کردیم و حقیقت این اجسام تبدیل به نفس ناطقه انسـانی گردیـد  
نفـس   تبدیل بهماده  رود و آن می کنارماده  »آخر ناه خلقاًأنشأثم « پس در
 یعنی در اثـر حرکـت جـوهري تبـدیل بـه موجـود مجـرد        ؛گردد می مجرد

  ).24ص، 15ج، همان( شود می نفس ناطقه، جسم. گردد می
ــات مبارکــه مــذکور  ــه آی ــا اســتناد ب ــابراین ب ــاییعلامــه  ازنظــر، بن ، نفــس انســان طباطب

از مواد و عناصر موجـود   ،معنا که درآغاز امر و ابتداي حدوث و تکون یندب ؛است الحدوثةينجسما
گوناگون  هاي طبیعی بیش نیست که حالات و صورت یآید و درابتدا جسم عالم پدید می همیندر 

شـود و حیـات    میتبدیل  به روح ،و با حرکت تکاملی و جوهري و خروج از قوه به فعل یافته است
نقـل   ،تدبیر امور جهان گوناگون،تصرف در حالات  ،فکر ،ارادههمچون و کارهایی یابد  میاي  تازه

اموري کـه از اجسـام و جسـمانیت سـاخته      نیزو انتقال و تبدیل و تحول در موجودات گوناگون و 
نسبت میوه به درخت یا روشنایی بـه روغـن    ،بدنبه  نسبت نفسرو  ازاین ؛زند می از او سر، نیست
، و پـس از مـرگ  از آن امتیـاز   پـس ولـی   ،عین بـدن اسـت   ،درواقع نفس در ابتداي وجود. است

  ).496ص1ج ،همان(یابد  میاستقلال کامل 
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 نفس يت جوهرکحر .1ـ2

 ملاصدرافلسفه اسلامی است که به نام  ین مباحث فلسفی در تاریختر مهمحرکت جوهري از 
  :فرماید می باره دراینعلامه  .مشهور شده است

نخستین شخصیتی که نظریه حرکت جوهري را مطرح سـاخت و بـا ادلـه    
بــود و مــا در ایــن مــورد بــا او  ملاصــدرا، اثبــات رســاند آن را بــهفــراوان 

  .)261ص،1424، همو( پذیریم می و وقوع حرکت جوهري راایم  عقیده هم
 ،بر اثبات حرکـت جـوهري تأکیـد ورزیـده     الحکمهيةنهاو الحکمه يةبداعلامه طباطبایی در 

  :بر اثبات حرکت جوهري را آورده است ملاصدران برهان تری روشن
علـت ایـن    .متغیرنـد  عرضی داراي وجودي متحـول و گـذرا و   هاي حرکت

است که در موضوع این اعـراض  اي  تغییرات همان طبیعت و صورت نوعیه
است و این اصل قابل انکار نیست که علت هر امر متغیر باید خـود متغیـر   

 ا مستلزم تخلـف معلـول از علـت خواهـد بـود کـه محـال اسـت        والّ ،باشد
  ).261ص ،همان(

  :گیرد می علامه از اثبات حرکت جوهري نتیجهاساس  براین
آیـد و   درمـی مـاده   جوهري که یکی پس از دیگـري بـر روي   هاي صورت

بـه  نبـاتی و   صـورت  بـه مثلاً صورت تراب  آید، پدید میتري  صورت کامل
یـک  هـا  این، شـود  مـی  انسانی تبدیل صورت به درنهایتحیوانی و  صورت

 جاريماده  و بریابند  میتدریج تکامل  بهد که نا صورت واحد جوهري سیال
است کـه توسـط یـک صـورت در هـر حالـت       ماده  آنها موضوع، شوند می

است که اي  گونه بهاین صورت جوهري واحد و گذرا . محفوظ و باقی است
 دسـت  آنچه از حدود دیگر بـه  غیر از ما از هریک از حدود آن مفهوم خاص

نامیم که با ماهیـات دیگـر    می را ماهیت نوعی کنیم و آن می انتزاع ،آید می
  )263ص ،همان( در آثارش تفاوت دارد

 رابطه نفس و بدن .1ـ3

محصول حرکـت  ، پیدایش نفس انسانی طباطباییعلامه  در اندیشه، گونه که اشاره شد همان
  :اشیا جریان دارد یحرکتی عمیق و جوهري که در ذات تمام؛ است

؛ جسـمانی اسـت  مـاده   ،گیـري نفـس   و آغاز تکوین و شکل أچه اینکه مبد
که این استعداد را در وجود خود دارد کـه در دامـنش موجـودي در    اي  هماد

  ).34ص، 13ج ،1385ي، مطهر( ماوراءالطبیعه و مجردات بپروراند
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  :فرماید می سوره سجده 9سوره طه و آیه  55آیه  ،اعرافسوره  25علامه با استناد به آیه 
نحوي با آن متحد است  با وجود مغایرت با بدن در این نشئه دنیایی به روح

روح بعد از اتحاد با بـدن و واجـدیت   . شود می که صدق هویت میان آن دو
شـود و   می صاحب قوه سامعه و باصره و متفکره عاقله، اعضا و جوارح بدن

اي  چه این امور همگی از افعال جسـمانیه . گردد می این جهات در وي تمام
هستند که روح بدون دارابودن اعضا و جوارح بـدنی قـادر بـه انجـام آنهـا      

  .)228ص ،12ج، 1363 (طباطبایی، نیست
چرا هنگـامی کـه روح از   : «پرسید منقول است که راوي از امام صادقدر روایاتی از امام 

بـدن چنـین    در هنگـام ورود روح بـه  که  درحالی ،کند می انسان آن را احساس ،شود می بدن خارج
را این روایـت  . »تکامل یافته است رشد و بدن با همین روح زیرا«: امام فرمود ».؟احساسی نیست
  ).20ص ،1371یی، طباطبا( آورد می دیؤم عنوان بهمرحوم علامه 

داند و نسبت بـدن بـه نفـس را     می نفس سایه بدن را تابع و يهمچنین ایشان در جاي دیگر
  :نویسد می و داند می نسبت سایه به شاخص

اگـر   .نوعی همـان نسـبت سـایه بـه شـاخص اسـت       نسبت بدن به روح به
اش هم هست و اگر شاخص یا اجـزاي آن بـه طرفـی     سایه، شاخص باشد
، 3ج، 1363، همو( گردد می سایه آن نیز به آن طرف متمایل، متمایل شود

  ).577ص
شبح نیست  معناي به ،شود میتعبیر  سایهن توجه شود اینکه اگر از بدن به داکه باید باي  نکته

لیـت  مثل ظ، از ظلیت بدن با نفس قصودبلکه م، نماست که سهمی از حقیقت ندارد و فقط حقیقت
ظلیت وجود ذهنی نسبت به علم و وجود خارجی معلومات است کـه   موجودات نسبت به خداوند و

واقعیـت خـارجی    موجودات در عین اینکـه سـهمی از حقیقـت و   ؛ یعنی ظلیت حقیقی است ینوع
  .کنند می حکایت از خداوند، دارند

نـه اینکـه امـري     ،حقیقی و در نحوه ذات و وجود اسـت اي  رابطه ،بنابراین رابطه نفس و بدن
  .ملوان با سفینه یا صاحبخانه با خانه باشدرابطه  ماننداعتباري 

بـدن را اتحـاد    علاقه و اتحاد نفـس بـا   طباطبایی آید که علامه می دست از آنچه گفته شد به
 ،نفـس در طبیعـت  . نیسـتند  یکـدیگر که هرگز قابل تفکیـک و جـدایی از    داند میذاتی و حقیقی 

همـان بـدن و جسـم مـادي     ، محتاج ابزاري براي تحقق افعال دنیوي خویش است کـه آن ابـزار  
  .طبیعی است
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  ان نظر ملاصدرا در رابطه بدن و نفسیب. 2

 ایشانتوان نظر  نمی ه بدون توجه به آنهاکدارد  یمبان و اصول، نفس بحثصدرا در ملا
 ،وجـود  کیکاصالت و تش. نگاهى به آنها ضرورت دارد مین ،از بیان نظر وي لذا قبل؛را فهمید

ر او ک ـمبانى خـاص تف  ءجز، ب اتحادى نفس و بدنکیت جوهرى و ترکو حر مبانى عام ءجز
  .دیآ شمار مى به

  .ردکبحث مطرح  چند توان ضمن را مى ملاصدرادگاه یق دین دقییتب

  ت نفسیماه .2ـ1
ه مفهوم اضافى نفـس از  کدارد وجودى واحد  ،ه نفسکل است یدگاه متماین دیبه ا ملاصدرا

ه نفـس را  ک ـبل، ى از نوعى عـرض اسـت  که حاک اضافه مقولى نحوولى نه به  ،شود مىگرفته آن 
 ؛ن وجود للبـدن و وجـود اضـافى آن اسـت    یع، نفسه آن ه وجود فىکداند  مانند صورت مىه قاًیدق
ه ک ـقى اسـت  یفى حقیه تعرکبل ،فى اسمىینه تعر، تعلق به بدن لحاظ بهف نفس یاساس تعر نیبرا
  ).11ص، 8ج ،1380مصباح یزدي، (.ندک ان مىیقت نفس را بیحق

  نفس یحدوث جسمان .2ـ2
، انـد  دانسته نوع عقلانىحانى و تجردش را از رو، شیدایروانش نفس را در آغاز پیو پ نایس ابن

ان تجرد کو ام جسمانى و مادى، وى نفس را در حدوث. دگاه مخالف استین دیبا ا ملاصدراولی 
  .داند عقلاً منتفى مى، آن را در زمان حدوث

بـودن   یجـه آن اثبـات جسـمان   یه نتک ـم یرس می به دو مقدمه ملاصدراعبارات بررسی با 
  :حدوث نفس است

  ).331ص همان،( ستین نکنش ابدان ممیش از آفرینش نفوس انسانى پیان آفرکام نخست:مقدمه 
 ن آن باشـد یتوانـد مـرجح حـدوث امـرى مجـرد و مبـا       جسم نمى یکحدوث  :مقدمه دوم

  ).374ص ،همان(
پـس  ؛ توانـد مجـرد باشـد    نمـى  که درحالی، شود نفس در زمان حدوث بدن موجود مى :جهینت

  .جسمانى است
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  نفس و بدن يب اتحادکیتر .2ـ3
ه نفـس بـا وجـود    ک ـشـود   مـی  مطـرح  سـوال ایـن   ،پس از اثبات حدوث جسمانى نفس

بـه   ملاصـدرا ؟ دارد رابطـه اي نسبت به بـدن چـه   ، و پس از آن اش هنگام حدوث جسمانى
 ـه به ترکگونه  همان؛ ب اتحادى نفس و بدن اعتقاد داردکیتر صـورت   ومـاده   ب اتحـادى کی

  ).107ص ،9ج ،همان( معتقد است
؛ اسـت بسیار لازم ، در بحث رابطه نفس و بدن ملاصدرا فهم نظردر  ن مطلبیا روشن کردن

  کنیم. دنبال مین مبحث را ضمن چند عنوان یمطالب ارو  ازاین
 صورت بدن، نفس .2ـ3ـ1

تش به یو فعل ه نفس صورت بدنکاى  گونه به؛ ب اتحادى برقرار استکیتر ،نفس و بدن میان
؛ گـواهى روشـن بـر اتحـاد نفـس و بـدن اسـت       ، و صـورت ماده  میانب اتحادى کیتر. آن است

ه یهمان صورت جسم، ه جسمکگونه  آن؛ همان نفس است ،همان بدن و بدن ،ه نفسکاى  گونه به
ه ی ـعلاقـه لزوم ، و صـورت مـاده   نفس و بدن همچون میان. همان جسم است، هیو صورت جسم

 ـاز دارد و نفس نینفس نه بدن در تحققش به ک چنان؛ تحقق دارد  ـی ن شخصـى و حـدوث   یز در تع
  ).382ص ،8ج ،همان( ازمند استیاش به بدن ن ت نفسىیهو

ت نوعى انسان یگر ماهیدیک ه باکداند  و تمام بدن مى نحوه وجود، هینفس را صورت نوع وي
 ت انسـانى اسـت  ی ـون ماهک ـعلت مـادى ت  ،علت صورى و بدن ،ه نفسکاى  گونه به؛ سازند را مى

  ).10ص ،9ج مان،ه(
ه با وجود کاى  گونه به؛ حکایت داردنفس و بدن میان ق یاز ارتباط و اتحادى وث، ن نوع تعلقیا
و آنچـه   غیر ممکـن اسـت  ز بدون نفس یه وجود بدن نک همچنان؛ ان نداردکنابودى بدن ام، نفس

ه ک ـجهـت   ازآنرا بدن یز؛ گر استیجسمى از نوعى د،ماند ى نفس از بدن بر جاى مىیپس از جدا
ه ک ـگونه  نهما؛ علت بدن باشد یکشرو ،ن تعلق داشتهداه نفس بکشرطش آن است ، بدن است

  ).287ص ،5ج و 382ص ،8ج ،همان( استماده  العله براى یکشر، صورت جوهرى
 ـات دنی ـب اتحادى نفس و بدن را تا هنگام مرگ و انتقال نفـس از ح کیتر ملاصدرا وى بـه  ی

باز هم رابطـه نفـس و    ،تجرد نفسحتى پس از  اساس نیبرا ؛داند ر مىیناپذ كاکانف، ات اخروىیح
  .اتحادى است، بدن
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 بدن علت مادى وجود نفس. 2ـ3ـ2

 ـآنهـا تر  میانصورت بدن است و  ،ه ثابت شد نفسکنیپس از ا ، ب اتحـادى برقـرار اسـت   کی
  ).3ص ،9ج ،همان( »انسانى است نوع علت قابلى و نفس هماد، بدن« توان گفت درنگ مى بى
  انواع تعلقدرمیان گاه رابطه نفس و بدن یجا. 2ـ3ـ3

  :پردازد گاه رابطه نفس و بدن مىین جاییبه تب، نوع تعلقشش  انیبا ب ملاصدرا
جهت که تقـرر ماهیـت    یندب ،وجود بهتعلق ماهیت مانند  :تیماه لحاظ بهتعلق  نخست،نوع 

  .واسطه وجود است در خارج و در ذهن به
تنها مصداق آن هـم همـین تعلـق     شدیدترین نوع تعلق است و ملاصدرا ازنظراین نوع تعلق 

نه بـا اصـالت    ،با اصالت ماهیت سازگار است ،این نوع تعلق رسد مینظر  به .استوجود  بهماهیت 
تی شـیئی  گونهفاقد هر شیئیت مساوق با وجود است و ماهیت اساساً ،اصالت وجود زیرا بنا بر ؛وجود
 ،شـود  مـی  در خارج فقط وجود یافت شود و می فقط امر ذهنی است که از حدود وجود انتزاعبوده، 

  ).283ص ،8ج ،همان( است. وجود که متعلق بهنه ماهیتی 
، ه متعلـق کاى است  گونه بهنى یوجود ع لحاظ بهتعلق  :قتیذات و حق لحاظ بهتعلق  ،نوع دوم

ن ربـط بـه ذات و   یتش وابسـته و ع ـ یه در ذات و هوکبل ،به ندارد قتى مستقل از متعلقیذات و حق
بـه  ، به ه متعلقکاى است  گونه بهنى یت عیتعلق در اصل وجود خارجى و هو. به است ت متعلقیهو

ن تعلـق و  یتش ع ـیه همه هوک واجبوجود  به نکمانند تعلق وجود مم؛ دهد ت مىیمتعلق موجود
  ).283ص ،همان( آورد مىوجود  بهرا  الوجود است و واجب او ت واجبیربط به ذات و هو

تعلق عرض به موضوعش که تعلق ذات یک چیز بـا   :تیذات و نوع لحاظ بهتعلق  ،نوع سوم
و  یمتعلق در وجود شخص ـ یعنی است؛ ذات و تشخص و نوعیتش به چیز دیگر با ذات و نوعیتش

نیـاز  مـاده   در تشـخص بـه   فقطخلاف صورت که  رب ،وابسته است ینیبه مع خود به متلعق ینوع
 ،دانـد  می صورت جسمیه را جوهر ،و حکماي مشاء ارسطوتبع  به ملاصدرازیرا  ؛نه در نوعیت ،دارد

 ـنوع صـورت  بـه ت اعـراض  یه نوعکن است یرى این تعبیرى چنیارگک وجه به. نه عرض ؛ ه اسـت ی
  ).284ص همان( ندک ن مىییاز اعراض خود را تع یکنوع هر، هیه صورت نوعکان یب نیبد

 لحـاظ  بهتعلق ، ن نوع از تعلقیا :وجود و تشخص در حدوث و بقا لحاظ بهتعلق  ،نوع چهارم
 ـبـه ن  اتش بـه متعلـق  ی ـش و ادامه حیدایه متعلق در پکاى  گونه به ؛وجود و تشخص است  دارد، ازی
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 اى از مـواد  هه وجـود و تشخصـش بـه مـاد    کماده  مانند تعلق صورت به؛ نحو عام باشد هرچند به
  ).284ص ،همان( متعاقب است

وجود  لحاظ بهز ین نوع از تعلق نیا :در حدوث فقطوجود و تشخص  لحاظ بهتعلق  ،نوع پنجم
نیاز به آن  ولى در بقادارد،  ازیبه ن ش به متعلقیدایه متعلق در پکاى  گونه بهالبته  ؛و تشخص است

 ـ قـا بـراى ب ، همراه آن باشـد  ا بلندیوتاه کز زمانى ین است پس از حدوث نکمم . اگرچهندارد ن داب
  )284(همان ص.ازى نداردین

 يدگاه ویرا بر اساس دیز؛ زند به رابطه نفس به بدن مثال مى، ن نوع از تعلقیبراى ا ملاصدرا
بـه  ، انـد  اى مـبهم  هازمنـد مـاد  یه نکهاى مادى  ع و صورتیمانند طباه، شیدایون و پکنفس در ت

ولى وحدت شخصـى  ، ابدی تحول مى، اپىیه در تبدلات پکاى  ماده؛ از داردیاى بدنى و مبهم ن هماد
آنچه حـافظ وحـدت    اساس نیبرا ؛ماند سبب وحدت و اتصال نفس باقى مى اش به ت نفسانىیو هو

وحـدت آن را  ، ه نبـات ی ـه صـورت نوع ک ـ همچنـان ؛ همان نفس است ،ت و تشخص آن استیهو
  ).284ص همان( ندک نبات حفظ مىماده  رات در موضوع ویرغم تغ به

 ـمتعلق در وجـودش ن ، ن قسمیدر ا: لیسب فضاکمال و کاست لحاظ بهتعلق  ،نوع ششم ازى ی
، ماى مشاءکحنظر  به. ازمند استین ندالت بیسب فضکشدن و  املکبراى ، بلکه به ندارد به متعلق

از  دن بـدن بـه حـدى   یه با رس ـکن برآنند یرا مشائیز؛ ن قسم استیتعلق نفس انسانى به بدن از ا
 ـ رغم تجـرد ذاتـى   نفس انسانى به، رش نفس را داشته باشدیه آمادگى پذک بلوغ صورى ن ه آاش ب

  .امرى بالقوه است ،هرچند نسبت به تعقل ؛ردیگ تعلق مى
مانند رابطه سازنده با ابـزار و آلاتـى   ؛ ن نوع استیهم ،ن نوع تعلقیتر فیضع، ملاصدرانظر  به

عرضى و خارجى ، ن رابطهیااگرچه . ندک مصنوعى را اختراع مىسازد و  زى مىیله آنها چیوس ه بهک
  ).285ص ،همان( عى استیذاتى و طب ،ولى رابطه نفس و بدن، است

اسـاس   نیبـرا . گاه تعلق نفس به بدن را نشـان داد یجا، گانه تعلق ن انواع ششییبا تب ملاصدرا
صـورت بـدن   ، باشدمند  ه از ساحت جسمانى و مادى بهرهکصورت بدن است و تا هنگامى  ،نفس

  .باقى خواهد ماند
 نحوه تصرف نفس در بدن. 2ـ3ـ4

 رو نیدانند و ازا مادى مى، ولى در مقام فعل و تصرف، مجرد ذاتاً، شیداینفس را از آغاز پ مشاء



 1397بهار و تابستان ـ  10ـ شماره  پنجمسال   86

  .آورند شمار مى بدن را تنها شرط تصرف آن به
  )376ص ،همان(.بدن شرط وجود نفس نخواهد بود اساس نیبرا

 ـح دیبـا تـرج  ، ن تلقـى یز بـر اسـاس هم ـ  ین رازىین شیالد قطب، مت اشراقکشارح ح  دگاه ی
 ـدر تصرفشـان بـه بـدن ن    فقطه نفوس کنیمبنى بر ا يدگاه ویاز د، در قدمت نفوس افلاطون از ی

ش از بدن وجـود داشـته   ین است نفوس پکمم؛ بنابراین ندک دفاع مى، نه در اصل وجودشان، دارند
 ـبر ا ملاصدرا، ولی رندیبه آنها تعلق گباشند و با آمادگى ابدان  نـد و آن را  ک ال مـى کن نظـر اش ـ ی

از نوع تصـرف صـناعى و عرضـى    ، شان تصرف نفس را در بدنیه اکداند  ن اشتباه مىیناشى از ا
  .)291(همان ص  داند مى

 ـعـى یطب( گرى را به ذاتـى یزى در دیتصرف چ ملاصدراه کنیح ایتوض ) صـناعى ( ا عرضـى ) ی
شـرط   تنهـا  نـه بـدن  اساس  براین ؛داند مى نخستند و تصرف نفس در بدن را از نوع ک م مىیتقس

ه ک ـست یاى ن گونه بهتش یقت و ماهیرا نفس در حقیز؛ ه شرط وجود نفس استکبل، تصرف نفس
در اجسـام تصـرف   ، افتنشیه پس از وجود ک اش داراى وجودى تام باشد نفسه لنفسه در وجود فى

 ؛ردی ـعهـده گ  ردنش را بـه ک ـراب یردن و س ـکریس ـ ،املکت، رشد و نمو یک،تحر، ریار تدبکند و ک
 سـت یا باغبان در باغ و درخـت ن یهمچون تصرف بنّا در ساختمان  ،ن تصرف نفس در بدنیبنابرا

، و آب در آن كگـر چـون خـا   ینفسه لنفسه دارند و ساختمان را با قراردادن اجسام د ه وجود فىک
ه نفس ک را نفس تا زمانىیز؛ ستیگونه ن نینفس هرگز ا. تعمیر می کندآن را ا یرسانند  ان مىیپا به

ه با برخى از قـواى  کاى  گونه به؛ از داردیاش به بدن ن در وجود ذاتى، است و وجود ذاتى تعلقى دارد
ن یتصرفى ذاتى است و چن ،تصرف نفس در بدندلیل  همین به ؛عى قوام خواهد داشتیحسى و طب

عهده صورت  به، همال رساندن مادکار به که ک چنان؛ دیآ شمار مى نفس بهت ینحوه موجود، تصرفى
نحـوه وجـود آن   ، دى در جسمین نحوه وجود صورت است و حلول عرضى همچون سفیو ا است
، زوال تصرف نفس در بدنباتوجه به این مطلب، . ردیه تحت مقوله اضافه قرار گکنیبدون ا؛ است

 آن ه وجودکاى برسد  ه به مرتبهکنیمگر ا ،مساوق با آن است مک ا دستینفسه آن  زوال وجود فى
  ).376ص ،همان( ستیت در آن نیه مجرد است و شائبه مادکاش شود ن وجود لذاتهیع

 عتـاً یبـرد و طب  ل بهـره مـى  یان رابطه نفس و بدن از تمثین در بیهمچون مشائ ملاصدرا
او نفـس را  . آورد روى مى يگرید يها وى به مثالرو  ازاین؛ را نمی پسنددن یهاى مشائ مثال
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 کند  مى تشبیهه نفس را به آتش و بدن را به دودش ک همچنان؛ داند ه آن مىیو بدن را سا نور
س کــصــاحب ع ماننــدنــه و نفــس را یس در آکــبــدن را همچــون ع، يگــریل دیــو در تمث

  ).376ص ،همان( شمارد برمى

  یر نفس به عالم هستیتنظ .2ـ4
ه سه نشئه کند یب وسته مىیپیکدیگر  در نظامى به ،تا مجرداتماده  همه هستى را از ملاصدرا

 ،همـه مراتـب وجـود    او ازنظـر . ستندینارتباط  بىبا یکدیگر ه کنشئاتى  .مثالى و عقلى دارد، مادى
در  ،ثر و ازلحـاظ درونـى  کمت ،رونىیموجودات ازلحاظ ب. دهد ل مىکیوسته را تشیهم پ اى به سلسله

جهان هسـتى از وحـدت شخصـى برخـوردار     او  ازنظرن یبنابرا ؛گرندیدیکد متحد و مرتبط با وجو
د چـون عقـل   یاى شـد  شود و بـه مرتبـه   آغاز مىماده  فیه از مرتبه ضعکى کیکوحدتى تش؛ است

  :صورت قابل بیان است ینداین مراتب وجود ب. رسد محض مى
ه ک ـرد یگ دربرمى رایی ها صورت و عیطبا و، ن مرتبه هستى استیتر نییه پاکعت یعالم طب .1

. رنـد یگ ن مرتبه قرار مـى یجمادات و نباتات در ا، عناصر. ل و تبدل دارندیتبد، ون و فسادکنحو  به
  .بهره است از تجرد بى، ن مرتبهیا

انـات و اسـتعدادهاى   کو اممـاده   ه مجرد از، کى حسىکهاى ادرا ا عالم صورتیعالم مثال  .2
  .آن است

عالم صور عقلـى  ، ن مرتبه جهان هستى است و به آنیه بالاترکعالم عقل و تجرد محض  .3
  ).174ص ،9ج ،همان( شود ز گفته مىیو مثل الهى ن
ایـن   البتـه ؛ داراى سه مرتبه اصلى است، ه داردکاى  هیجهان هستى با وحدت شخصبنابراین 

  .رشمار دارنددر درون خود طبقاتى پ مراتب
 ـمـادى  ، جسـمانى ( ال منفصل و سـرانجام عـالم جرمـانى   یا خیثال عالم م، عالم عقل ا ی

ور در انسان کگانه مذ مراتب سهدارند. مراتب گوناگونى در درون خویش،  یکه هر) کعىیطب
  .اند س شدهکمنع

  :داند ز داراى سه نشئه مىینفس انسانى را ن ملاصدرااساس  برهمین
  :ل شده استکینشئه خود از دو مرحله تشن یا :)انسان بشرى( عتیو طبماده  نشئه. 1

 ـا: عى عنصرى و معدنىینشئه طبنخست،   ـک ـن مرحلـه  ی ، باشـد  مـی ات نبـاتى  ی ـش از حیه پ
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 ـتوان گفت نفس در ا مىرو  ازاین ؛از داردین نداون بکه نفس براى تکاى است  ن مرتبهیتر نازل ن ی
عنصرى ماده  ى تحقق نفس دراى برا نهیننده زمکجادیا فقطاى  ن مرحلهیمرحله بالقوه است و چن

  .و معدنى است
نشـئه نبـاتى آغـاز    ، نفـس مـاده   ب عنصرى و معدنى درکیون ترکپس از ت: نشئه نباتى، دوم

 ـواجد ح، اهانیهمچون گ، ه نفس علاوه بر مواد عنصرى و معدنىکاى  نشئه .شود مى ات نبـاتى  ی
ت کحرلـذا  ؛مادى و جسمانى اسـت املاً ک نیشیز همچون مرحله پین مرحله نینفس در ا. شود مى

 ـتول، رشـد ، هیه سبب تغذکعى و قواى نباتى یروهاى طبیهرچند از ن؛ ندارد كارادى و ادرا دمثل و ی
  .مند است بهره، شود آن مى مانندط و یهماهنگى با مح

علاوه بـر  ، وانین مرحله نفس همچون حیدر ا :)ا انسان دومیانسان نفسى ( الینشئه خ. 2
ت ارادى ک ـجزئـى و حر  كواجـد نـوعى ادرا  ، ن و قواى طبعى و نبـاتى یشیمراحل پمندى از  بهره
ن مرحله یت جوهرى اشتدادى به اکنفس انسان با حر. بهره است عقلى بى كهرچند از ادرا؛ است
داراى مراتـب اسـت و   ، ى برخوردار بودهکیکاز وجود تش ،اى ن مرتبهیه در چنکاى  گونه به؛ رسد مى

  باشد. میز برخوردار یاز تجرد مثالى ن، بودن علاوه بر مادى
ت جـوهرى اشـتدادى   ک ـن نشئه با ادامـه حر یا :)ا انسان سومیانسان عقلى ( نشئه عقل. 3

ز هست و از یواجد مرتبه عقلى ن، نیشیمالات دو نشئه پکه در آن نفس علاوه بر ک ردیگ ل مىکش
  ).495ص، 1361ملاصدرا، ( قوه عاقله برخوردار است

ت جـوهرى اشـتدادى   ک ـر صعودى خود همه مراتـب را بـا حر  یه بتواند در سکن نفسى یبنابرا
واجد همه مراتـب هسـتى   ، نحو جمعى ه بهک ى است همچون جهان خارجىکوچکجهان ، درنوردد

اسـت و هـم از   منـد   بهرههم از مرتبه مادى محض ، افتهی املکنفسِ ت، تر ان روشنیبه ب. باشد می
 كه از خـا کوجودى گسترده است  ،نفس. باشد برخوردار می جرد محضت نیزمرتبه تجرد مثالى و 

 ـ ف آنکه کهمانند ساختمانى ؛ ه برتر از آن را در خود داردکو بل كتا افلا و مـاده   و کاز عالم مل
  ).96ص ،9ج ،1380مصباح یزدي، ( وت و مجرد استکسقفش از عالم مل

ن آنها میاتأثرات متقابل  ر ویرابطه نفس و بدن را همچون رابطه مراتب هستى و تأث ملاصدرا
ن مرتبـه  یبـر بـالاتر  ، ن مرتبه جهان هسـتى یتر ه نازلکند ک د مىکین مطلب تأیوى بر ا. داند مى

  .ن مرتبه اثرگذار استیتر نییز بر پاین مرتبه هستى نیه بالاترک چنان؛ گذارد ر مىیهستى تأث
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 ؛ر و تـأثرِ دوجانبـه برقـرار اسـت    یتـأث ، در قوس نـزول  هم در قوس صعود و دلیل هم همین به
  .اى دارند ن رابطهیچن، ه مرتبه نازله نفس استکحتى بدن  و نفس و مراتب آنرو  ازاین

 ه بدنیو نفس مرتبه عال، بدن مرتبه نازله نفس .2ـ5

حتـى در  ، بـدن و نفـس   میـان  یقیه ارتباط وثکاملاً روشن شد کته کن نیر ایحات اخیبا توض
صـورت  ، برخوردارى از جنبه مـادى  لحاظ بهه نفس کاى  گونه به؛ مراتب تجردى نفس برقرار است

اى آن  ن رابطهیبازتاب چن. باشد مین نفس و بدن رابطه اتحادى برقرار میااساس  براین ؛بدن است
دن بـه  ینفس پس از رس ـشود و  حادث مى، ه با حدوث آنکمرتبه نازله نفس باشد ، ه بدنکاست 

ده یه به مراتب برتر رسکرا همان صورت بدن است یز؛ ه بدن باشدیمرتبه عال، مراتب برتر وجودى
  ).133ص ،8ج ،همان( است

 بقاى رابطه اتحادى نفس و بدن .2ـ6

؟ چگونـه  ولی ،ستیر نیپذ كاکرابطه اتحادى نفس و بدن تا هنگام مرگ انف ملاصدرااز نگاه 
فهم رابطه اتحادى نفـس  ، مادى و صورت بدن است، ه نفس جسمانىکگر تا هنگامى یان دیبه ب

؟ مانـد  نفس چگونه صورت بدن مى، دن به ساحت تجردىیپس از رس، ولی دینما و بدن آسان مى
 ؟صورت بدن مادى باشد ،ن است موجود مجردکچگونه مم

را نفـس بـا   یز؛ ندک استفاده مىت جوهرىِ اشتدادى کاز حر، ه مسئلهین و توجییدر تب ملاصدرا
و  شـخص او بـاقى اسـت   ، دهـد  هرچند حدود سابقش را از دسـت مـى  ، جىیت تدرکتحول و حر

 ـه نفـس از هو ک ـنیااساس  براین ؛تر داراست املکنحو برتر و  ز بهین را نیشیمالات وجودى پک ت ی
ن یتـر  نییوجودش از پاه کاى  گونه به؛ ها و مقامات گوناگون است داراى نشئه، باشدواحد برخوردار 

 ـبـا ا . گـردد  ل مـى یبه درجه عقل و معقول نا، جىیامل تدرکشود و به ت مراتب هستى آغاز مى ن ی
ه کـ   باشد میى برخوردار از وحدت جمعى ظلّدلیل  همین به؛ وت استکه نفس از سنخ ملکح یتوض
 ـمرتبه خواجد ، دن به مرتبه تجرد عقلىیه وحدت جمعى الهى است ـ و حتى پس از رس یسا ال و ی

بـوده  عـى  یه واجد مراتب مادى همچون مرتبه نباتى و طبک همچنان؛ احساس و تجرد مثالى است
ه ک ـتا زمـانى  ، ن مقام تجردىیدن به بالاترینفس حتى پس از رسرو  ازاین ؛ه قائم به بدن استک

  ).133ص ،همان( ب اتحادى برقرار استکیتر ،او و بدن میانصورت بدن است و ، نمرده
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  اجتماع دو ساحت جسمانى و تجردى در نفس .2ـ7
جـه  یدرنت ؛ز منطبع در بدن استیه نیصورت نوع. داند ه بدن مىینفس را صورت نوع ملاصدرا

 ـ یهنگـام جسـمان  ، حالت انطباع نفس در بدن. نفس منطبع در بدن خواهد بود ش از یت نفـس و پ
امـرى محـال   ، بـه تجـرد   دنیپـس از رس ـ ، ولی ال استکاش املاً بى، کدن به ساحت تجردىیرس
هنـوز بـر   ، دهیبه ساحت تجرد رس ـ ی کها نفسیه آکم یشو رو مى ن پرسش روبهیرا با ایز؛ دینما مى

ت یگر اسناد جسـمان ید، است اگر خارج شده؟ شود ا از حالت انطباع خارج مىیانطباعش باقى است 
 اسـاس  بـراین  ؛معناست آن بى اسناد تجرد به، باشد اگر خارج نشده، ولی ت به آن معنا نداردیو ماد

 یه تناقض ـک ـ خواهد شدماده  و عدم انطباع درماده  ن انطباع درمیاجمع ، ت و تجردیاسناد جسمان
ه هـم  ک ـتى است ین چه ماهیه اکشود  جدى مطرح مى صورت بهن پرسش ینون اکا. ار استکآش

 ـاسـت و وجـود لغ   تش صورت بـدن یماد لحاظ بهگر نفس ید عبارت به؟ انطباع دارد و هم ندارد ره ی
  است. ه خود وجودى لنفسهکبل، تواند صورت بدن باشد در فرض تجرد نمى که درحالی ،دارد
  ؟است هم لغیره وهم لنفسه  ،ي واحده چگونه موجودکشود  می مطرح پرسشاین  نونکا

ت ک ـوجود و تحقـق حر  کیکتش، اصالت وجود، ن پرسشیدر پاسخ به ا ملاصدرامبانى اصلى 
، هاى وجـود نفـس   و تعدد ساحت ن سه اصلیتواند با استفاده از ا وى مى. وجود است اشتدادى در

عـد  لـى از ب که به تجرد محض نرسـد و بـه   کنفس تا هنگامى ؛ بنابراین ن پرسش پاسخ دهدیابه 
واحد وجود  بهه کاى  گونه به؛ ى داردکیکه مراتب تشکطى است یموجود واحد بس، جدا نشود مادى

تجرد اعم از اینکه ؛ ت برخوردار است و هم از مراتب تجردیت و جسمانیمرتبه مادهم از ، طشیبس
ى و دورى نسـبت بـه نشـئه عقلـى و     یکنزد لحاظ بهالبته مراتب نفس . تجرد عقلى یامثالى باشد 

اشـتداد در   لحاظ بهه کمال و نقصى ک ،ضعف ،جهت شدت را نفوس بهیز؛ اند متفاوت، تجرد محض
  ).14ص ،همان( وت دارندتفا، ابندی وجود مى

ه از راه ک ـمراتبـى  ؛ تـى واحـد و داراى مراتـب اسـت    ینفس واقع ،گفته شدهباتوجه به مطالب 
 ـمـى و که هـر مرتبـه از آن ح  ک ـاى  گونـه  به؛ شود حاصل مى يتفاضلى براى و کیکتش . ژه داردی
ه ک ـقتى جمعى است یحق، نىیچن نیبرخوردارى از نفس ا لحاظ بهتوان گفت انسان  گر مىید انیب به

، ار در تجـرد و تجسـم  یفى و داراى مراتب گوناگون بسیوحدتى تأل، وحدتش همچون وحدت عالم
  ).194ص ،9ج ،همان( دربودن و نور و ظلمت استکصفا و 
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 يت اشتدادکحربا دن به تجردیرس .2ـ8

 ـه با انضمامش بـه جسـم ح  کعى و مادى است یصورتى جسمانى براى نوعى طب، نفس ، وانىی
ن موجودى به جوهرى ین است چنکچگونه مم. دهد ل مىکعى واحدى را به نام انسان شیطب نوع

تحول نفـس از نـوعى   اساس  براین؟ و جسم نداردماده  چ تعلقى به جهانیه هکل شود یعقلى تبد
ه در امتنـاع آن  کدارد دنبال  بهت و ذات نفس را یانقلاب در ماه، عى به نوعى مجرد و عقلانىیطب
  ).433ص، 3ج ،همان( ستیدى نیترد

. پاسـخ مـی دهـد   ،رش اشتداد در وجودیت و پذیوجود از ماه کیکبا تف، سوال ران یا ملاصدرا
نفـس در وجـود   اسـاس   براین ؛ا توسعى استیرامتدادى اشتدادى یت جوهرى غکحر، وى قصودم

 ـاز هو، جى و متصـل یتـدر  صورت بهابد و ی ش اشتداد مىیجوهرى خو تى یاش بـه هـو   ت مـادى ی
نـد  ک ته پافشـارى مـى  کن نیبر ا ملاصدرا. شود ل مىیبه عقل محض تبد یابد و میتجردى تحول 

ت اشتدادى کتواند با قرارگرفتن در قوس صعود و با حر انسان مى فقط، انواع موجوداتدرمیان ه ک
 ـعنـى تجـرد عقلـى نا   ی ن درجـه یبـه برتـر  ، هعنـى مـاد  ی ن درجـات وجـود  یتر نییاز پا ل شـود و  ی

 ؛منـد گـردد   بهـره  )مثـالى و عقلـى  ، عـى یمرتبـه طب ( تواند از سه مرتبـه هسـتى   گر مىید عبارت به
 ـ    كت و سـلو کرغم حر گر ـ به یانواع جسمانى داساس  براین  ژگـى ین ویدر قـوس صـعود ـ از چن

  ).38ص ،8ج ،همان( اند بهره بى
وسـته و  یپ شـکل  بـه ه ک ـى فرضى دارد یه اجزاکت جوهرى ممتدى است ینفس واقع نیبنابرا

مشـروط بـه زوال    یکحدوث هر ،ه اولاًکاى  گونه به؛ شوند گرى حادث مىیى پس از د، یکمتصل
؛ و از درجه وجودى برتر برخـوردار اسـت   لیتر از جزء زا املکهمواره جزء حادث  ،اًیثان ؛قبلى است

 ال آنهـا انـد و بـا زو   داراى آثار و خواص صور عنصرى، تین واقعیه ایه مراحل و اجزاى اولک چنان
خـواص صـور   ، ه علاوه بر خواص مزبـور کشوند  وسته به آنها حادث مىیپ شکل به يگریمراحل د

ه علاوه کشوند  وسته به آنها حادث مىیپ شکل بهگرى یمراحل د ز دارند و با زوال آنهایمعدنى را ن
ه ک ـشـود   گرى حادث مـى یسپس مرحله د. ز دارندیاهى نیخواص گ، بر خواص عنصرى و معدنى

 حضورى از خـود دارد  كعنى در؛ یز هستیخودآگاه ن، اهىیمعدنى و گ، افزون بر خواص عنصرى
  ).203ص ،همان( قت داراى نوعى تجرد مثالى استیه درحقک
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  اتیملاصدرا با روا يمبنا يچالش ناسازگار .3

  شود: هست که درذیل به برخی از آنها اشاره میبر تقدم خلقت روح بر بدن  احادیثی دالّ
  ).27ص ،58ج، 1430مجلسی، ( الأرواح قبل الأبدان بألفی عام خلق

 الأرواح جنود مجنده ما تعارف منها ائتلف و مـا تنـاکر منهـا اختلـف    
  ).63ص ،8ج ،همان(

چگونـه   ،نظریه حدوث نفـس  با توجه به احادیث مذکور به این سوال باید پاسخ داده شود که؛
  ؟شود می با این احادیث سازگار

وي نفـس انسـانی    ازنظر. کند می احادیث را بر اساس مبانی فلسفی خود تأویلاین  ملاصدرا
از عـالم   پـیش از حـدوث نفـس و    پـیش ت به ئاو برخی از آن نش داردت گوناگونی ئامراتب و نش

یعنی نفوس آدمیان  ؛شود و آن همان وجود نفس در مرتبه علت و سببش است می طبیعت مربوط
و ایـن نفـوس پـس از    انـد   لیه و مبادي نخسـتین موجـود بـوده   در مرتبه علل عا، از حدوث پیش

شـوند و   می افاضه ازجانب آن مبادي به این ابدان لایق و آماده، هشدن زمینه و استعداد ماد فراهم
  .گیرند می قرارماده  در ردیف صور جسمانی و طبیعت منطبع در

 نویسد: می ملاصدرا
بحسب کمال علتها و سـببها  بدان نسانیه موجوده قبل الأن النفوس الإا

 والسبب الکامـل یلـزم المسـبب معهـا فـالنفس موجـوده مـع سـببها        
  ).334ص ،8ج ،1380یزدي،   مصباح(

ولـی چـون    ،استقلالی نبـوده اسـت   صورت بهاز طبیعت  پیشت أالبته وجود این نفوس در نش
 ـ این نفوس نیز دقیقاً، نحو اشرف موجود است حقیقت معلومات در مرتبه عللشان به  ابه همین معن

نـه اینکـه    ،اند موجود بوده) عقل فعال( از حدوث به یک وجود بسیط وحدانی در عقل مفارق پیش
 .شان موجود باشند و مقصود از تقدم نفس بر بدن بیش از این نیست جدا از علت یکهر

شـدن بـه اصـل     نیـز ایـن دسـته از روایـات هـیچ منافـاتی بـا قائـل         طباطباییعلامه  ازنظر
بلکه جمیع  ،ها انسان تنها نهایشان  ازنظر زیرا ؛کلی حدوث نفس ندارد طور بهبودن نفس و  جسمانی

ه  ند و حقیقت روح و ملکوت طبیعتاً از عالما و ملکوتی دارند جان، هموجودات عالم مادو جسـم  ماد
  :استیافته ماده  بلکه از عوالم بالاست که نحوه تعلقی به، نیست

درخت و زمین هریـک داراي   ،سگ، اکب و ستارگانکو، پرندگان، حیوانات
نـد کـه از ایـن عـالم جسـم و جسـمانیت       ا نفس مختص به خود و ملکوت
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علت که جهـاتی   یندب ؛نفس انسان که از عوالم مجرد است ازجمله؛ نیست
این کمالات در  ؛ زیراتوانست کسب کند نمی از کمال را با وجود مجردبودن

آوردن آنها رو به  دست هبراي ب ؛ بنابراینشود می عوالم متکثر و مادي یافت
بـه   کنـد و پایین نزول کرد تا پس از کسب آنها دوباره رو بـه بـالا صـعود    

  .حضور حضرت حق نایل شود
 ،در مسیر خود از هر عالمی کـه عبـور کنـد   ، روح هنگام نزول به این عالم

فـرد آن   ،کـه بگـذرد  اي  گیرد و از هـر مرحلـه   می رنگ آن عالم را به خود
عیناً مانند یکی از ، چون در قوس نزول به عالم مثال برسد .شود می مرحله

شود و یک فرد از افراد عالم مثال اسـت   می موجودات مثالیه داراي صورت
. محـض اسـت  مـاده   ،یک فرد مادي است ،رسیدماده  و چون به این عالم

اینـک فقـط   قدر نزول نموده که  حقیقت او نطفه است و آن روح مجرد آن
و هـا   صورت بهروح نطفه شده است و آن روح نطفه در اثر حرکت جوهري 

یابد تاآنجاکه حقیقتاً همین استخوان  می هاي مختلفی تبدیل و تغییر ماهیت
گردد و مراحـل   می تبدیل به نفس ناطقه مجرده، آن شده بر یدهیگوشت رو

دست آورد و با  ها بپیماید تا کمالات موجود در عالم مادي ر می بعدي را نیز
رتري در مسیر صعود قرار گیرد تـا بتوانـد پـس از عـالم مادیـات و      دست پ

و مرئیات قرار ماده  در عالم مثال و محسوسات مجرد از، محسوسات مادي
  ).244ص ،1421حسینی طهرانی، ( گیرد

صورت که  یندب دارد؛ه وجودي ئتوان گفت نفس سه نش می ،شد ارائهبندي آنچه  در جمع
وجـودي  بـا  و مادیات و منزه از تعلـق بـه بـدن    ماده  مجرد از صورت بهنفس در عالم عقول 

شـود و در   مـی  حـادث ماده  موجود است و در عالم طبیعت به وصف کثرت و تعلق به بسیط
رخی ب از تجرد مثالی برخوردار است و ـ که برزخ میان عالم عقل و طبیعت است ـ عالم مثال

  .بر آن جریان دارد ماده احکام

  جهینت

نفـس انسـانی    ،اولاً ثابت شـده اسـت کـه    ،بر اساس اصل حرکت جوهري در حکمت متعالیه
تبعیت از حکمت متعالیـه دربـاره    به طباطباییعلامه . حدوث آن جسمانی است، ثانیاً؛ حادث است

افعـال   ،و نفسیابد  می وسیله نفس تحقق کیفیت رابطه نفس و بدن معتقد است انسانیت انسان به
چیزي جز آلت و ابزار کـار   ،دهد و بدن می قوا و اعضاي مادي خود انجام ،وسیله بدن انسانی را به
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، طباطبـایی  در باور علامه. دارند یکدیگررابطه اتحادي با  یدرواقع نفس و بدن نوع. نیستس نف
 ـنکه چیزآ یب ،دیگري به خود گرفته است خلقتروح انسانی همان بدنی است که  ن اضـافه  داي ب

دارد و آن اینکـه   اتحـاد  ینوع، نفسه با بدن وجودي است که فی يامر ،روح حقیقتدر. شده باشد
تعلقش از بـدن قطـع    گاهدارد که هرنیز استقلال  ینوعاز بدن، حال  متعلق به بدن است و درعین

  .شود می از او جدا ،دوش
 هاي صورت ،نبود و از بدو پیدایشجز یک جسمی طبیعی  علامه معتقد است انسان در آغاز به

حیـات   جامد و خمـود را  ،خداي تعالی همین موجود جسمانی نهایت،تا در به خود گرفت یگوناگون
 کند که کار جسم و می کارهایی .بخشید که در آن خلقت انسان داراي شعور و اراده گشت يدیگر
 ،دادن به نقـل ، بیر در امور عالمتسخیر موجودات و تد ،تصرف ،فکر ،اراده ،چون شعور ؛نیستماده 

پـس  ؛ نیازمنـد اسـت  ، زند نمی آن از کارهایی که از اجسام و جسمانیات سر مانندکردن و  دگرگون
یعنی بدنی که باعث و منشأ پیـدایش آن   ـ وجود او بوده أنفس بالنسبه به جسمی که در آغاز مبد

  .روشنایی از نفت است منزله به اي گونه میوه از درخت و به منزله به ـ است بوده
او تعلـق  نظـر   به. پردازد گاه رابطه نفس و بدن مىین جاییبه تب، ح انواع تعلقیبا توض ملاصدرا

به بـدن  ، شیدایه نفس در پکاى  گونه به؛ وجود و تشخص است لحاظ بهنفس به بدن از نوع تعلق 
ا بلند یوتاه کزمانى  ،حدوثن است پس از کمم اگرچه. ازى به آن نداردین ولى در بقا، ازمند استین

جسمانى و مادى محض ، نفس در آغاز ملاصدرانظر  به .ازى نداردین دانبقا براى ب، همراه آن باشد
سـپس  ، بـوده ) نـامى ( عنى نخست مادى محض؛ یرود ش مىیتجرد پ ويس بهرفته  ولى رفته ،است

مرتبه مادى مثالى عقلى ن است به کشود و مم مى) رادهبالإ كنامىِ حساس متحر( مادى ـ مثالى  
تواننـد بـه    ه افرادى نادر مىکبل، ستین نکدن به تجرد عقلى براى همگان ممیرا رسیز؛ درسز بین

مادى مثـالى  ، ه همان نفس مادى ـ مثالى درادامه وجود خود کصورت  نیدب؛ اى برسند ن درجهیچن
  .هد شدروحانى و مجرد محض خوایابد و  میتجرد ، شود و با مرگ عقلى مى

اصالت و تشکیک وجود، حرکت جوهرى و  ی ماننداز اصول ،در ارائه دیدگاه خویش ملاصدرا
حقیقت نفس را حقیقت تعلقى و عـین   يگیرد. و سرانجام ترکیب اتحادى ماده و صورت بهره مى

هویتى غیـر از اضـافه آن    ،توان براى نفس نمى عنوان هیچ اى که به گونه داند؛ به اضافه به بدن مى
 ـ ایشـان ن درنظر گرفت؛ هویتى که خالى از جنبه نفسانیت و تعلق به جسم باشـد.  به بد عکس رب
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مشائین، نفس را در حدوثش، جسمانى و مادى و امکان تجرد آن را در زمان حدوث، عقلاً منتفـى  
 ؛شـمارد  داند. او ترکیـب نفـس و بـدن را همچـون ترکیـب مـاده و صـورت، اتحـادى برمـى          مى

لحاظ نحوه وجود بدن و تمـام   یندبدن و درواقع صورت نوعیه است و ب صورت ،اساس نفس براین
بدن ماده نفس و علت قابلى نوع اساس  ؛ براینسازد بدن است که با آن ماهیت نوعى انسان را مى

  .انسانى است
را  یمجردشدن نفس جسمانل کمش، رش اشتداد در وجودیت و پذیوجود از ماه کیکبا تفوي 

اختصـار   ه بهکا توسعى ـ  یرامتدادى اشتدادى یت جوهرى غکنفس با حر ساسا نیبرا ؛ندک مىحل 
عنى ی به مرتبه و ساحت برتر ،نیشینامند ـ ضمن حفظ مراتب پ  ت جوهرى اشتدادى مىکآن را حر
  .رسد تجرد مى
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  و امامت أولوا الأرحام هیآ
  1مهدي زندیه

  چکیده
 امیر مؤمنـان اثبات امامت  براي هیامام وسیله بهکه همواره از صدر اسلام تاکنون  یاتیاز آ یکی

قرآن  يکه در دو جاباشد  می »أولوا الأرحام«مشهور  هیآ، شده استاستفاده  شانیو ائمه پس از ا
 ـآ يگـر یسوره انفـال و د  75 هیآ نخست، ؛آمده است یاندک با تفاوت میکر . سـوره احـزاب   6 هی

 یشده چـه زمـان  ادی اتیاز آ کیهر قینزول دقهایی مطرح است؛ ازجمله اینکه  باره پرسش دراین
 هیآ؟ است يتکرار اتیآ نیاز ا یبخش چرا؟ ستیچ مذکور اتیاز آهریک شأن نزول ؟ بوده است

؟ منسوخ کـدام اسـت   هیآ؟ ناسخ است هیدو آ نیاز ا کی کدام؟ محکم ایناسخ است  ،أولوا الأرحام
اهـل  ؟ اسـتناد کـرد   ائمه اطهار گریو د امیر مؤمنانامامت  يبرا اتیآ نیاز ا توان یم ونهچگ

 یاسـلام  يهـا  هـا و فرقـه   گـروه  گرید ایآ؟ دارند ياستدلال چه نظربرداشت و  نیادرباره  سنّت
 زا یچه برداشـت  اتیدر روا؟ کنند يبردار خود درباب امامت بهره دگاهینفع د به هیآ نیاز ا توانند یم
  ؟ارائه شده است هیآ نیا

 ـ يتـر  عیو مجال وس گنجد یمقاله نم کیها در  پرسش نیا بارهدر قیاست تحقروشن  . طلبـد  یم
و ضمن نقـد   میپاسخ ده امیر مؤمنانمربوط به امامت  يها به پرسشپژوهش حاضر برآنیم  در

آنها  لیو تحل یو سنّ عهیمنابع ش نیعتبرتراز م بهرهمختار را با  نظر ،اهل سنّت نامتکلم اتینظر
  .میبه منصه اثبات برسان

  .ارث هیآ ،امیر مؤمنانامامت  ،امامت ،أولوا الأرحام هیآ: يدیکل واژگان
    

                                                      
  3/5/97تأیید: تاریخ     1/3/97: تاریخ دریافت

  .استادیار مؤسسه آموزش حوزوي امام رضا. 1
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  مقدمه

اثبات امامت امیر  براي هیامام وسیله بهکه همواره از صدر اسلام تاکنون  یاتیاز آ یکی
که  1باشد می »أولوا الأرحام«مشهور  هی، آشده استاستفاده  شانیو ائمه پس از ا مؤمنان

 يگـر یسوره انفال و د 75 هیآ نخست، ؛آمده است اندکی با تفاوت میقرآن کر يدر دو جا
  سوره احزاب. 6 هیآ

  :آمده است گونه اینسوره انفال  75در آیه 
الَّذنُوا یونَ آمو دعنْ بم  روُا وـاجه  عوا مـداهـک ـج  َلئُفَأو ـنْ  کمکمو م 
 ـ یلِّ شَکااللهَ بِ االلهِ إنَِّ تَابِک یالْأَرحامِ بعضهُم أوَلىَ ببِعضٍ ف أوُلُوا لع یءم: 

انـد و همـراه شـما جهـاد      اند و مهاجرت کرده و کسانی که بعداً ایمان آورده
خویشاوندان برخی نسبت بـه  ، هستند و به حکم کتاب خدااز شما ، اند کرده

  .برخی دیگر سزاوارترند و خدا بر هر چیزي داناست
  :سوره احزاب آمده است 6در آیه 

الْأَرحـامِ   اأوُلُـو  أزَواجه أمُهاتهُم و نَ منْ أنَْفسُهمِ ویأوَلىَ بِالْمؤمْن یالنَّبِ
عِلىَ ببَأو مُضهعبتَابِک یضٍ ف   نْـؤمـنْ الْمم ـاجرِِ یاللَّههالْمنَ إلَِّـا أنَْ  ینَ و

لَلُوا إلِىَ أوْیتَفعروُفاًکائعم ک مَکانَ ذل طُوراًکالْ یفسپیامبر :تَابِ م  به
نـد و در کتـاب   ا مادران مؤمنان ،مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و زنانش

از مؤمنـان و مهـاجران   ، بـه برخـی دیگـر   خدا خویشاوندان برخـی نسـبت   
مگر آنکه بخواهید به یکی از دوستان خود نیکی کنیـد و ایـن   ، سزاوارترند

  .حکم در کتاب خدا مکتوب است
 طـور  بـه توان  به برخی از آنها نمی ؛ هرچندفراوانی مطرح استهاي  پرسش ،این آیات درمورد

ازجملـه  . یـابیم نمـی  باره اینچیزي در ،رآنیقطع پاسخ داد و در کتب مفسران و دانشمندان علوم ق
  :توان اشاره کرد به موارد ذیل می این آیات درموردهاي مطرح  پرسش

 مـذکور از آیـات  هریـک  شأن نزول  ؟از آیات یادشده چه زمانی بوده استهریک نزول دقیق 
 یـک  کدام ؟ناسخ است یا محکم ،أولوا الأرحامآیه  ؟چرا بخشی از این آیات تکراري است ؟چیست

امیـر  توان از این آیات بـراي امامـت    چگونه می ؟آیه منسوخ کدام است ؟از این دو آیه ناسخ است
استدلال چه نظـري  برداشت و این درباره  اهل سنتّ ؟استناد کرد و دیگر ائمه اطهار مؤمنان

                                                      
 .تدریج ذکر خواهد شد به همنابع مربوط. 1
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خود در باب امامـت  نفع دیدگاه  توانند از این آیه به هاي اسلامی می ها و فرقه آیا دیگر گروه ؟دارند
  .  ...و ؟در روایات چه برداشتی از این آیه ارائه شده است ؟برداري کنند بهره

. طلبد یم يتر عیو مجال وس گنجد یمقاله نم کیها در  پرسش نیا بارهدر قیاست تحقروشن 
و ضمن نقـد   میپاسخ ده امیر مؤمنانمربوط به امامت  يها به پرسشدر پژوهش حاضر برآنیم 

آنهـا   لیو تحل یو سنّ عهیمنابع ش نیعتبرتراز م بهرهمختار را با  نظراهل سنتّ،  نامتکلم اتینظر
  .میبه منصه اثبات برسان

  . درباره آیات مورد بحث1

در سـال دوم هجـري و در    ـ  36تـا   30آیـه   جـز  ـ بـه سوره انفال   تمامی، ناطبق نقل مفسر
، طبرسـی / 523، ص2ج، 1407، زمخشـري / 276، ص1417، طباطبـایی ر.ك: ( جریان جنگ بدر

جنگ احـزاب و مطـابق   همزمان با و سوره احزاب در سال پنجم هجري یعنی ) 2، ص4ج، 1371
  .)530ص  ،1372، طبرسیر.ك: ( سوره احزاب در جریان غزوه تبوك نازل شده است 6آیه  ،قولی

 ،نامفسـر سـخنان  بر پایـه  . سه سال است، لحاظ زمان نزول فاصله این دو آیه به اساس براین
سوره انفال براي بیان نسخ توارثی است کـه از طریـق معاهـده هجـرت و دیگـر اسـباب        75آیه 

، 3جتـا]،   ، [بـی حقی بروسوي/ 524، ص2ج، 1407، زمخشري( برقرار بوده است تمؤاخان همچو
از پیش  توضیح اینکه ؛)140، ص9ج، 1417، طباطبایی/ 223، ص4ج، 1405، جصاص/  139ص

  :شد یکی از این سه راه به وارثان منتقل میوسیله  بهارث ، ها عرباسلام درمیان 
  .اند پسران و مردان بوده است و کودکان و زنان از ارث محروم بوده فقط ،از نسب مقصود :نسبـ 
اگـر خـانواده   ، اي طرد شده یعنی فرزندي که از خانواده است؛ فرزندخواندگیمعناي  به :یتبنّـ 

میـان ایـن پسـرخوانده و    ، آمـد  شـکل پسـرخوانده درمـی    داد و بـه  نسبت میدیگري او را به خود 
  .شد اش ارث برقرار می پدرخوانده

یکـدیگر دفـاع   شـان از   بستند که در دوره حیـات  پیمان می یکدیگر دو نفر با :عهد و پیمانـ 
، مکارم شـیرازي / 226ـ223ص، 4ج، 1417، طباطبایی( ارث ببرندیکدیگر از مرگ از  کنند و پس

 .)66ص، 3ج، 1412، طبري/ 287ص، 3ج، 1374
پـاك کـرد و    ،ن آمیختـه شـده بـود   و فطري ارث را از خرافاتی کـه بـدا  اسلام قانون طبیعی 

 ،دیگر قائل بود سو و بزرگسال و کودك ازسوي اي را که درمیان زن و مرد ازیک تبعیضات ظالمانه
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  :هاي ارث را در سه چیز خلاصه کرد برد و سرچشمه میاناز
اعـم از   ،ایجاد شود گوناگونتولد درمیان دو نفر در سطوح  راههرگونه ارتباطی که از  :نسبـ 

  .شود ارث می سبب، کودك و بزرگ یازن و مرد 
، شـهید ثـانی  ( شـود  ارث می سبب، ازدواج درمیان افراد تحقق یابد راهارتباطی که از  :سببـ 
 .)332، ص1394، خویی/ 11ص، 8ج، 1387
  :بر سه قسم است ولاء :ولاءـ 

، کسی را نداشته باشد ،اي آزاد شود و مالی داشته باشد و پس از مرگ اگر بنده :ولاء عتق) الف
  .رسد اموالش به آزادکننده وي می

  .عهد و پیمان است راه بردن از همان ارث :ولاء جریره) ب
 رسـد  مـی  امـوال او بـه امـام    ،اگر کسی بمیرد و کسی را نداشـته باشـد   :ولاء در امامت) ج

 .)226ـ223، ص1417، طباطبایی(
قانون تـوارث میـان مسـلمانان    ، که آیات مربوط به ارث نازل نشده بودزمانی طبیعی است تا 

/ 561، ص4ج، تـا]  [بـی ، طوسی( از اسلام میان مردم جاري بوده است پیشکه  بودهمان قانونی 
رفت و مطابق قوانین  میاناین قانون از ،آیات ارث با نزول ، ولی)293ص، 16ج، 1417، طباطبایی

کـه  هنگـامی  تـا   ،)162، ص5ج، تـا]  [بی، طوسی( شدمیان مسلمانان قانون توارث برقرار  ،اسلام
سـال  . وسیله پیوندشان با بستگان گسسته شـد  دینمسلمانان از مکه به مدینه مهاجرت کردند و ب

 ـ   ،اول هجري ترتیـب میـان مهـاجران و همچنـین      یندمیان مسلمانان عقد اخوت بسـته شـد و ب
البته این حکـم مـوقتی بـود و بـا گسـترش اسـلام و       . دشقانون توارث برقرار  ،مهاجران و انصار

آیه ؛ بنابراین دیگر ادامه این حکم ضرورتی نداشت ،بسیاري از روابط گذشته خویشاوندي يبرقرار
، 4ج، 1377، جرجـانی ( دکـر شد و اولویت الزامی خویشاوندان در ارث را تثبیت نازل  أولوا الأرحام

  .)207، ص3ج، 1404، سیوطی/ 24ص
سوره انفال که در سال دوم هجـري نـازل    75رسد آیه  نظر می به گفته باتوجه به مطالب پیش

سال پـس   یک فقطزیرا این آیه  ؛ن مهاجران و انصار باشدمیانتواند ناسخ حکم توارث ، است شده
، یابیم که مفسـران  متأسفانه با مراجعه به تفاسیر قرآن کریم درمی ، ولینازل شد تمؤاخااز واقعه 

 6آیـه   بـاره دراسـت و هـم    تمؤاخـا اند که ناسخ حکم توارث به  آیه سوره انفال گفته درموردهم 
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انـد  اند و گفتهنگرفتهرا ناسخ مذکور آیات  نیزالبته برخی . اند سوره احزاب چینن اظهارنظري کرده
  .تا]) ، [بیخطیب بغدادير.ك: ( آیات ارث براي نسخ آن حکم کافی است

  سوره احزاب 6آیه  تفسیر. 1

  :ستشرح ا سوره احزاب بدین 6ترجمه آیه 
اســت و همسـرانش مــادران   بــه مؤمنـان از خودشــان سـزاوارتر   پیـامبر 
بعضـی اولویـت   ند و طبق کتاب خدا خویشاوندان بعضی نسبت به ا مؤمنان

مگـر آنکـه بخواهیـد بـه یکـی از       ،نـد ا دارند و بر مؤمنان و مهاجران مقدم
  .دوستان خود نیکی کنید و این حکم در کتاب خدا نگاشته شده است

لـی  و ،پـردازد  این آیه به ابطال نظام مؤاخات مـی ، مطابق نظر مفسران ،که گذشتگونه  همان
نسبت به مؤمنان اولویت  پیامبر کند و آن اینکه میبه دو حکم دیگر اشاره ، از بیان مطلب پیش
فـردي و خصوصـی و هـم در مسـائل مربـوط بـه       ، هم در مسائل اجتمـاعی  یعنی پیامبر؛ دارد

 ایشاناز هر انسانی نسبت به خودش سزاوارتر است و اراده و خواست ، قضاوت و دعوت، حکومت
مـادران معنـوي و   ، ه همسـران پیـامبر  دیگر اینک ـ مسئله. باشد میفرد مقدم بر اراده و خواست 

البته این ارتبـاط و  . پدر روحانی و معنوي مؤمنان است گونه که پیامبر همان ؛ندا روحانی مؤمنان
درحقیقـت  . در حرمت ازدواج با آنهاست و در جـاي دیگـر بـروز نـدارد    فقط پیوند معنوي و اثرش 

میـان آنهـا و    نیـز ازدواج کرد و قانون توارث توان با دختران آنها  ه آنها نگاه کرد یا میشود ب نمی
  .مؤمنان برقرار نیست

ایـن   درمـورد . است »من المؤمنین والمهاجرین«عبارت در تفسیر آیه مذکور، قابل تأمل  نکته
  :)9ج، 1994، سمین جلی( عبارت دو وجه ذکر شده است

» مـن « دیگر عبارت به ؛باشد أولوا الأرحامبیان براي  »المؤمنین والمهاجرین من«اینکه  نخست
  :شود می گونه اینصورت معناي آیه  در این آیه بیانیه باشد که دراین

ــاجران از خویشــاوندان دور   ــان و مه ــم از مؤمن ــک اع ، خویشــاوندان نزدی
که در مقام توارث تا زمانی که اولاد و پدر و مادر موجـود   چنان. سزاوارترند

  .رسد نوبت به برادر و خواهر نمی ،باشند
از خویشـان  . 1: ها را داشـته باشـند   اولویت در ارث با کسانی است که این ویژگیاساس  ینبرا

تـرین فـرد از مؤمنـان و     نزدیـک درحقیقت  .از مؤمنان باشند. 3 ؛از مهاجران باشند. 2 ؛میت باشند
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  .اولویت در ارث دارند، مهاجران به میت
صـورت   درایـن . صله بـراي اولـی باشـد    »المؤمنین من« بوده،تبعیضیه » من« وجه دوم اینکه

  :شود می گونه معناي آیه این
یعنـی تـا    ؛بردن از مهاجران و مؤمنان سزاوارترند در ارث، خویشاوندان میت

  .رسد نوبت به مهاجران و مؤمنان دیگر نمی، خویشاوندان میت وجود دارند
وجـه  ، بـه مؤاخـات  بودن حکم توارث  رسد باتوجه به شأن نزول آیه و ناسخ می نظر بهاما 

فرزندخوانده از پدرخوانـده   کنوناگر تا خواهد بگوید یعنی درواقع آیه می ؛تر باشد دوم مناسب
بعـد خویشـاوندان    به ازاین، برد برد و برادرخوانده از دیگر فرزندان پدرخوانده ارث می ارث می

درصورتی است امر البته این . بردن اولویت دارند براي ارثنسبت به مؤمنان و مهاجران میت 
 نخست،وجه  ،اگر آن را ناسخ نگیریم ، ولیکه آیه را ناسخ حکم به توارث برادرخوانده بگیریم

  .آورد بار نمی مشکلی به
ن در آیـه  اکه قیـد مهـاجر  شود  مطرح می دراینجا این پرسش. ن استاقید مهاجرنکته مهم، 

 ؟شـود  محسـوب مـی  تـرازي  از خاص اسـت یـا قیـد اح    پسآیا ذکر  ؟شریفه چه خصوصیتی دارد
  .خواهیم پرداختمطالب آتی به این موضوع  در

  استفاده از آیه در بحث امامت. 2

 ، ولـی وراثت در مال است درمورد ـ محکمیا ناسخ اعم از  ـ شأن نزول آیه ،که بیان شد چنان
را بنـابراین هرچـه    )؛91ص، 9ج، 1417، طباطبـایی ( مخصـص نیسـت  ، مـورد ، اذعان اصولیون به

؛ از مقولـه امامـت و مـوارد دیگـر باشـد     یـا  خواه از مقولـه مـال    ؛شود شامل می باشد،پذیر  وراثت
از اموري است که اگر فرد شرایط آن را داشته باشد و هم خویشـاوند   نیزمقام امامت اساس  براین
  .تواند وارث این مقام شود می، باشد پیامبر

پس ، است امامت را دارد و هم خویشاوند پیامبرهاي  که هم ویژگی امیر مؤمنانبنابراین 
و هـم خویشـاوند    که هم شرایط امامـت را نـدارد   ابوبکراست، ولی مقام امامت داراي  از پیامبر
  .تواند حائز این مقام شودنمی نیست،پیامبر 
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  أولوا الأرحامبرداشت امامیه از آیه  بارهسخن ایجی در. 3

  :گوید می فمواقدر کتاب  عضدالدین ایجیقاضی 
آیـه   ،داننـد  مـی  بر امامـت علـی   یکی از نصوصی که امامیه آن را دالّ

أولـوا  اعتقاد شیعه و اولـویتی کـه آیـه نسـبت بـه       به. است الأرحام  أولوا
عام است و شـامل امامـت و   ، صحت استثنا دلیل به ،مطرح کرده الأرحام

 ؛است نه ابوبکر أولوا الأرحاماز  دیگر علی ازطرف. شود خلافت هم می
(جرجـانی،   ابوبکر اولویت داردبه امامت نسبت  مسئلهدر  بنابراین علی

  .)391، ص8، ج1377
 اسـت کـه مقصـود   مشخص نشده  ایجیقطع نظر از اینکه در کلام ، مذکورتوضیح استدلال 

  :باشد شرح می بدین، اي است که ذکر شداز دو آیه یک کدام ،أولوا الأرحاموي از آیه 
نسبت بـه برخـی دیگـر از مؤمنـان و مهـاجران       أولوا الأرحامبرخی ، سوره احزاب 6آیه طبق 

 أولـوا الأرحـام  « توان گفـت  زیرا می ؛صحت استثنا عمومیت دارد دلیل بهسزاوارترند و این اولویت 
دلیـل  ، که صحت استثنااست و در علم اصول ثابت شده  »چیز جز فلان چیز اولویت دارند در همه

چیـز بـر    در همـه  أولوا الأرحـام یعنی ؛ عمومیت دارد ،پس اولویت در آیه شریفه ؛است بر عمومیت
 ،سوره انفال باشـد  75آیه  ،أولوا الأرحاماز آیه  ایجید اگر مقصو. مؤمنان و مهاجران اولویت دارند

نسبت به برخی دیگر از دیگران در همـه امـور    أولوا الأرحامشود که برخی  می گونه معناي آیه این
 »جانـب الأ مـن « همچـون یـک عبـارت   ، یعنی باید در آیه ؛اولویت دارند ،امامت و خلافت ازجمله

تقدیري » جانبالأمن« نیازمند یکدلیل  همین بهدر آیه بیانیه است و » من« زیرا ؛درتقدیر بگیریم
  .هستیم تا معناي اولویت درست شود

پاسخ ما ایـن اسـت کـه مـا ایـن      « :گوید پردازد و می به نقد آن می ،پس از بیان امامیه ایجی
با صـحت  ، عمومیت را قبول نداریم و صحت استثنا که مستمسک امامیه براي عمومیت آیه شده

  .(همان) »تقسیم معارض است
  :است شرح بدینمطالبی دارد که توضیح آن  ،ایجیدر توضیح بیان  میرسیدشریف جرجانی

یـا ازجهـت    ،توان گفت این اولویت ا میزیر ؛این صحت استثنا با صحت تقسیم معارض است
پـس   گونه اسـت؛  موارد این یا ،یا ازجهت دلسوزي نسبت به آنها ،یا ازجهت ارث ،خلافت و امامت

 ؛تقسـیم شـد   اولویت در ارث و اولویت در دلسوزي نسـبت بـه آنهـا   ، به اولویت در امامت، اولویت
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معنـایش ایـن اسـت کـه      ،زیرا اگر اولویت عـام باشـد   ؛تواند عام باشد نمی یین اولویتچنبنابراین 
اولویت در یکـی  ، که در تقسیم درحالی ،ها اولی هستند از دیگران در تمامی این زمینه الأرحام أولوا

عمومیـت از درجـه اعتبـار سـاقط     ، با این تعارض دلیل همین ؛ بهشود تثبیت می گفته از موارد پیش
 ،مطلـق اسـت  ، است که بگوییم اولویت در آیه یادشدهگونه  اینشدن از این مشکل  خارج. شود می

هـاي   در تمامی زمینه أولوا الأرحاماولویت ، اگر در جمله استثنایی وجود داشتاساس  ، برایننه عام
 بـوده، زیرا استثنا دلیل بر عمومیـت   ؛شود تثبیت می ـ است جز موردي که استثنا شده به ـیادشده  

  .اولویت بر همان اطلاق خود باقی خواهد ماند ه،اگر استثنایی در کار نبود

  نظران به اظهارات ایجی و میرسیدشریف پاسخ برخی صاحب. 4

که توضـیح آن  ) 94، ص1413، میلانی(ر.ك:  اند را نقد کرده ایجیکلام  نظران برخی صاحب
  :است گونه این

اولویت بـراي کسـانی کـه سـه ویژگـی       ،در این آیه. سوره احزاب است 6آیه ، آیه مورد بحث
. اینکه از مهـاجران باشـند  و اینکه از مؤمنان باشند  ؛اینکه از ارحام باشند ؛تثبیت شده است ،دارند

پاسـخ اینکـه ایـن    ؟ اولویت در چه چیزي ، ولیاولویت دارد، هرکس این سه ویژگی را داشته باشد
هم در  ،ی کسی که این سه ویژگی را داردیعن ؛شود ولایت را شامل می وو مال  ،اولویت عام است

توان گفت  حتی می. داشتن بر دیگران اولویت دارد بردن اولی از دیگران است و هم در ولایت ارث
خداونـد  زیرا  باشد؛ میسیاق ولایت ، زیرا سیاق آیه ؛تر است بر اولویت بر ولایت روشن ،دلالت آیه

و این اولویـت قطعـاً اولویـت در     »نفسهمأولی بالمؤمنین من أ النبی«: ابتداي آیه فرموده است در
 چراکـه  ؛شـود  ثابت می امیر مؤمنانولایت براي  ،أولوا الأرحامبنابراین مطابق آیه  ؛ولایت است

هـم از مؤمنـان اسـت و هـم از      ،خویشـاوند اسـت   است که هم بـا پیـامبر   امیر مؤمنان فقط
از  ، ولـی از مؤمنـان و مهـاجران اسـت    ابوبکر چنداساس هر گردد. برهمین محسوب میمهاجران 

خویشـاوندي بـا رسـول    ، و اینکه یکـی از شـرایط امامـت و ولایـت     نیست خویشاوندان پیامبر
مهـاجران علیـه انصـار کـه      ،دلیـل در جریـان سـقیفه    همـین  و بهبوده همین آیه شریفه ، خداست

 باشد که امام باید از خویشان پیامبر استدلال کردندگونه  این ،»میرأمیر و منکم أمنا «گفتند  می
  :فرمود ،رسید علیاین سخن مهاجران به هنگامی که و 
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  قربأ ولی بالنبی وأفغیرك     ت خصیمهمو إن کنت بالقربی حجج
اولـی و  ، دیگـري ، احتجاج کـردي  امامت با خصم به نزدیکی به پیامبر درموردیعنی اگر تو 

  .است اقرب به پیامبر
در ذیـل آیـه    ويزیـرا   ؛شـود  مـی  نیزکه آیه شامل امامت است اعتراف کرده  نیز فخر رازي

  :است را نقل کرده و گفته محمد نفس زکیهبا  منصور عباسیجریان مناظره  ،شریفه
 ؛نفس زکیه به منصور عباسی نوشت که امامت شامل خویشان پیامبر است

امـا منصـور    ،شـود  عام است و شامل امامت هم مـی  أولوا الأرحامزیرا آیه 
بود و علـی   اینکه عموي پیامبر دلیل بهعباس : گوید عباسی در پاسخ می

  .)520، ص15(رازي، ج از علی اولی به امامت بوده است، پسرعموي پیامبر
از  عمـوي پیـامبر   عبـاس هرچنـد  این اسـت کـه    منصور عباسیو  فخر رازيپاسخ ما به 

در  عبـاس زیرا  ؛را نداشت(مهاجربودن) شرط دیگر موجود در آیه  ، ولیبود خویشان رسول خدا
به مکه  ،او را آزاد کرد و او پس از آزادي جنگ بدر با سپاه قریش بود و اسیر شد و سپس پیامبر

خـدا هجـرت را بـا تـو پایـان      : فرمـود  اما پیـامبر  ،برگشت و بارها خواست به مکه هجرت کند
پـس  . بـه مدینـه آمـد    ،از فتح مکه پایان داد تا اینکه کمی پیش با منکه نبوت را  چنان ،دهد می
  .نبوده است ـ معناي مصطلح آن به ـاز مهاجران  عباستوان گفت  می

  نظران . بررسی پاسخ صاحب5

  شود: که درذیل بدان اشاره میاست قابل تأمل  یمشتمل بر نکاتمذکور  شیفرما
المـؤمنین   مـن «کـه عبـارت   اسـت  شـده  تأکیـد  سـوره احـزاب    6در این پاسخ بـر آیـه    ،اولاً

الْأرَحامِ بعضهُم  اأوُلُو و«: آیه است نخستبر قسمت  ایجیکه تأکید  درحالی ،را دارد »والمهاجرین
ضٍ فعِلىَ ببَایجـی بنـابراین   ؛هسـت  نیـز سـوره انفـال    70که این قسمت در آیه  »تَابِ االلهِک یأو 

  .سوره انفال است 75آیه  درموردتواند بگوید بحث ما  می
اسـت   أولوا الأرحامصله  »المؤمنین والمهاجرین من«عبارت ، نظر طبق تفسیر این صاحب ،ثانیاً

امکان دارد این تفسـیر مـورد    که درحالی ،بیانیه است ،»المؤمنین من«در » من« يتعبیر دیگر و به
 ـ«زیرا در  است؛تبعیضیه ، دلیل سیاق آیه به در این عبارت» من« قبول خصم نباشد و بگوید  یالنَّبِ

نْؤملىَ بِالْمَیأوِهمُنْ أنَْفسنْ« در» من« ،»نَ متبعیضـه  » مـن « و چنانچـه  تبعیضه است» نفسهمأ م
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 :شـود مـی  گونـه  بلکـه مفـاد آیـه ایـن     ،دیگر براي اولویت لازم نیست شرط مجتمـع باشـد  ، باشد
  .»اولویت دارند ، ...ارث و ،از مؤمنان و مهاجران در بحث امامت الأرحام  أولوا«

  .و اشکالات وي نشده است میرسیدشریفاي به کلام اشاره مذکور، در پاسخ ،ثالثاً

  بیان نظر مختار. 6

  محل تأمل است؛ زیرا: فخر رازيهرحال سخن امام  به
 اندنظران اظهار داشتهصاحب که برخی چنان ؛شده محل نظر است بودن آیات مطرح ناسخ ،اولاً

 ،زیـرا اولاً  )؛353، ص1394، خـویی (ر.ك:  تبعیضـیه اسـت   »المؤمنین والمهاجرین من«در » من«
زیـرا   دهـد؛  تغییر مـی معنا را  ،بیانیه در این آیه »منِ« ،ثانیاً ؛کند سیاق آیه این مطلب را اثبات می

؟ چه دلیلی دارد، ندا م از مؤمنانمسلّطور  بهبه اینکه مهاجران باتوجه  ،ذکر مهاجران پس از مؤمنان
آیـه اولویـت را   ، طبق ایـن تفسـیر   باید گفتدر پاسخ ، از عام است پساگر گفته شود ذکر خاص 
در بحث  قطعاً که درحالی ،خویشاوندان و دیگري مهاجران است؛ نخست،براي دو گروه بیان کرده 

 بـودن  شأن نـزول آیـه بـا تبعیضـیه     براین نافزو. جا صادق نیست مهاجربودن در همه مسئله، ارث
قانون  ،از این آیه پیشتا ، بق شأن نزول آیهاطم نازیرا طبق دیدگاه مفسر ؛سازگارتر است» من«

 :فرمایـد  آیـه مـی  . باطـل شـد  مـذکور  حکم ، برقرار بود و با این آیه نیزها  توارث میان برادرخوانده
از  أولـوا الأرحـام  شود و قانون کلی ارث حـاکم اسـت کـه     بعد قانون موقتی ارث فسخ می به ازاین

  .بردن اولی هستند در ارث ـ اعم از مؤمنان و مهاجران ـ دیگران
یعنـی آنچـه مـا در     ؛استفاده کنـیم توانیم  میدر بحث امامت از هر دو آیه  ،این بیانبر اساس 

 ».تَـابِ االلهِ ک یبعضهُم أوَلىَ ببِعضٍ فأوُلُو الْأَرحامِ  و«: آیه است بخشاین  ،بحث امامت نیاز داریم
ولی بالمؤمنین فی أ النبی«یعنی  ـ سوره احزاب مؤید بحث امامت است 6هرچند قسمت صدر آیه 

 ـنیـز  سـوره انفـال    75زیـرا در آیـه    ؛قسمت ذیل این آیه مورد نیاز نیست ولی ـ »نفسهمأ در  دبای
جانـب  الأ أولی ببعض منبعضهم  أولوا الأرحام و«: تبعیضه در تقدیر بگیریم »من«هرصورت یک 

  .»فی کتاب االله
 بـه پیـامبر   علیرا از  عباسعباسیون که  پاسخ شود که در مطرح می پرسشاین  اکنون

  باره متن ذیل راهگشاست: دراین؟ توان گفت چه می ،دانستند میتر  نزدیک
 راهتـوان از دو   بلکه می ،نداریمنیاز به ذیل آیه و سوره احزاب  شده، ي طرحبراي پاسخ به ادعا



  107  أولوا الأرحام و امامت هیآ  

  :به آنها پاسخ داد
پسرعموي پدري و مادري از عموي پدري به  ،اعتقاد تمامی فقها و دانشمندان بهنخست اینکه 

پسـرعموي پـدري و    علـی و  اجماعی اسـت  مسئلهاین  نیزتر است و در باب ارث  میت نزدیک
  .بوده است پدري رسول خداعموي  ،عباس که درحالی ،بوده مادري رسول خدا

زیـرا در آیـه دیگـر آمـده      ؛شـود  غیرمهاجران با آیه دیگري از گردونه ارث خارج میهمچنین 
 .)72 :انفال( »هاجرِوُایء حتَّى  یتهمِ منْ شَیم منْ ولَاکهاجروُا ما لَیلمَ  نَ آمنُوا ویوالَّذ«: است

  :توان داد گونه می را این میرسیدشریفو  ایجیپاسخ براین  افزون
عـام  سبب شـود  اگر قرار باشد صحت استثنا با صحت تقسیم معارضه کند و این تعارض  ،اولاً

  .نیز هستصحت تقسیم ، ها زیرا در همه عام ؛نباید هیچ عامی داشته باشیم، از عمومیت بیفتد
 میـان تقسـیم از  وسیله تعارض بـا صـحت   بر فرض که عمومیت اولویت در آیه شریفه به ،ثانیاً

بـه   مسـئله شـود و ایـن    تغییري در استدلال حاصل نمی، مطلق باشد أولوا الأرحامبرود و اولویت 
 أولـوا الأرحـام  یعنی  ؛سازد زیرا اولویت مطلقه با اولویت در امامت می ؛رساند نمیضرر استدلال ما 

  .ولایت و امامت باشد تواند اولویت در مطلق بر دیگران اولویت دارند و این اولویت می طور به
أوُلُـو الْأرَحـامِ    و«توان گفت مطـابق آیـه شـریفه     می حالدرهر گفته، باتوجه به مطالب پیش

ضٍ فعِلىَ ببَأو مُضهعامیر مؤمنان ،»تـَابِ االلهِ ک یب زیـرا   ؛در امامت و ولایت بر هرکس اولی است
  .ترین فرد نسبت به رسول خداست نزدیک

امامـت   درمـورد  أولوا الأرحـام که آیه است نقل شده  صادقاز امام ، روایاتاست در گفتنی 
 از هرکس نسبت به امامت سزاوارتر بـود ، نازل شده است که پس از شهادت پدرش سجادامام 

که پرسشی . )33ـ32ص، 3ج، 1378، الحدیدابی / ابن292و  286صص، 1ج، 1362، کلینی: ك.ر(
در پاسـخ گفتـه شـده    ؟ دلالـت دارد  بر امامت امام سـجاد ، مذکورمطرح است اینکه چگونه آیه 

عینیت یافت و » أولوا الأرحام« و تأویل آیه امعن، رسید حسینکه امامت به امام  است: هنگامی
  :توضیح اینکه ؛رسید سجادامامت به امام ، حسیناز امام  پس

نـازل کـرد و آن    را بـر پیـامبر   حسـین و  حسن، امیر مؤمنـان خداوند متعال ولایت 
نـد و تقـدم یکـی بـر     ا پس آن سه وجود مقدس در ولایـت شـریک   1.دکرحضرت نیز آن را تبلیغ 

                                                      
 امامت امام حسن و امام حسین درموردو روایاتی است که  امامت علی دربارهآیات و روایات فراوان  ،منظور. 1
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توانسـت  نمـی  امیر مؤمنان صورت دراین ؛وجود مرجحات موجود در ایشان است دلیل به، دیگري
 یتـی کـه پیـامبر   زیرا آن دو در ولا ؛به دیگر فرزندانش برگرداند حسینو  حسنولایت را از 

حق برداشـتن   نیز حسنامام . شریک بودند امیر مؤمنانبا حضرت ، دکرخداوند تبلیغ  سوياز
با وي  حسینزیرا امام  ؛نداشترا فرزندانش  و اختصاص آن به یکی از حسینولایت از امام 

رو آیـه  ازایـن  ؛در ولایت شریک نداشـت ، هنگام شهادت حسینامام  ، امادر ولایت شریک بود
 ـ     د ولایـت را بـراي فرزنـدش    ش ـترتیـب ایشـان ملـزم     یندمذکور در حـق ایشـان نـازل شـد و ب

  .گیردانجام می شکل همین دیگر نیز استدلال بهائمه درباره . قرار دهد حسین بن علی
    

                                                                                                                             
 که قطعاً به وحی الهی بـوده اسـت   »الحسن والحسین امامان قاماً أو قعداً«ازجمله  ؛از آن حضرت نقل شده است

نبـل  ح بـن  ترمذي و سند احمـد ، ماجه ابن این حدیث را از سنن؛ 63، ص3جتا]،  ، [بیشهرآشوب مازندرانی: ك.ر(
  ). نقل کرده است
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Ulu al-Arham Verse and the Theory of Imamate 

Mahdi Zandiyyah
*

 

Since the very beginning of Islam until now, the celebrated Ulu al-Arham verse 
has been used by the Shiite in order to prove the imamate of Imam Ali and other 
infallible Imams (PBUT). This verse has come in two cases though slightly 
different: Chap. Anfal 75 and Chap. Ahzab 6. There are questions to be answered 
such as when exactly was each of the two verses revealed? What is the occasion of 
their revelations? Why have some parts of the verses been repeated? Is Ulu al-
Arham verse abrogated or explicit? Which one of the two verses is abrogating? 
What verse is abrogated by it? How can one cite these verses as document to prove 
the imamate of holy Imams? What do the Sunnites think about such an 
interpretation? Can other groups and schools of Muslims benefit from these verses 
in favor of their views on imamate? What kind of interpretation is suggested by the 
traditions and hadiths? 

Obviously to study all the above questions is far beyond the scope of an article. 
In what follows, the author tries to answer those questions concerning Imam Ali’s 
Imamate and to criticize the Sunnite theologians, as well. He then comes to 
demonstrate the preferred view through the reference to both Sunnite and Shiite 
resources and their examination. 

Keywords: Ulu al-Arham verse, Imamate, Imam Ali’s Imamate, the verse of inheritance. 
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Mulla Sadra and Allama Tabatabaii on the Soul-
body Relation 

Shahabu al-din ‘Alaiinezhad
*

 

In Sadraian transcendent metaphysics and according to the substantial motion 
theory, it has been proved that man’s soul is corporally created. Following this 
metaphysics, Allama Tabatabaii argues that man’s soul is the very body receiving a 
new other creation. In his very initiation, man is no more than the natural body 
which receives different forms until Allah almighty bestows on this solid body a 
different life by which man becomes intelligent and with will doing things beyond 
body and matter totally. Accordingly, man’s form of soil evolves into the vegetal 
form then into the animal soul and at last into the human form. Thus, the soul-body 
relation, in Allama Tabatabaii's view, is essential and real so that they cannot be 
separated from each other. 

Mulla Sadra argues that in its very initiation the soul is purely material and 
corporeal, however through the intensifying substantial motion it gradually evolves 
into an incorporeal form preserving its previous perfections. As it were, the soul is 
first merely material, then it develops into a material-imaginal form and it may 
possibly promote to material imaginal and intellectual status, as well. The natural 
echo of the soul-body union theory and the soul’s share in both corporeal and 
incorporeal realms is the identity theory of the soul and its faculties insisted upon by 
Mulla Sadra. According to this theory, the reciprocal interactions between the soul 
and body can be construed as the interactions among different grades of one 
identical entity. 

Keywords: the soul-body relation, essential relation, integration through unification, 
corporeally created, incorporeally subsisting, intensifying substantial 
motion, Allama Tabatabaii, Mulla Sadra 
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Ibn Sina on the Pattern of Desired Family and its 
Assessment through the Islamic and feministic 

Approaches 

Yahya Buzarinizhad
*

 
Abulfadl Iqbali

**
 

The ties between family and household management have constituted the most 
significant issues of practical wisdom for Muslim philosophers through history. The 
reference to philosophical views on the household administration will fill many 
theoretical vacuums existing in the field of family policy-making. Ibn Sina is one of 
the most persuasive Muslim philosophers who has extensively dealt with the ties 
between family and household management. Here, the author has tried to review Ibn 
Sina’s opinions on the pattern of a desired family and their assessment through the 
Islamic and feministic doctrines. The method of this research is analytic and library 
references. 

In this research, Ibn Sina’s family pattern is explained according to five pivots: 
"marriage and divorce", "power-making in family", "mutual ties between the two 
spouses", "division of labor according to gender", and "household aspect"; and then each 
of the above cases is comparatively assessed according to the Islamic doctrines. 

The findings suggest that Ibn Sina's opinions bear many similarities to the 
Islamic doctrines but seriously oppose the feministic approaches to family. 

Keywords: Ibn Sina, household management, family pattern, Islam, feminism. 
  

                                                           
Date Recive: 20 May 2018  Date Accept: 26 Juni 2018 

* An associate professor of the Islamic social sciences group at Tehran University. 

** A PhD. Student of the Islamic social science at Tehran University. 



5 English Abstracts  

Positioning of the Principles of Transcendent 
Theosophy in the Explanation of the Creator and 

Creature Tie (A critical analysis) 
Narjes Rudgar

*
 

As a relation between a metaphysical entity and natural phenomena, the how tie of 
the creatures to the Creator has always been challenging the mind of philosophers. 
Having proposed novel scheme and rules, Mulla Sadra has come up with a new plan in 
order to explain theological issues including this question. In what follows, the author 
has gone to explain the how tie of creatures to the Creator according to the principles 
and rules embraced in transcendent theosophy. She has used the analytic method and 
the principle of causality. 

In its new definition and position in transcendent theosophy, causality is assumed 
as the most important analytic infrastructure for the correspondence theory among 
different worlds. Mulla sadra holds that an effect is the very tie and relation to the 
cause, rather than something causally related to it; it is the very act of creation of the 
cause. Next, he promotes causality to the theory of modes, thus all effects are defined 
as the mere modes of divine manifestations existent through Allah’s existence. Mulla 
Sadra has construed this relation between all creatures and the Creator as "with-ness of 
subsistence" (co-existence). The principle of correspondence among different worlds 
will help to explain such a "with-ness of subsistence". According to this principle, the 
created worlds of intellect imagination and matter correspond to that of Divine One. 
With-ness which paves the way for correspondence can explain "with-ness of 
subsistence". Mulla Sadra has proposed "with-ness of subsistence" under his 
discussions of causality and the simplicity of existence both are used as the grounds of 
correspondence among worlds. 

As a result, we can consider the correspondence theory among worlds as a good 
ground for the explanation of "with-ness of subsistence" i.e. the how tie of creatures 
to the Creator in transcendent theosophy. 

Keywords: the Creator and creature tie, causality, "with-ness of subsistence", 
correspondence among worlds, simplicity.  
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Ibn Sina and Shaikh Ishraq on Necessary 
Propositions (modality of necessity) 

Sayyid Sajjad Sadatizadah
*

 
Ali Sabri

**
 

Muhammad Karaminiya
***

 

The study of necessity as the modality of propositions both in logic and 
philosophy is widespread. Although the logical necessity and that of philosophy 
have a similar concept, their applications are different because the former applies 
to all predicates whatsoever, while the latter applies only to existence. That is why 
the modality of necessity for propositions has drawn the attention of most of the 
Muslim logicians to explain it. 

Having embraced some variance among grades of necessity, Ibn Sina has classified 
necessity into six one of which is absolute and the rest five are conditioned. On the 
contrary, Shaikh Ishraq who authored many treatises on logic within his short lifetime 
has turned all modalities of propositions into his so-called Darurat Battatah 
(categorical necessity). He has passed through three phases including "philosophical 
modality", "that modality of predicate is fundamental", and the "categorical necessity". 

In what presented here, the authors have tried to explain and define the modality of 
proposition, their necessity, different kinds of modalities and necessities, the 
contradictories of modal propositions, and to study the views of the two above 
philosophers. 

Keywords: modality, essential necessity, categorical necessity, Shaikh Ishraq, Ibn Sina. 
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The Role of Ahlulbeit in Mysticism Highlighting 
Imam Ali’s Mystical Teachings 

Muhmmadmahdi Gorjian
*

 

To speak about the role of holy infallible Imams in the emergence and promotion 
of divine knowledge is too great for the none-infallible to do so particularly when they 
want to talk about Imam Ali’s. the whole life of Imam Ali is replete with lofty 
teachings of mysticism both in theory and practice. He said: "Knowledge flows down 
from me in floods and no bird can fly high to reach me" (Nahju al-Balaghah S. 3) this 
word is not confined to the theoretical mysticism and knowledge, since the zenith of 
practical mysticism is exclusive to the infallible, too. Others are yet to learn from them 
the ways of spiritual wayfaring and visions. "Only through your favor one may 
traverse towards Divine pleasure" (Jame'ah Kabirah prayers). 

Accordingly, the author has gone to illustrate some angles of the achievements of 
those bright and mighty Lights (Imams) in the fields of mysticism. The Shiite 
references are laden with true knowledge and unique fresh fruits of sagacity from 
this household; those luminous teachings are the capital motifs for Islamic 
mysticism with different inclinations from inside religion. 

Keywords: The Shiite Imams, Islamic mysticism, Imam Ali (PBUH), visionary 
knowledge, the emergence and promotion of Islamic mysticism. 
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